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راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   ت تحریریه همواره از دریافت نتایئهاي پیشگفته باشد. هیل در زمینهاصی
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     ت تحریریه فقط مقالهئهی.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ت تحریریـه  ئ ـولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هی     ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسی حداکثر در زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) به دنبـال هـر چکیـده    7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10
بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئهی.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل دو      .2ـ 9
یین همان صفحه درج شود.کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پا

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

أخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی م
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

شرح زیر است:
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

م یـا  کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نـام متـرج  .2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11
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یه سخن نشر

خداوند جان و خردبه نام 

کشور ما کمتر یمراجع علم،یعلماتینشربیبلا رقۀنار توسعدر کریاخۀکه در چند سالدینمایمچنین
را یاز منشـورات علمـبسـیاریتـوانی. مـانـددهیورز١مشارکِیهاهیریتحرتیبه استفاده از ظرفیاهتمام

مانده یدر حد نام باقشیوباند که کماختصاص دادهییهاخود را به نامۀیریافراد تحرۀاهیمتصور شد که س
اسـت نـه نـام، بلکـه مشـارکت یپژوهشـاتینشریعلمیآنچه عامل اعتباربخشانیمنی. در اندمانیو م
و سـازنده مـؤثریو صـدالبته داوریعلمیهاوبرگشترفت،یسینوادداشتیدر نگارش، هیریتحریقیحق

است.
یالقـائم جـادکتر اصغر منتظریرخ داده است. آقا»نگو فرهخیتار«ۀیدر نشریشماره، تحولاتنیاز ا

آمـد خوششـاننیو بـه دومخـداقوتشـانیانیاند. بـه نخسـتقنوات دادهمیدکتر عبدالرحیخود را به آقا
ۀیـریدر تحردیـبرجسته جدۀافتخار دارد شاهد حضور سه چهرهیاست که نشریخوشوقتی. جامییگویم

یجمال موسـودیدکتر سیو آقایفردوسدانشگاهخیاز گروه تارپورمانیایدکتر محمدتقیخود باشد: آقا
. میـداریاعـلام مـشـانیرا خدمت اهیدانشگاه تهران. مراتب تشکر نشریو تمدن ملل اسلامخیاز گروه تار

ۀانـیاز دپارتمـان مطالعـات اسـلام و خاورمومنیـپروفسور انـدرو ج. نیاز جناب آقامیخاصه سپاسگزار
را پاسخ گفتند.هیمرحمت فرموده و دعوت نشر،یرغم مشاغل متعدد علمکه بهنبرویادهدانشگا

1. Contributing editorial
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راث،یـمنیـاانیـصنعت است. از منیاگریانواع دسازنهیو زمیگردشگرهٔ یمنابع پانیتراز مهمیفرهنگراثیم
نـوع نیعوامل مؤثر بر توسعهٔ اییبه مدد شناسایمنبع هستند. پژوهش کنوننیترجیرایخیتارو یباستانیهامحوطه

ارائـه یدر پـ،یفـازیحـل تـوافقو راهارهیچنـدمعیسـازنهیعوامل بر اساس روش بهنیایبندتیو اولویگردشگر
ابتـدا بـه یفیتوصـیبا روشـپژوهش نیاست. ایخیو تاریباستانیهامحوطهیجهت توسعهٔ گردشگرییراهکارها

عوامل مؤثر بر توسعه ،یفازVIKORو روش یفازیدلفیروشهایو سپس بر مبناپردازدیمقیتحقاتیادبیبررس
مشارکت بخـش «که دهدیپژوهش نشان منیاجیکرده است. نتایبندتیو اولویرا بررسهامحوطهنیایگردشگر
تیـدر مـورد اهمیآمـوزش مـردم محلـ«،»یخیتـاریهاحوطـهمیهارسـاختیزتیوضع«،»یو دولتیخصوص
پـنج عامـل بیـ، به ترت»مداوم آنهاشیپا«و »یخیتاریهامحوطهنهیپژوهش مستمر در زم«،»یخیتاریهامحوطه

هستند.یخیتاریهامحوطهیمؤثر بر توسعه گردشگریاصل
چنـد یسـازنهیبه،ی) فـازVIKOR(یقحل تـوافراه،یفازیروش دلف،یباستانیهامحوطه: هاکلیدواژه

.ارهیمع

.31/04/1397: یینهابیتصوخی؛ تار06/03/1397وصول: خی*. تار
. نویسنده مسئول1
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مقدمه

هـای شـغلی و تعـاملات ایجادکننـدهٔ فرصـتهـا وامروزه گردشگری از عوامل مؤثر گسترش روابـط ملت
,Sariisik et alفرهنگی است (-اجتماعی ایـن صـنعت بـرای کشـورهای درحـال توسـعه از آن ).2011

& Andradesشـود، اهمیتـی ویـژه دارد (ب میجهت که منبـع رشـد و توسـعه و کسـب درآمـد محسـو
Dimanche, 2017.(

,Huh et alایـن صـنعت، گردشـگری میـراث فرهنگـی اسـت (فراگیرترین و رو به رشـدترین بخـش
درصـد از ایـن صـنعت را در ۴۰). به گفته سازمان جهانی گردشگری، گردشگری میـراث بـیش از 2006

,Wang et alرود (آن مـیدهد و انتظار رشد مستمر جهان تشکیل می ). منـابع گردشـگری میـراث 2010
های اقتصادی از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و جذب (ملموس و ناملموس) منجر به ایجاد فرصت

,Madden & Shipleyشود (گردشگر می های باسـتانی، بناهـای های پیش از تاریخ، یادمانتپه). 2012
). ٣٤٢، ٢٠١١، تیمـوثیترین منابع گردشگری میراث هستند (ی از رایجشناختهای باستانقدیمی و محوطه

رونـد ها عاملی جهت عرضه میـراث ملـی و جـذب گردشـگر بـه شـمار مـیدر سراسر جهان، این محوطه
)Wang et al., 2015(.

وابستگی متقابل گردشگری و میراث فرهنگی با گذشت زمـان آشـکارتر شـده اسـت. میـراث فرهنگـی 
ی توسعهٔ گردشگری است و گردشگری نیز بالقوه قابلیت تأمین منابع مالی برای حفاظت از میراث بنیانی برا

. جوامع مختلف سعی دارنـد تـا بـا اسـتفاده از توسـعه )١٣٩٤(ضرغام و بهشتی، کند فرهنگی را فراهم می
ه اجتمـاعی، گردشگری میراث بتوانند فرهنگ و منابع فرهنگی خود را بـه دنیـا عرضـه کـرده و بـرای توسـع

های کشور ایـران یکی از مزیت). ۲۲، ۱۳۹۴پور، اقتصادی و سیاسی کشورهای خود گام بردارند (صالحی
ها و بناهـای تـاریخی و باسـتانی در جذب گردشگر برخورداری از میراث فرهنگی ملموس از قبیل محوطـه

را گردشـگران میـراث تشـکیل درصد از گردشگران ورودی ایران ۳۷دهد که نزدیک به آمار نشان میاست.
,WTTCدهند (می هـای تـاریخی ها و بافتبراساس آمار دفتـر حفـظ و احیـای بناهـا، محوطـه). 2010

محوطه در نقاط مختلف کشور ثبت شده اسـت ٣٢٣٠، ١٣٩٥سازمان میراث فرهنگی کشور تا پایان سال 
اریخی اختصـاص دارد (دفتـر امـور های باسـتانی و تـهای میراث فرهنگی بـه محوطـهمورد از پایگاه٢٩و 

).  ١٣٩٧دستی و گردشگری، ها، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایعپایگاه
بـرایرااین امکانآنهابندیاولویتهای باستانی وعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهشناسایی

و اصـلینیازهـایاسـاسبـرراخـودو معنـویمـالیتـا منـابعآوردمیفراهمریزانبرنامهوگیرانتصمیم
به عمل آورند.  تحقیـق کنـونی بـا شناسـایی عوامـل رابرداریبهرهحداکثرکردهمدیریتمنابع،محدودیت



11یخیتار-یباستانيهامحوطهيعوامل مؤثر بر توسعه گردشگریابیارز1396پاییز و زمستان
حل سازی چندمعیاره و راهبهینهبندی این عوامل به کمک روش مؤثر بر توسعهٔ این نوع گردشگری و اولویت

تـاریخی -های باسـتانی رائه راهکارهایی برای توسعهٔ گردشگری محوطهدر پی افازی١)VIKORتوافقی (
دارای پایگاه و اطلاعات پایه و قابلیت گردشگری است. این پژوهش ابتدا ادبیات تحقیق را بررسـی خواهـد 

های باستانی و تاریخی کرد و سپس با استفاده از روش دلفی فازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه
کند.بندی میاولویتفازیVIKORخراج و در ادامه این عوامل را با استفاده از روش را است

مفاهیم.1
با افزایش روزافزون تقاضای سفر و تبدیل شدن صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین صـنایع جهـان، لازم 

زیربنایی خود اقتصادی و رشد -است هر کشور جهت جذب گردشگران بالقوه در راستای توسعهٔ اجتماعی
,Arasli & Baradaraniتلاش کند ( ). کشور ایران با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ، 2014

ها، توانایی قرارگیری در جایگاه مناسب مقصدهای پرجاذبـه طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون و دیگر مزیت
گیری از ایـن تنـوع از ). بهره١٣٩٢، گردشگری در سطح آسیا و جهان را دارا است (جعفری صمیمی و خبره

گردی میسر است.طریق انواع مختلف گردشگری اعم از میراث، دینی، رویدادی و بوم
گردشگری میراث. ۱.۱

هایی از فرهنگ، هویت و زبان معاصـر را نیـز در دهد بلکه جنبهمیراث، نه تنها بخشی از تاریخ را شکل می
های ملموس و ناملموس از فرایند تاریخی نیز تعریـف شـود ماندهوان باقیتواند به عنگیرد. میراث میبر می

)Trinh & Ryan, مانـده از گذشـته، مثـل ). میراث فرهنگی ملموس بـه عناصـر قابـل لمـس باقی2017
,UNESCOشـود (تقسیم می٣و غیرمنقول٢ها و بناهای تاریخی اشاره دارد و به دو نوع کلی منقولیادمان

2007: های ملـی یراث فرهنگی منقول شامل اشیای باستانی و تاریخی و هنری است که در گنجینه). م13
ها، نقـش ها، بناهـا، کتیبـهها، محوطـهشوند. میراث فرهنگی غیرمنقول شامل تپـهو شخصی نگهداری می

).۱۱: ۱۳۸۸های باستانی، شهرها و بافت شهری است (توحیدی، ها، گورستانبرجسته
هـا، و میراث مربوط به ادبیات معاصر این صنعت اسـت. مفهـوم میـراث بـر ارزشمفاهیم گردشگری

های میـراث ها متمرکز است که ارتباط مسـتقیمی بـا میـراث فرهنگـی جوامـع دارد. جـذابیتباورها و ایده
شود تا مردم محل زندگی خود را برای دیدن آنها تـرک کننـد و بـه های تاریخی) باعث میها و محوطه(موزه

Jolliffeشـود (ردشگر تبدیل شوند. ارتباط بین گردشگری و میراث در قالب گردشگری میراث مطرح میگ

1. The VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR)
2. Movable
3.Immovable
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& Smith, ). گردشگری میراث نوع خاصی از گردشگری است که فرصتی برای به تصـویر کشـیدن 2001

کـان هـای تـاریخی یـک مکند. این نوع گردشگری کـه بـر مبنـای ویژگیگذشته در زمان حال را فراهم می
,Kongگردشگری است ( 2010: دیـدار افـراد (بـه جـز جامعـه «) بدین صورت تعریف شـده اسـت: 18

میزبان) از آثاری که همه یا بخشی از انگیزه آنها از دیدار (محصولات تاریخی، علمی، فرهنگـی یـا سـبک 
,Li & Hunter». (کندزندگی یک جامعه، منطقه، گروه یا نهاد) را ارضا می 2015.(

توسعه گردشگری میراث.۱.۲
وریزان دولتـیالمللـی مـورد توجـه برنامـهای و بینهای ملـی، منطقـهتوسعهٔ گردشگری در تمامی عرصـه

گردشگری میراث راهبردی برای توسـعه ). ١٣٨٦های خصوصی قرار گرفته است (طیبی و همکاران، شرکت
منجـر بـه ها و ایجـاد  اشـتغال رسـاختبـا بهبـود زیجوامع محلی در کشورهای درحال توسعه محسوب شـده و 

,Ghanem & Saadشود (میحمایت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی  2015.(
های توسعهٔ گردشگری میراث فرهنگی در هر منطقه به ابعـاد گونـاگونی ماننـد منـابع مختلـف ظرفیت

نهـادی و محیطـی مـرتبط هـایها، ظرفیتاجتمـاعی، زیرسـاخت-های فرهنگیمیراث فرهنگی، ظرفیت
ها و هـا، محوطـهدسـتی، موزههایی چـون معمـاری سـنتی، صنایعهای میراث فرهنگی حوزهاست. ظرفیت

گیرد که به صورت میراث ملمـوس و نـاملموس قابـل مطالعـه اسـت های باستانی و غیره را در بر مییادمان
هـای ی، شناسـایی و مـدیریت ظرفیتترین عامل در توسعهٔ گردشـگری میـراث فرهنگـ). مهم١٣٩٥(ذال، 

,.Hanafiah et alموجود در حوزه منابع میراث فرهنگی است ( 2013(.
یخی.۱.۳ محوطهٔ باستانی و تار

، به محوطه هایی اطـلاق مـی های گردشگری منحصر به فردی هستندعموماً جاذبهمحوطههای تاریخی که
افخمـی، ؛١٣٩٣ر یا مدفون وجـود دارد (شـاهورانی، های گذشته در آن به صورت آشکاشود که بقایای دوره

١٠١: ١٣٨٦.(
های زیباشناختی، تـاریخی، اجتمـاعی، علمـی، مـذهبی، های میراث فرهنگی که دارای ارزشمحوطه

ها اغلـب محوطه).١٠٢: ١٣٨٦ند (افخمی، ، هر یک خصوصیات خود را دارداقتصادی و آموزشی هستند
ز تاریخ، کارکرد، ماهیت توپوگرافی یا مطـابق بـا مشـاغل ایجـاد کـرده، های تاریخی و پیش ابراساس زمینه

های پیش ها را به هفت طبقهٔ اصلی تقسیم می کنند که عبارتند از: دشتشوند. اساساً محوطهبندی میطبقه
و هـا هـای مـذهبی، گورسـتان و مقبرهها، شهرهای تاریخی، مکان، غارها، تپه٤هااز تاریخ یا کرانه رودخانه

,Joukowskyهای زیر آب (محوطه 1980: 35-37 .(

4. riverside terraces
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امروزه جمعیت جهان، تحرک و جنب و جوش بیشتری نسبت به گذشته دارد و تعـداد قابـل تـوجهی از 

کنند. فشار ناشی از موج قابل توجهی از بازدیدها، این اماکن را افراد، از اماکن باستانی و تاریخی بازدید می
دقتی دیدارکنندگان از بناها و آثار تـاریخی رده است. استفاده بیش از حد و بیهای زیادی کمتحمل خسارت

هـای تـاریخی منـابع غیرقابـل تجدیـد هسـتند. اثـرات فیزیکـی شود. محیطباعث آسیب جدی به آنها می
توان بـه سـائیدگی ترین اثرات گردشگران بر کالبد فیزیکی محیط است که ازآن جمله میشدیدترین و ژرف

ها به دلیل لمس بیش از حد ایـن آثـار توسـط گردشـگران)، وندالیسـم د ناپدیدشدن نقوش و حکاکی(مانن
شوند. این موضوع نـه تنهـا از حـس ها کنده، نقاشی یا حکاکی می(اماکن باستانی زیادی توسط دیوارنوشته

دهـد)، قـرار میکاهد بلکه ارزش علمی آنهـا را نیـز تحـت تـأثیر معنوی مکان و تجربه زیباشناختی آن می
شناسی مکان در اثر افزایش زباله به طور قابل توجهی کاهش یافته و منجر بـه آلودگی زباله (جذابیت زیبایی

تواند اثرات جدی و ماندگاری در سطوح حساس باقی گذارد.) شود. ریختن زباله میایجاد مناظر زشت می
های تاریخی شیمیایی در بنای ساختماناکنشو آلودگی هوا (گاز های ناشی از سوخت خودروها منجر به و

,Nkwanyanaشود) اشاره کرد (می 2012.(
های ترین موضوعات در زمینه اداره منابع ملموس گردشـگری میـراث (بـه ویـژه محوطـهبرخی از مهم

تاریخی) در جهت توسعه گردشگری عبارتند از:
ــدگان- یت بازدیدکنن ــوانمــدیر ــه عن ــدگان معمــولاً ب بخشــی از مــدیریت و عملکــرد : بازدیدکنن

هایی بـرای ارتقـای تجربـه بازدیدکننـده اند، از اینرو مدیران به دنبـال شـیوههای میراثی پذیرفته شدهمحوطه
شـود. هستند. این موضوع منجر به عایدی اضافی از طریق بازدید مجدد و تبلیغات مثبت دهان به دهان می

هـا در زمینـه م گذاشـته و بـرای حفـظ آن تـلاش کننـد. تلاششود افراد به میراث احتراهمچنین موجب می
مدیریت بازدیدکنندگان به کاهش اثرات منفی اجتماعی و اکولـوژیکی (ماننـد ازدحـام و فرسـایش) کمـک 

).۳۱۸-۳۱۷، ۲۰۱۱کند (تیموثی، می
ترین مسـئله بدان جهت که منابع میراث غیرقابل جایگزین هستند، حفاظت از آنها مهمحفاظت:-

,Millarمدیریت گردشگری است (در ). حافظت از آن جهت نیز اهمیت دارد که آنها برای اهدافی 1989
,Nemaheniمانند آموزش، تحقیق و گردشگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند ( ). موارد مربوط با 2006

زی محوطـه های تاریخی، شامل شناسایی و ارزیابی اهمیت محوطه، مستندساحفاظت مناسب از محوطه
,Krugerتاریخی و انتخاب روش حفاظتی مناسب است ( 2006.(

یابی:- های مدیریت محوطه های تـاریخی اسـت کـه اغلـب، ترین جنبهبازاریابی یکی از مهمبازار
ای در حـوزهٔ بازاریـابی مند و حرفههای موفق مواردی هستند که از رویکرد نظامشود. جاذبهنادیده گرفته می
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گذاری کافی برای بازاریابی، اهمیـت های راهبردی بلندمدت، سرمایهتوجه کافی به تحقیق بازار، دیدگاهو برخوردارند 

,Krugerتبلیغات دهان به دهان و اهمیت آموزش کارکنان در این زمینه دارند ( 2006.(
تواند ملی، استانی، محلی، دولتی وضعیت مالکیت یک محوطه میچارچوب قوانین و مقررات:-

های مربوط به اداره یک محوطه را مربوط به بخش خصوصی یا افراد باشد. این موضوع، قوانین و سیاستیا
های تحـت های تاریخی باید به قوانین و مقررات مربوط بـه مـدیریت محوطـهتمام مدیران محوطهکند. مشخص می

,Krugerمدیریت خود پایبند باشند ( 2006.(
ی، هیچ گونه مدیریتی قادر به انجام درست وظـایف خـود نیسـت. گذاربدون سرمایهمنابع مالی:-
,Krugerهای تاریخی به بدنه کنترلی بستگی دارد (گذاری در مدیریت محوطهسرمایه ). استفاده از 2006

ورودیه، راهبردی برای حرکت میراث به سمت پایداری است. نه تنهـا قیمـت ورودیـه فرصـتی را بـرای اداره 
کند، بلکه منبع بالقوهٔ مهمـی بـرای مـدیریت تـأثیرات آنهـا اسـت و بـرای ران فراهم میکردن تعداد گردشگ

,Garrod & Fyallهای حفاظتی ضروری است (گذاری برنامهسرمایه 2000.(
هـای بـازآموزی را بگذراننـد. یـک ای باید دورهافراد داوطلب و کارکنان مدیریت و حرفهآموزش:-

هـا و هـم دهد هم برای سـازماندقیق که بخشی از برنامهٔ سازمان را شکل میریزیراهبرد آموزشی با برنامه
ها، ارتقا و توسعه، مـدیریت، ها، صلاحیتها مواردی از قبیل آموزش مهارتافراد سودمند است. این برنامه

).۴۶۹، ۲۰۱۱گیرد (تیموثی، های داوطلبانه را دربر میای، امنیت و آموزشآموزش حرفه

تحقیقپیشینه.2
های توسعه گردشگری میراث فرهنگی روستای باسـتانی میمنـد ) در تحقیقی به واکاوی ظرفیت۱۳۹۵ذال (

فرهنگی، زیرساختی و نهـادی -هایی مانند میراث اجتماعیکرمان پرداخته است. در پژوهش او بر ظرفیت
کید شده است. نتایج نشـان داد کـه ظرفیت سـهم را در توسـعهٔ هـای میـراث فرهنگـی بیشـترین نقـش وتأ

های معماری سنتی و هویت، نگـرش جامعـه محلـی، گردشگری در این منطقه دارند. در این میان شاخص
های ابعاد میراث فرهنگی، ترین شاخصها و تعامل مسئولین با گردشگران به ترتیب مهماحداث زیرساخت

فرهنگی، زیرساختی و نهادی شناخته شده است.-اجتماعی
) تمرکـز بـر مـدیریت مقصـد میـراث جهـانی و رابطـهٔ ایـن دو بـا توسـعهٔ ۱۳۹۴ضـایی (در پژوهش ر

گردشگری است. نتایج نشـان داد کـه بُعـد راهبـرد مـدیریت مقصـد دارای بـالاترین اثرگـذاری و بیشـترین 
ی بینی کنندهٔ مثبت توسعهٔ گردشگری در مطالعه موردی بوده و کمترین اثرگذاری، مربوط به بُعد ارزیـابپیش

مدیریت مقصد است.
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کیـد بـر جاذبـهدر تحقیقی نقش میراث فرهنگی و جاذبه های های گردشگری در توسعهٔ گردشگری با تأ

گردشگری و میراث در شهرستان گیلانغرب بررسـی شـده اسـت. نتیجـه حـاکی از آن اسـت کـه تبلیغـات 
یخی از دلایل عدم توسعهٔ گردشگری تارهای ها و عدم محافظت از سایتنامناسب، ناشناخته بودن آثار و جاذبه

).۱۳۹۴در شهرستان گیلانغرب است (آزادخانی و فتحی، 
)، به بررسی نقش میراث فرهنگـی در توسـعهٔ صـنعت گردشـگری پرداختـه اسـت. ۱۳۹۳زاده (حسین

ه دهنـددهد میراث فرهنگی علاوه بر اینکه یکی از مهمترین عناصر سـازنده و قوامهای تحقیق نشان مییافته
ها بتوانند بـا کنتـرل و مـدیریت پیامـدهای منفـی کند که دولتهایی را فراهم میهویت انسانی است زمینه

گردشگری، ضمن معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر خود به جهان، با جذب گردشگر باعـث ورود ارز و توسـعهٔ 
کشور شوند.

شـود و تـأثیر به کسب سود میهای مهم شهرها است که منجرمیراث فرهنگی و تاریخی یکی از دارایی
قابل توجهی در توسعه اقتصادی دارد. تحقیقی تجربه کشورهای شرق اروپا در اسـتفاده از میـراث تـاریخی 

,.Ismagilova et alشهرها برای هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه مورد بررسی قـرار داده اسـت (
2015.(

معاصر در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه به های قابل توجهگردشگری میراث یکی از ویژگی
درمرو با توجه به رشد سریع این نـوع گردشـگری در آفریقـای جنـوبی در ویژه در آفریقا است. از این رو ون

برای اقتصاد گردشگری آن کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار تحقیقی سیاست راهبردی و منافع گردشگری میراث را 
Vanداده است ( Der Merwe, 2013.(

کنگ مورد بررسی  تحقیقی دیگر قـرار ها برای توسعهٔ گردشگری میراث در هنگها و محدودیتفرصت
انداز فرهنگی درحال تغییر اسـت. گرفته است. هدف از آن تحقیق نیاز به حفاظت از میراث در مقابل چشم

گری برای دولت و مردم جامعه منفعت بـه دهد استفاده از منابع میراث شهری برای گردشنتایج آن نشان می
,Li & Loهای مناسبی برای توسعهٔ صنعت مطرح شده اسـت (دنبال دارد. همچنین در این تحقیق فرصت

2005.(
های باسـتانی و تـاریخی در با بررسی جامع ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشـگری محوطـه

بندی شده است.جمع۱جدول 
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یخیعاد و عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری محوطهاب-۱جدول  های باستانی و تار

عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری 
یخیمحوطه های باستانی و تار

منبع

های تاریخی حتی امکان دسترسی به محوطه
در تعطیلات

برنامه ملی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران

هاوجود پارکینگ در محوطه

Passaic County Department of Planning and Economic
Development, 2013; Millar, 1989; Garrod & Fyall, 2000;

، برنامه ملی توسعه گردشگری جمهـوری اسـلامی ١٣٩٥باورساد و انصاری، 
ایران

ـــعیت زیرســـاخت های های محوطـــهوض
هـا، جـاده، تاریخی (حمـل و نقـل، اقامتگاه

خطوط برق)

UNESCO, 2009; Mauron, 2011; National Strategy
Cultural heritage 2015-2025, 2015; Garrod & Fyall,
2000; Ramsey & Everitt, 2008; Gündüz & Erdem,

١٣٩٥، باورساد و انصاری، ١٣٩٣شورمیج و شوشتری، ;2010

آموزش منابع انسانی 

UNESCO, 2009; National Department of Tourism.
2011; Passaic County Department of Planning and
Economic Development, 2013; Garrod & Fyall,
2000; McCluskey & McCluskey, 2008; Palumbo,

2002

آمــوزش مــردم محلــی پیرامــون اهمیــت 
های تاریخیمحوطه

Li & Lo, 2005; UNESCO, 2009; Mauron, 2011; National
Strategy Cultural heritage 2015-2025, 2015; National
Department of Tourism. 2011; McCluskey & McCluskey,

2008; Garrod & Fyall, 2000; Kong, باورسـاد و انصـاری، ;2010
١٣٩٣، شورمیج و شوشتری، ١٣٩٥

(در های تخصصی برای راهنمایـان تـور دورهبرگزاری 
ر هـای تفسـیهـا و مهارتهای تکنیکنظر گرفتن دوره

ــهدر محوطــه ــت از محوط ــاریخی، حفاظ های های ت
تاریخی)

Ramsey & Everitt, 2008; National Strategy Cultural
heritage 2015-2025, 2015; Kruger, 2006;
McCluskey & McCluskey, 2008; Garrod & Fyall,

2000; Mabulla, 2000; Kong, 2010
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عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری 

یخیمحوطه های باستانی و تار
منبع

گاه ساختن گردشگران از قوانین و مقررا ت مربوط آ
های تاریخیبه محوطه

١٣٩٢اینسکیپ، 

بندی گردشگران با توجـه بـه انگیـزه بخش-
آنها

استفاده از ابزارهای نوین برای بازاریابی-

UNESCO, 2009; National Strategy Cultural heritage
2015-2025, 2015; Northamptonshire County

Council, 2016; Kruger, 2006; Jimura, شـورمیج و ;2016
١٣٩٢شیرازیان، ، ١٣٩٣شوشتری، 

های تاریخی نسبت میزان حفاظت از محوطه
به سرعت تخریب آنها

، قـانون برنامـه پـنجم توسـعه جمهـوری ١٣٩٥باورساد و انصـاری، 
,Kruger؛ اسلامی ایران 2006; McCluskey & McCluskey,

2008; Garrod & Fyall, 2000

تاریخیهای تعیین حریم محوطه
-١٤٠٤انداز توسعهٔ بخش میراث فرهنگـی و گردشـگری (سند چشم

١٣٨٤(
ورود گردشگران متناسب بـا ظرفیـت تحمـل 

محوطهٔ تاریخی
,Garrod & Fyall؛ ١٣٩٢شـیرازیان،  2000; Gilmore et al.,

,Gündüz & Erdemک 2007 2010; Kong, 2010
استفاده از مصـالح بـومی جهـت مرمـت بـه 

های هماهنـگ بـا محـیط د سـازهمنظور ایجا
طبیعی و فرهنگی محوطه

,Palumbo، برنامه ملی توسعه گردشـگری ایـران؛ ١٣٩٢شیرازیان، 
2002

های مناسـب جدیـد تعیین و استقرار کاربری
متناسب با محوطه

١٣٩٢، شیرازیان، ١٣٩٢اینسکیپ، 

١٣٩١زاده و همکاران، پوریوسفهای تاریخیحفظ و احیاء منظر محوطه

اعمال نظارت بر رفتار بعضی از دیدارکنندگان
Passaic County Department of Planning and
Economic Development, 2013; Garrod & Fyall,

2000; Kruger, 2006; Kong, 2010

های اندازی بـه محوطـهیادگارنویسی و دست
تاریخی

Passaic County Department of Planning and
Economic Development, 2013;; Kruger, 2006;

Jimura, 2016; Palumbo, 2002; Mabulla, 2000
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عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری 

یخیمحوطه های باستانی و تار
منبع

برنامه ملی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایرانآوری زبالهمدیریت جمع

بروزرسانی پایگاه دادهٔ میراث فرهنگی
Li & Lo, 2005; National Strategy Cultural heritage
2015-2025, 2015; Passaic County Department of

Planning and Economic Development, 2013

ــن و  ــای آنلای ــتفاده از ابزاره ــتردگی اس گس
های اجتماعی توسط مردمرسانه

Heritage Management Strategy, 2016; Surugiu, &
Surugiu, 2015; Passaic County Department of

Planning and Economic Development, 2013
های تعیین شـده بـا اهمیـت تناسب مجازات

اموال تاریخی
های مجلـس شـورای اسـلامی، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش

١٣٨٦
اجــرای مــؤثر قــوانین و مقــررات مربــوط بــه 

میراث فرهنگی
برنامه ملی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران

المعـارف آثـار و تنظیم، تدوین و انتشار دائره
بنیه تاریخی ایرانا

و گردشـگری جهـوری نامه سازمان میراث فرهنگـیاساس، ١٣٩٢اینسکیپ، 
اسلامی ایران

به کار بردن تابلوهای راهنمای دو زبانه
؛ ، برنامه ملی توسـعه گردشـگری جمهـوری اسـلامی ایـران١٣٩٢شیرازیان، 

Gilmore el al., 2007

های مالیمحدودیت
Garrod & Fyall, 2000; Mauron, 2011; Li & Lo, 2005;

Jimura, 2016; Mabulla, ۱۳۹۵باورساد و انصاری، ;2000

گذاریوجود فرصت برای سرمایه
UNESCO, 2009; Mauron, 2011; National
Department of Tourism. 2011; Steyn, 2011; Kruger,

١٣٩٥، باورساد و انصاری، ١٣٩٣شورمیج و شوشتری، ;2006
,Garrod & Fyallق ورودی توسط دیدارکنندگانحپرداخت  2000; Timothy, 2011

های اشـتغال بــرای ایجـاد فرصــتضـوررت 
جامعهٔ محلی

McCluskey & McCluskey, 2008; Timothy, 2011;
١٣٩٣شورمیج و شوشتری، 

مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی
Mauron, 2011; Steyn, 2011; Li & Lo, 2005; Gilmore

et al., 2007; Kong, 2010
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عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری 

یخیمحوطه های باستانی و تار
منبع

١٣٩١؛ حسینی و محمدی، ١٣٩٣شورمیج و شوشتری، گذاری بخش خصوصیانگیزه برای سرمایه

شناسی تحقیقروش.3
این پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. در این پـژوهش عوامـل مـؤثر بـر توسـعه 

بنـدی فـازی، اولویتVIKORبـا اسـتفاده از روش های باستانی و تاریخی شناسایی وگردشگری محوطه
سـال ۳نظر در زمینه گردشگری (با حداقل اند. جامعهٔ آماری این تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبشده

سـال ۴های تـاریخی (بـا حـداقل سابقه تدریس مؤثر) و متخصصین فعال در صنعت گردشگری محوطـه
با توجه به محدودیت عناصر جامعه تحقیـق بـا اسـتفاده از روش دهند. سابقه کار در این حوزه) تشکیل می

ای هـا پرسشـنامهابـزار گـردآوری دادهنفر از خبرگان استفاده شده اسـت.۱۴گیری هدفمند از نظرات نمونه
نظران در حـوزه هـای مشـابه و مشـورت بـا صـاحباست که روایی آن از طریـق بررسـی متـون و پژوهش

ی محقق شده است. در این تحقیـق ابتـدا بـا بررسـی ادبیـات گردشـگری در های تاریخگردشگری محوطه
های باستانی و های تاریخی و استفاده از روش دلفی فازی، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهمحوطه

بندی این عوامل تدوین فازی جهت اولویتVIKORتاریخی تعیین شد. سپس پرسشنامهٔ مربوط به روش 
رگان این حوزه قرار گرفت.و در اختیار خب

دلفی فازی.۱.۳
,Cheng & Linابداع شـد (٥میلادی توسط کافمن و گوپتا۱۹۸۰روش دلفی فازی در دههٔ  2002 .(

های ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است و تصـمیمگیریاز آنجا که بسیاری از مشکلات در تصمیم
اده از اعداد فـازی بـه جـای اعـداد قطعـی کارآمـدتر اسـت اتخاذ شدهٔ خبرگان به شدت ذهنی است،  استف

)Zhang, شـود و تنـوع آراء ای تنها یک بار از نظرات خبرگان استفاده میمرحله). در دلفی فازی تک2017
شود. از این رو، کارشناسان نیازی بـه اصـلاح نظـرات خـود ماننـد روش دلفـی سـنتی آنها بیشتر حفظ می

رود گیرد، از دسـت نمـیدلیل اینکه تمام نظرات کارشناسان مد نظر قرار میاین روش به ندارند. اطلاعات مفید در
)Kardaras et al., 2013.(

) عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن عقاید کارشناسان و ایجاد روش دلفـی فـازی ۲۰۰۰(٦سو و یانگ

5. Kaufman and Gupta
6. Hsu & Yang
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,.Ma et alبه کار بردند ( قاید همه کارشناسان مورد توجـه ). مزیت اصلی این روش این است که ع2011

شوند. در این تحقیق از این روش برای شناسایی گیرد و برای رسیدن به اجماع گروهی، یکپارچه میقرار می
آوری نظرات شود. پس از جمعهای باستانی و تاریخی استفاده میعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه

شـوند سازماندهی می۱ی ایجاد عدد فازی مثلثی از طریق رابطه خبرگان از طریق پرسشنامه، نظرات آنها برا
)Kou & Chen, 2008.(

در این مسئله
iAXدهنده مقـدار ارزیـابی خبـره : نشانi ام بـرای مـوردA ،اسـتALدهنده : نشـان

دهنده میـانگین هندسـی مقـادیر : نشـانA ،AMمـورد های خبرگان برایکمترین مقدار در میان ارزیابی
Aهای خبرگان برای مورد دهنده بیشترین مقدار در میان ارزیابی: نشانA ،AUارزیابی خبرگان برای مورد 

دهنده درک فازی بـه دسـت آمـده بـرای عـاملی کـه نشـان: شمارنده خبرگان است. در مرحله بعد عدد iو
شـود بـه عـدد قطعـی تبـدیل می۱گیری برای این عامـل اسـت، بـا اسـتفاده از رابطـه مشترک گروه تصمیم

)Mahjouri et al., 2017:(

AS. ۱ود: شـ) انتخـاب میسپس به منظور غربال کردن عوامل نامناسب یک مقدار آستانه ( 

AS. ۲را بپذیرید، Aعامل تأثیرگذار   عامل تأثیرگذارA.را حذف کنید
شود. هیچ راه سـاده یـا قـانون کلـی بـرای گیرنده تعیین میاساساً مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیم

& Chenانتخـاب کردنـد (را بـه عنـوان مقـدار ۳گ عـدد تعیین مقدار آستانه وجود ندارد. چن و وان
Wang, 2010.(

۴.۳.VIKORفازی
گیری پرداخته های تصمیمبندی گزینههایی هستند که به رتبهگیری چندمعیاره روشهای تصمیمتکنیک

,Utkinکنند (گیرندگان را در انتخاب یاری میو تصمیم بنـدی ین تحقیـق بـه منظـور اولویت). در ا2009
فـازی اسـتفاده شـده VIKORهای باستانی و تـاریخی، از روش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه

گیری چندمعیاره و دستیابی بـه است. این روش فرایندی سیستماتیک و منطقی به منظور حل مسائل تصمیم
,Chen & Wangحل توافقی است (بهترین راه ای از بندی و انتخـاب مجموعـهروش بر رتبه). این2009
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,Deviشـود (ای بـا معیارهـای متفـاوت بـه کـار بـرده میهای سازگار برای مسـئلهحلها و تعیین راهگزینه

عبارتند از:فازیVIKORهای لازم جهت کاربرد ). گام2010
گیری فازی؛ ساختار این ماتریس به صورت زیر است:) ایجاد ماتریس تصمیم۱

دهندهٔ وضـعیت نشانijxام وjدهندهٔ شاخصنشانjCام،iدهندهٔ گزینهٔ نشانiAدر این ماتریس،
باشد.میjCبا توجه به شاخص iAگزینهٔ 
):۳گیری فازی با استفاده از رابطه (سازی ماتریس تصمیممقیاسبی) ۲

:Dآل مثبت و منفی هر شاخص، مطابق با ماتریس استانداردشدهٔ ) محاسبهٔ مقدار ایده۳
 , , ,..., nf f f f f     1 2 3

    آل مثبــت و حــل ایــدهراه , , ,..., nf f f f f     1 2 3
    حــل راه

شود:) محاسبه می۴آل مثبت و منفی نیز با استفاده از رابطه (حل ایدهآل منفی است. راهایده

بـه iRو iSکه در ایـن روابـط شوند محاسبه می۵با استفاده از رابطه iS ،iR) در این گام مقادیر ۴
بـه عنـوان وزن هریـک از معیارهـا jWها و ترتیب به عنوان مقدار مطلوب و نـامطلوب هـر یـک از گزینـه

باشد.می

)در این گام فاصلهٔ بین دو عدد فازی  , , )a a a1 2 )و 3 , , )b b b1 2 ) محاسـبه ۶بـا اسـتفاده از رابطـه (3
:شودمی

آید. برای ادامه این روش و بـه به صورت قطعی به دست میiRو iSهای فوق مقادیر با استفاده از رابطه
دست آوردن مقدار
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برای ادامه این روش و به آید. به صورت قطعی به دست میiRو iSهای فوق مقادیر با استفاده از رابطه

.شود) استفاده می۷از رابطه (iQدست آوردن مقدار 

ت 

ــه ( ــاخص iQ)، ۷در رابط ــدار ش ــوان مق ــه عن ــهٔ VIKORب ــرای گزین miniام، iب iS S  ،
maxi iS S  ،min i iR R  ،max i iR R باشد و می[ , ] است که معمـولاً 01

ای اسـت کـه ، بهترین گزینه، گزینـهVIKORشود. در نهایت بر اساس روش در نظر گرفته می۵/۰برابر با 
,.Aghajani Bazzazi et alباشد (را داراQکمترین میزان  2011.(

تجزیه و تحلیل.4
های باستانی و تاریخی استخراج شـده و با بررسی ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه

ترین عواملی که در توسعه این نوع گردشگری  بـر اسـاس اجمـاع خبرگـان مؤثرنـد، از به منظور تعیین مهم
تایی ستفاده شده است. برای این منظور، خبرگان میزان موافقت خود را از طریق طیف پنجروش دلفی فازی ا

(خیلی کم تا خیلی زیاد) بیان کردند. ویژگی خبرگان منتخب، داشـتن نگرشـی جـامع از عوامـل مـؤثر بـر 
از روش های باستانی و تاریخی است. با توجه به این ویژگـی، نهایتـاً بـا اسـتفاده توسعه گردشگری محوطه

نفر از خبرگان که از اعضای هیئت علمـی و کارشناسـان پژوهشـگاه میـراث ۱۴گیری قضاوتی، تعداد نمونه
فرهنگی بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. سعی شد افرادی در گروه دلفـی مشـارکت داشـته باشـند کـه 

یین خبرگان، از آنها خواسته شد تـا پس از تععلاوه بر تخصص دانشگاهی از سوابق اجرایی نیز برخوردار باشند. 
های باستانی و تاریخی مؤثرنـد امـا در فهرسـت مطـرح عواملی که به نظر  یا تجربه ایشان در توسعه گردشگری محوطه

نشده، بیان کنند.
تعیین شده است. بنابراین، عواملی که ۳در این پژوهش با توجه به روش دلفی فازی، مقدار آستانه عدد 

شوند. در این تحقیق عوامل مسـتخرج از ادبیـات تحقیـق است، حذف می۳سی آنها کمتر از میانگین هند
های عامل به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطـه۴۱مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و در نهایت 

. )۱عامل با بررسی ادبیات تحقیق مشخص شده اسـت (جـدول ۳۰باستانی و تاریخی شناسایی شدند که 
مطرح شده است. بـه منظـور ۲عامل دیگر نیز توسط خبرگان اضافه شده است که تمامی آنها در جدول ۱۱

تر عوامل با برداشت از ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان در این حوزه، هر یک از عوامل در ابعاد بررسی دقیق
مختلفی قرار گرفتند.
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یخیحوطهابعاد و عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری م- ۲جدول  های باستانی و تار

های باستانی و تاریخیعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهردیفبعد

حفاظت

١
های تاریخی جهانی به عنوان مبنـایی استفاده از الگوهای حفاظت محوطه

هابرای سایر محوطه
های تاریخی نسبت به سرعت تخریب آنهامیزان حفاظت از محوطه۲
های تاریخیمحوطهتعیین حریم٣
های تاریخیآوری زباله در محوطهمدیریت جمع٤
اعمال نظارت بر رفتار مخاطبان٥
های تاریخینویسی در محوطهیادگاری۶
های تاریخیحفظ و احیاء منظر محوطه۷

۸
های مناسـب، جدیـد و متناسـب بـا ظرفیـت هـر تعیین و استقرار کاربری

محوطه
اطبان متناسب با ظرفیت تحمل محوطهبازدید مخ۹

پایش مداوم محوطه۱۰

۱۱
های هماهنگ با محیط طبیعی استفاده از مصالح بومی در مرمت جهت ایجاد سازه

و فرهنگی محوطه و پیرامون آن

ـــوزش  آم
ـــــابع  من

انسانی

گاه ساختن مخاطبان از قوانین و مقررات مربوط به محوطه۱۲ های تاریخیآ

۱۳
هـا و ای شـامل راهنمایـان تـور، کارکنـان اقامتگاهمیزبانـان حرفـهآموزش 

رستورانها و حمل و نقل
ای مرتبط با آنآموزش تفسیر برای راهنمایان تور و انواع رسانه۱۴
های تاریخیآموزش به مردم محلی پیرامون اهمیت محوطه۱۵

معرفی

نیه تاریخیالمعارف آثار و ابتنظیم، تدوین و انتشار دائره۱۶

۱۷
ای و جادهبه کار بردن تابلوهای راهنما، حداقل به دو زبان، در محوطه، بین

بین شهری
های محوطه به ویژه پیرامون آنشناخت و تقویت پتانسیل۱۸

بازاریابی
استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی۱۹
ه آنهاهای تاریخی با توجه به انگیزبندی مخاطبان محوطهبخش۲۰
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های باستانی و تاریخیعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهردیفبعد

مالی
گذاری بخش خصوصی در جهت تقویت اقتصاد محلیسرمایه۲۱
هاپرداخت ورودیه جهت بازدید از محوطه۲۲

دولت

های فرهنگی جامعهاهتمام دولت در تقویت بنیان۲۳
های تاریخیتصدی مناصب تخصصی توسط متخصصان حوزه محوطه۲۴

۲۵
های تـاریخی ان حـوزه محوطـههای کارشناسـحمایت از نظرات و برنامـه

جهت اجرا

تسهیلات

۲۶
هـا، های تـاریخی (حمـل و نقـل، جادههای محوطـهوضعیت زیرسـاخت

خطوط برق)
ها و جدای از آثار تاریخیوجود پارکینگ در  منطقه حائل محوطه۲۷
تسهیلات برای جمعیت سالمند و معلولین۲۸

۲۹
ی بـه محوطـه (منظـور بیـرون ایجاد امکانـات گسـترده در مسـیر دسترسـ

محوطه)

فناوری
۳۰

های های جدید جهت ارتقای درک فضا در محوطـهگیری از تکنولوژیبهره
ویرانه

های اجتماعی توسط مردمگستردگی استفاده از ابزارهای آنلاین و رسانه۳۱
روزرسانی پایگاه داده میراث فرهنگیبه۳۲

قوانین
قررات مربوط به میراث فرهنگیاجرای مؤثر قوانین و م۳۳
گاه۳۴ سازی عناصر اجرایی و نظارت و کنترل بر اجرای قوانینآ
های تعیین شده  قاطعیت در مجازات۳۵

های تاریخی حتی در زمان تعطیلاتامکان دسترسی به محوطه۳۶دسترسی
جامعــــه 

محلی
۳۷

های اشتغال برای جامعهٔ محلیایجاد فرصت

همکاری
۳۸

های متولی گردشـگری و میـراث فرهنگـی بـا ماهنگی مستمر میان ارگانه
آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزشی

گفتگو و تعامل میان متخصصان حفاظت و گردشگری۳۹
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های باستانی و تاریخیعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهردیفبعد

مشارکت بخش خصوصی و دولتی۴۰
های تاریخیپژوهش مستمر در زمینه محوطه۴۱تحقیق

های تحقیق حاضرمنبع: یافته
های مربوطه های باستانی و تاریخی پرسشنامهبندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطهبهجهت رت

,.Lee et al(۳بین خبرگان توزیع شد و ایشان نظرات خود را در قالب اعداد فازی مثلثـی جـدول  2002 (
بیان کردند.

های فازی مورد استفاده در این تحقیققضاوت- ۳جدول 
ـــارات  عب

کلامی
خیلـــــــــی 

یفضع
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف

ـــــداد  اع
فازی

)۲/۰،۰،۰()۴/۰ ،۲/۰ ،۰()۷/۰ ،۵/۰ ،۳/۰()۱ ،۸/۰ ،۶/۰()۱ ،۱ ،۸/۰(

، محاسبه و سپس در گام بعدی مقـادیر ۳گیری فازی با استفاده از رابطهٔ مند شده تصمیمماتریس قاعده
fآل مثبت و منفی (حل ایدهراه  وf  ٔمحاسبه شدند. سـپس مقـادیر ۴)، با استفاده از رابطهS ،R وQ بـا

را بـه خـود Qای کـه حـداقل مقـدار فازی، گزینهVIKORمحاسبه شد. در روش ۷و ۵استفاده از روابط 
مؤثر بـر توسـعه بندی عوامل ، رتبه۴شود. جدول اختصاص داده است، به عنوان بهترین گزینه، انتخاب می

۲دهد. (شماره مربوط به عوامل متناسـب بـا جـدول های باستانی و تاریخی را نشان میگردشگری محوطه
است).

یخیعوامل مؤثر بر گردشگری محوطهبندی رتبه- ۴جدول  با توجه به مقادیر به های باستانی و تار
Qدست آمده از 

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱عامل

ـــادیر  مق

Q
۸۰۱/۰۶۱۳/۰۲۷۰/۰۲۷۱/۰۸۴۴/۰۷۴۷/۰۶۲۱/۰۵۷۸/۰۴۰۳/۰۱۸۶/۰۲۳۲/۰

بندی رتبه

براســاس 

Q

۳۷۲۳۷۸۳۸۳۴۲۵۲۰۱۳۵۶

۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲عامل
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ـــادیر  مق

Q
۶۲۸/۰۲۷۶/۰۲۹۸/۰۰۷۲/۰۹۱۳/۰۵۴۲/۰۷۲۹/۰۶۹۲/۰۶۸۲/۰۷۶۴/۰۹۷۱/۰

بندی رتبه

براســاس 

Q

۲۷۹۱۰۳۴۰۱۸۳۳۳۱۲۹۳۵۴۱

۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳عامل

ـــادیر  مق

Q
۳۷۸/۰۶۶۲/۰۵۵۶/۰۰۶۷/۰۷۲۳/۰۸۸۴/۰۴۷۱/۰۴۲۳/۰۷۸۸/۰۶۸۸/۰۶۱۵/۰

بندی رتبه

براســاس 

Q

۱۲۲۸۱۹۲۳۲۳۹۱۵۱۴۳۶۳۰۲۴

---۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱عامل

ـــادیر  مق

Q
۶۰۹/۰۶۰۱/۰۵۲۶/۰۳۱۱/۰۶۲۳/۰۵۳۶/۰۰۳۸/۰۱۶۴/۰---

بندی رتبه

براســاس 

Q

۲۲۲۱۱۶۱۱۲۶۱۷۱۴---

های تحقیق حاضرمنبع: یافته
بنـدی اسـت. بـرای قطعـی شـدن در لیسـت رتبهQانتخاب شده دارای حداقل مقـدار در نهایت گزینه

گیرد که ایـن شـرایط نیـز ارزیـابی و بندی در روش مورد استفاده، لازم است شرایطی مورد ارزیابی قرار رتبه
,.Aghajani Bazzazi et alتأیید شده است ( 2011.(

گیري و پیشنهادهانتیجه
های سـفر تبـدیل شـده اسـت ای رشد یافته و به بخـش مهمـی از تصـمیمگردشگری میراث به طور فزاینده

)Han, نقـش میـراث بیشـتر بـه های مورد بررسی در حوزهٔ توسـعه گردشـگری میـراث در تحقیق). 2016
پرداختـه فرهنگی در توسعه گردشگری و طرح تجربه کشورهای مختلف در زمینهٔ توسعه گردشگری میـراث 

,.Ismagilova et al؛ ۱۳۹۵؛ ذال، ۱۳۹۴؛ آزادخـانی و فتحـی، ۱۳۹۳زاده، حسـینشده اسـت ( 2015
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Van Der Merwe, نی و تـاریخی در های باسـتا). در این پژوهش ضمن بررسـی نقـش محوطـه;2013

) بـه عنـوان عوامـل مـؤثر بـر توسـعه ١مورد (جدول ٣٠توسعه گردشگری با بررسی ادبیات تحقیق، تعداد 
های باستانی و تاریخی استخراج شد. نتایج حاصل از روش دلفی فازی نیز نشان داد کـه گردشگری محوطه

اسـتفاده از «نیـز شـامل عامل دیگـر ۱۱علاوه بر معیارهای استخراج شده از ادبیات تحقیق، از نظر خبرگان 
پـایش مـداوم «، »هاهای تاریخی جهانی به عنـوان مبنـایی بـرای سـایر محوطـهالگوهای حفاظت محوطه

تصـدی مناصـب تخصصـی توسـط «، »هـای فرهنگـی جامعـهاهتمام دولت در تقویت بنیـان«، »محوطه
های تـاریخی رشناسان حوزه محوطـهکاحمایت از نظر و برنامه«، »های تاریخیمتخصصان حوزه محوطه

گاه«، »ایجاد امکانات گسترده در مسیر دسترسی به محوطه«، »جهت اجرا سازی عناصر اجرایی و نظارت آ
هماهنگی مستمر «، »های محوطه به ویژه پیرامون آنشناخت و تقویت پتانسیل«، »و کنترل بر اجرای قوانین

گفتگو و «، »گی با آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزشیهای متولی گردشگری و میراث فرهنبین ارگان
بر توسعه » های تاریخیپژوهش مستمر در زمینه محوطه«و » تعامل میان متخصصان حفاظت و گردشگری

بنـدی عوامـل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگری های تاریخی مؤثر است. به منظـور اولویتگردشگری محوطه
فازی استفاده شده است. از تئـوری فـازی بـه منظـور در VIKORش های باستانی و تاریخی از رومحوطه

گیری نظر گرفتن ابهام مربوط به نظرهای خبرگان استفاده شد تـا موجـب دقـت بیشـتر در چـارچوب انـدازه
در بُعـد » مشـارکت بخـش خصوصـی و دولتـی«نشـان داد کـه عوامـل های این پژوهش گردد. نتـایج داده

آمـوزش بـه مـردم محلـی «در بُعد تسـهیلات، » های تاریخیمحوطههایوضعیت زیرساخت«همکاری، 
های پژوهش مستمر در زمینه محوطه«در بُعد آموزش منابع انسانی، » های تاریخیپیرامون اهمیت محوطه

در بُعد حفاظت، به ترتیب پنج عامل مهم در زمینه توسعه » پایش مداوم محوطه«در بُعد تحقیق و » تاریخی
توانـد بـه شـناخت عوامـل مـؤثر بـر توسـعه های تاریخی هستند. نتایج این پژوهش میگردشگری محوطه
برای جذب بیشتر گردشـگران داخلـی و خـارجی، های تاریخی بیانجامد تا در نتیجه آنگردشگری محوطه

تدابیری بهتر اتخاذ کرد.
های تـاریخی، در ارتباط با مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه گردشگری محوطه

شود. در با مشارکت دادن بخش خصوصی، مرمت و حفظ آثار و میراث فرهنگی با سرعت بهتری انجام می
بـه مرمـت، حفاظـت و بهـره گذاری بخـش خصوصـیهای تشویقی برای جذب سرمایهنظر گرفتن برنامه

تی منجر به استفاده انجامد. همچنین مشارکت بخش خصوصی و دولبرداری هرچه بهتر از ابنیه تاریخی می
ها، تقویت مقررات ساخت و ساز و افزایش بودجه خواهد شد.مؤثر از منابع، توسعه زیرساخت
های تاریخی نقش مهمی درحضور بیشتر گردشگران و توسعه ها در محوطهتوجه به وضعیت زیرساخت
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های جدیـد و حلنظر گرفتن راهافزایش تعداد گردشگران و برآوردن انتظارات آنها نیاز به در .گردشگری دارد

ترین موضـوع برای بازدید از یک محوطه، مهمها دارد. گذاری در زیرساختصرف مخارج بیشتری برای سرمایه
,Justiceامکان دسترسی فیزیکی برای گردشگران است ( 2006.(

ری ها دیگر عامل مؤثر در توسعه گردشـگموضوع آموزش مردم محلی جهت حفظ و نگهداری محوطه
های تـاریخی خودکارآمـدی را در بـین آگاهی جامعه محلی از اهمیت محوطههای تاریخی است. محوطه

,Floyدهد (ساکنان افزایش می ). ساکنین محلی باید در رابطه با اینکـه چگونـه بـه بهتـرین شـکل 2015
ن نزدیـک بـه مراکـز زا در امـاکنیازهای بازدیدکنندگان را برطرف کنند و اینکه چگونـه از رفتارهـای آسـیب

اندیشـه حفـظ میـراث در همـه ). همچنـین،۲۷۵، ۲۰۱۱فرهنگی ممانعت کنند، آموزش ببینند (تیمـوثی، 
.ها باید با فرهنگ سازی به جامعه تعمیم داده شودزمینه
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چکیده

سـاخته شـد. یمظفر در سده هشت هجرآلهاست که در دوررانیایوانیمسجد جامع کرمان از مساجد چهار ا
با سطوح بنا و یکه در هماهنگیو معقلینییتز،یکوفیهابهیکتژهیومسجد بهناتیخاص بنا، تزئیعلاوه بر معمار

یموجود معمـاریهانمونهنیتراز کهنهابهیکتنیبه آن داده است. ایفردو منحصربهژهیمصالح به کار رفته، جلوه و
سـبک در سـده نیایریگشکلرا در آغاز یکوفینگاربهیکتتیوضعتواندیآنها میبررسجیاست که نتایسبک آذر

یمطلوب اجزاتیفیگذارد. گذشته از آن، تنوع و کشیبه نمانیآن را در ادوار پسیهاهیآراراتییتغرتحولیهشتم و س
نیـآن، انجـام ایو عناصـر بصـرهابـهیکتنیـدر مورد ایکافقاتیمسجد و فقدان تحقنیایکوفیهابهیکتیکالبد

مسـجد یکـوفیهابهیکتیو بازسازیبازخوان،ییپژوهش در گام نخست به شناسانیا. دینمایمیپژوهش را ضرور
آنهـا را کیو تفکهابهیکتشیو نوع آرایبصریهاوهو سپس جلپردازدیمیکیگرافیافزارهاجامع کرمان با کمک نرم

بـه،یکادر کتن،یمضام،یوفانواع خط کبه،یکتیشناسگونهمنظورنی. بدکندیمیمختلف ساخت، بررسیهادر دوره
شیضمن نمـاقیتحقنی. ادریگیمورد مطالعه قرار میلیتحل-یفیها بر اساس روش توصو ساختار نمونههاهینقشما

خطوط با یختگیمتنوع و آمیهاهیتنوع خطوط، کاربرد نقشما،یکوفیهابهیشده از کتیبازسازیامجموعهیکیافگر
.دهدینشان مزیهر دوره را نیهابهیخاص کتیهایژگیو،یمعقلیهایو کاشیآجرکار

.یکاریکاش،یآجرکار،یکوفبهیمظفر، مسجد جامع کرمان، کتآل: هاکلیدواژه

.28/07/1397: یینهابیتصوخی؛ تار18/02/1396وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

هـایی از ایـران ای از پادشاهان محلـی ایـران در قـرن هشـتم هجـری بودنـد کـه بـر بخشمظفریان سلسله
ی داشته سرانجام به دست امیر تیمور گورکان برافکنده شـدند. ، فارس، اصفهان و کرمان فرمانرواییزدشامل

اهتمـام داشـتند و کاروانسـراوبـازارخانقـاه،،بیشتر حکمرانان این حکومت در ساخت مساجد، مـدارس
مسجد جامع مظفری کرمان نیز از جمله آثار برجسته همین دوره است که در نیمـه قـرن هشـتم بـه دسـتور 

.اختِ آن آغاز شدمحمد، سامیرمبارزالدین
های علاوه بر شیوه معماری خاص مسجد جامع کرمان، تزئینات این مسجد به خصوص در میان کتیبه

های منحصر به اند، تنوع و ویژگیمظفر در دوران بعدی نیز به مسجد اضافه شدهکه به غیر از عصر آل١کوفی
های موجود در سـبک ان، جزو اولین نمونههای کوفی مسجد جامع کرمگذارند. کتیبهفردی را به نمایش می

ها، تـاکنون از حیـث نـوع کتیبـه، رغم چشمگیری و تنـوع دوره سـاخت کتیبـهمعماری آذری است که علی
های مضمونی، تصویری، نوشتاری و ساختاری مورد بررسـی قـرار نگرفتـه و ایـن امـر اهمیّـت ایـن ویژگی

کند.مطالعه را دو چندان می
این تحقیق ضـمن بـازخوانی ایـن آثـار، معرفـی انـواع و بررسـی عناصـر بصـری بدین منظور، هدف 

های کـوفی ها اسـت: چـه مضـامینی در کتیبـههای کوفی مسجد جامع کرمان و پاسخ به این پرسـشکتیبه
های کوفی این مسجد چگونه اسـت؟ مسجد جامع کرمان به کار رفته است؟ کاربرد عناصر بصری در کتیبه

هایی در ویژگی آثار هر دوره وجود دارد؟ فـرض اولیـه ها، چه تفاوتمزمانی ساخت کتیبهبا توجه به عدم ه
ها اسـت. همچنـین تنـوعی از ترین مضامین کتیبـهاین سوالات نیز این است که ظاهراً مضامین قرآنی مهم

کیفیتِ اجـرا تر از لحاظ های قدیمیها مشهود است که احتمالاً نمونهکاربرد عناصر بصری در آرایش کتیبه
های متأخراند.بسیار زیباتر از کتیبه

اسـت کـه ٢مواهـب الهـیرود، کتـابها که جزو منابع میان دستی به شمار میترین پژوهشاز قدیمی

ها، مساجد، اماکن متبرکـه  کاخه،یابنوارید،يکه بر سردر وروديالشگر، نوشتهی به معاننیدر فرهنگ معاین واژه در : بهیکت1.
.ذیل ماده)ن،یآمده است (معسند،نویمختلفخطوطبهکوهبدنهبرایرهیو غ

 ـییانواع تز،يرتحریرا به سه دسته سادهیمختلف کوفيهاگونهتوانیمی: به طور کلیخط کوف ) ی(معقل ـییبنـا یو کـوف ین
 ـد. ادارياژهی ـوگـاه یجایاسـلام يو معماريکاریدر کاشیمعقلیکوفایییبنایکرد. کوفيدسته بند را یخطـاط وهیش ـنی

نماها، ساقه )، بریهندسيهاشکلگریموج و د،يها، به شکل مربع، لوزمقرنسری(زهاوانیدر محراب مسجدها، در اتوانیم
).9متبرکه مشاهده کرد (ماهرالنقش، هیابنيهاو سقفوارهایگنبد و بر ديگنبدها، رو

صفحه کتابی تاریخی است که درقـرن  300الدین محمدمعلم یزدي، مشتمل برالدین علی بن جلالنوشته معینمواهب الهی.2
با حکومت ایـن  همزمان،مظفرآلاین کتاب ازمعدود کتابهایی است که درباره . هشتم، درباره خاندان مظفري نگاشته شده است

الـدین  معـین . عصر مولف استدرخصوص... خاندان، به رشته تحریر درآمده و حاوي اطلاعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و
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ش. با استناد بـه ١٣٣٥آمده است. محمد باستانی پاریزی در سال مظفرتاریخ آلای از آن در کتاب خلاصه

، اثر پوپ، که شـرح مختصـر و تصـویر پـلان مسـجد در آن موجـود ایرانسیری در هنر این کتاب و کتاب 
نوشـته مـاهرالنقش نیـز، تصـویر خط بنـاییای با عنوان "مسجد جامع" نوشته است. در کتاب است، مقاله
های مسـجد کتیبـهی کوفی بنایی از مسـجد آورده شـده اسـت. همچنـین صـحراگرد در کتـاب چهار کتیبه

هایی از این پژوهش دهد که در بخشها ارائه میشناسی کتیبهدر خصوص گونهاطلاعات مناسبیگوهرشاد
اثر های کرمانها و سنگ نوشتهکتیبهترین منبع به موضوع پژوهش، کتاب به آن استناد شده است. اما نزدیک

این آوری و معرفی شده، لیکن بخش مهمی از های مسجد جامع، جمعاسلام پناه است که تعدادی از کتیبه
گونـه اغلـب نادیده گرفته شده است. با توجه به زبان قدیمی، محـاوره و خاطرههای معقلی،آثار شامل کتیبه

های افـراد مختلـف وجـود داشـت، در منابع مذکور و اشتباهاتی که در ترجمه عربی به فارسـی و اسـتنباط
اند.پژوهش این موارد، تحلیل و اصلاح شده

شود: بخش اول به توصیف مسجد جامع کرمان، بخـش دوم بـه رائه میتحقیق حاضر در چهار بخش ا
شناسی و بخش چهارم بـه بررسـی های کوفی، بخش سوم به گونهمعرفی، بازخوانی و اجرای گرافیکی کتیبه

تحلیلـی اسـتوار اسـت. -پردازد. روش تحقیق بر پایه مطالعات تـاریخیهای کوفی میعناصر بصری کتیبه
ای و مابقی با جسـتجوهای میـدانی و تهیـه عکـس از بنـا و جزئیـات ز منابع کتابخانهبخشی از اطلاعات ا

محمــد و آقــای ١حجــت گلچــینها و همچنــین از طریــق مصــاحبه و کســب راهنمــایی از آقــای کتیبــه
به دست آمده است.٢مرادی،شاه

مسجد جامع کرمان- 1
بـوده مختلفاقوامتوجهاره موردهموطول تاریخدرنظامی،وتجاریسیاسی،اهمیتبه سببکرمان
ویزداتابکانگزارانخدمتآغاز ازدرمظفراست. آلمظفرآلدورهیتاریخی،هایدورهاینازاست. یکی

ازیکیومهمشهرهایازیکیعنوانبهمظفرآلدورهیدرکرمانبودند.مغولایلخانانفرمانبردارانسپس
تـوان در تـاریخ دو مظفـر را میقرار گرفت. توسعه سبک معمـاری آلتوجهموردحکومتاینهایپایتخت

مواهـب  مرحوم سعید نفیسی، بخش نخسـت  . بودشجاعشاهو مورد محبت امیر مبارزالدین و پسرش مظفرآلیزدي درخدمت 
.ش تصحیح نموده است.هـ1326را در سالالهی

 ـهیئت علمی گـروه مرمـت و احیـا ابنیـه تـاریخی دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان          عضو :حجت گلچین1. اریخ مصـاحبه:  ( ت
16/5/1395.(
(تـاریخ مصـاحبه:   تراش کرمـانی علی کاشیاستاد از شاگردان جامع کرمان مرمت مسجد سنتیاستادکارمحمد شاه مرادي: 2.
26/7/1395.(
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). نـه سـال ٣١٩بنای مذهبی برجسته یعنی مسجد جامع یزد و مسجد جامع کرمان پیگیری کرد (جکسـن، 

ی سـالم بازگشـتن بعد از فتح کرمان توسط مظفریان، مسجد جامع کرمان توسط امیر مبارزالدین به شکرانه
). با استناد بـه ١١٣غان و جرمان در قلعه سلیمان جیرفت، بنیان گذاشته شد (دانشور، وی از میدان جنگ او
۷۵۰گردد، معمار مسجد استاد محمد یزدی و تاریخ ساخت بنا طاق سردر اصلی میکتیبه ثلث که دور نیم

هجری قمری است.
اسـانی دارای سـردر مسجد جامع کرمان از جمله مساجد چهار ایوانی الهام گرفته از معماری دوران س

شود در ضلع رفیع، صحن، ایوان و شبستان است. این مسجد که با نام مسجد جامع مظفری نیز شناخته می
غربی میدان شهدا (مشتاق) و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی در شـهرکرمان قـرار 

کار رفته در آن آجـر، مربع و مصالح بهمتر ٩٠/٣٤متر و عرض آن ٤٠/٤٣گرفته است. طول صحن مسجد 
گچ، سنگ و کاشی است. پلان آن چلیپایی  و طاقگان یک طبقه آن جز در سمت جنوب که دوطبقه اسـت، 

رسـد ای به یک هشتی گنبدی میهای گلدستهها متصل است. مدخل ورودی با رأس مربعی و منارهبه ایوان
هـا تر از دیگـر ایوانتر و عمیـقعبادتگاه در سمت جنوب پهنشود. ایوانکه به ایوان شمالی مجوفی باز می

). این مسجد دارای سه در ورودی است. سردر اصلی از شرق متصل به میدان مشـتاق ٣٢١است (جکسن، 
غربی واقع در بازار قـدمگاه و تـاریخ مظفر است؛ سردر جنوبو متعلق به قرن هشتم هجری یعنی دوران آل

ری و سردر شمالی (ورودی زنانه) واقـع در خیابـان شـریعتی، بـه اواخـر دوران ساخت آن به قرن دهم هج
گردد.قاجار باز می

هاي کوفی مسجد جامع کرمانکتیبه- 2
های مسجد جامع کرمان از چهار نوع خط کوفی، ثلث، نستعلیق و نسخ استفاده شده است که در کتیبه

های کوفی مسجد جامع خاصی برخوردارست. کتیبههای کوفی از اهمیتدر این میان، تنوع و کیفیت کتیبه
مظفر است و کوفی معقلـی کـه بیشـتر بـه گیرند: کوفی تزیینی که مربوط به دوره آلدو نوع کلی را در بر می

مظفر تعلق دارد.دوران پس از آل
آمـده اسـت فرهنگ آثار معماری اسـلامی ایرانـیترین پلان مسجد جامع کرمان در جلد هشتمواضح

های کوفی مسجد جامع کرمـان روی بـرش محل قرارگیری کتیبه١). در تصویر شماره ٧٢قاسمی، اجی(ح
های رنگین مشخص شده است.افقی این پلان با لکه
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های کوفی در پلان اصلی مسجدمحل قرارگیری کتیبه-١تصویر 

های:های بنا در قسمتبه نوع پلان و ورودیهای کوفی مسجد، با توجه در این پژوهش، مطالعه کتیبه
A(ورودی اصلی) سردر شرقی (
B(هشتی) ورودی ایوان شرقی (
Cایوان شرقی (
Dایوان غربی (
E(ورودی بازار) سردر جنوب غربی (
Fو جنوبی) ایوان شمالی
G(ورودی زنانه) سردر شمالی (

ها و محل قرارگیری آنها، انجـام ی ساخت کتیبهبندی با توجه به دوره تاریخگردد. این تقسیمتفکیک می
اند و تزیینـات مشـترکی ) ایوان شمالی و جنوبی که به صورت قرینه یکدیگر قرار گرفتهFشده است. گزینه (
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گردند.دارند؛ در یک گروه بررسی می

ها:معرفی و بازخوانی کتیبه-١-٢
A(ورودی اصلی) سردر شرقی (

مظفـر در ورودی اصلی مسجد از سمت قبله قرار دارد و متعلـق بـه دوران آلاین کتیبه :١کتیبه شماره 
طـاق هـای نیماست. در این دو کتیبه قرینه یکدیگر که نام مبارک پیامبر (ص) در طرفین انتهایی زیر مقرنس

در وسط شمسه و در وسط دایره (محمد) با خط کوفی تزیینی و با کاشی معرق به صورت مدور در یک دور 
ل شش بار به صورت یک در میان، سه محمد سفید و سـه محمـد آبـی، تکـرار شـده اسـت. در زمینـه کام

ای، دهنده این کتیبه سفید، فیـروزههای تشکیلپر نقوش اسلیمی کار شده است. رنگلاجوردی ستاره هشت
(تصـویر نظیر اسـت های بالای سردر در نوع خود بیکاری و مقرنسطلایی، لاجوردی و سبز است. کاشی

٢.(

: ایوان شرقی قسمت ورودی١کتیبه شماره –٢تصویر 
های دو طرف بار) در مقرنس٦تکرار محمد به خط کوفی تزیینی و با کاشی معرق سه تا سفید سه تا آبی (

سر در اصلی

ر قـرار سـوره حشـ٢٤تا ٢٢ای شامل آیات در فرو رفتگی ایوان بالای آستانه در، کتیبه: ٢کتیبه شماره 
). در این کتیبه اسماء جلال و جمال خداوند با خط معقلی به دور قـاب مسـتطیل بـا ٣گرفته است (تصویر 

ها قرار گرفته اسـت. بـا ها و خطاییرنگ سفید در زمینه آبی لاجوردی و تزیینات داخل قاب شامل اسلیمی
بـه ایـران گرفتـه شـده (پـوپ، که در زمان عزیمت پـوپسیری در هنر ایرانتوجه به عکس سردر در کتاب 

رنگ بوده و در زمان مرمت به وسیله کاشی معرق تزیینـات بازسـازی )، تزیینات سردر کاشی هفت٨/٤٥١
شده، است اما کادر این کتیبه خالی و یا به کلی فـرو ریختـه بـوده اسـت. در زمـان اسـتاد غفـار اصـفهانی 
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به در این قاب اجرا شده است، این آیـات برگرفتـه از هـ.ق، این کتی١٣٦٢همزمان با تعمیرات ایوان در سال 

کتیبه ثلث داخل هشتی در زمان صفوی است که در اینجا کتیبه معقلی کار شده است.

قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه

قسمت سمت راست کتیبه

قسمت سمت چپ کتیبه
.: ایوان شرقی بالای درب اصلی٢کتیبه شماره –٣تصویر 

.، سر در ورودی (کتیبه معقلی)٢٤تا ٢٢سوره حشر آیات 
» توکلت علی الله«در دو سوی ایوان بر روی دیوار چپ قسمت تو رفتگی بالای تاقچه : ٣کتیبه شماره 

با خط کوفی بنایی و در کادر مربع به صورت برجسته کار شده » الله الباقی«و قرینه آن بر روی دیوار راست 
هـای، زرد، سـیاه، سـفید و های رنگـی بـا نقـوش هندسـی بـه رنگی برجسته را کاشیاست. این دو کتیبه

). ٤ای تشکیل داده است (تصویر فیروزه

های قرار گرفته در ایوان شرقی: کتیبه٣کتیبه شماره - ٤تصویر 
راست: الله الباقی، دیوار راست ایوان شرقی

چپ: توکلت علی الله، دیوار چپ ایوان شرقی
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B ((هشتی) مدخل ایوان شرقی

العاده بـزرگ سر در، فوق«نویسد: بعد از سردر اصلی، هشتی قرار دارد. آرتور پوپ می:٤کتیبه شماره 
است و به سان مسجد جامع یزد یک هشتی گنبددار داخلی دارد. هشتی مسجد جامع کرمان برخلاف یـزد، 

). سـقف و ١٣٠٢(پـوپ، » رده اسـتسقف اصلی خود را که پوشیده از کاشیکاری غنـی اسـت، حفـظ کـ
الله «، »علی اللهتوکلت«، »محمد«، »الله«رگی کار شده است، در قسمت سقف ها با خط کوفی یکستون

-اللـه«ها در هر ستون دو بـار ها و در هشت ستون داخلی دو طرف طاقدر گوشه» یا علی مدد«و » الصمد

ای و بـه شـیوه ی به روش ترکیب آجر بـا کاشـی فیـروزهها در کادر لوز، تکرار شده است. همه معقلی»اکبر
تـوان آن را مضرس کار شده، این شیوه تزیینات در دوران آل مظفر رایج بوده است، ولی بـه طـور قطـع نمی

مربوط به آن دوران دانست. از آنجایی که بسیاری از تزیینات مسجد در دوره صفوی کار شده، احتمالاً ایـن 
وره کار شده باشند. تغییراتی در هشتاد سال گذشته بـه دسـتور اداره اوقـاف در خصـوص ها نیز در آن دکتیبه

ها رخ داده است. در گذشته اسم چهار خلیفه کار شده بوده اسـت، امـا بـه های گنبد و ستونتعویض گوشه
ه اسـت ها، تغییـر یافتـاکبر در سـتونها و اللـهواسطه ظهور تشیع در هنگام مرمت به یاعلی مـدد در گوشـه

).٦و ٥(گلچین؛ تصاویر 

درجه به سمت راست چرخیده)٩٠کتیبه مدخل ایوان شرقی (: ٤کتیبه شماره -٥تصویر 
تکرار الله اکبر دو بار در هر ضلع در مجموع هشت ضلع

مدخل ایوان: ٤کتیبه شماره - ٦تصویر 
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وسط (قرینه در روبرو تکرار شده)ردیف اول: الله و محمد دو طرف و توکلت علی الله زوج 

ردیف دوم: الله و الصمد بالا زوج قرینه در روبرو تکرار شده،
هاردیف سوم: یا علی مدد در گوشه

Cایوان شرقی (
) ٧). بالاترین کتیبهی ایوان (تصـویر ٧در هر طرف ایوان سه رواق وجود دارد (تصویر :٥کتیبه شماره 

ـهِ «سـوره آل عمـران، یعنـی ١٩و قسمت ابتدایی آیه ١٨ه آغاز شده سپس آی» قال الله«با  ینَ عِنْـدَ اللَّ إِنَّ الـدِّ
سْلام خاتمه یافته است. مضمون این کتیبه که به آیـه شـهادت » صدق الله علی العظیم«نوشته شده و با » الإِْ

ت کـه بـا معروف است، گواهی به یکتایی خداوند و کامل بودن دین اسلام و رسیدگی به حساب کفـار اسـ
رنگ سفید، بر زمینه سیاه و برکاشی نگاشته شده اسـت. زیـر ایـن کتیبـه مسـتطیلی بلنـد در بـالای ایـوان، 

الااللـه، لااله«شهادتین در مرکز به دور قاب محرابی نگاشته شده و با کاشی سفید در زمینـه سـیاه یـک بـار 
به دلیل تمام شدن قاب نگاشته شـده تـا و برای بار دومین به صورت ناقص» اللهولیالله، علیمحمد رسول

های و در وسط قاب محرابی گره» الله«فضای باقیمانده قاب به صورت کامل پر شود. در دو گوشه قاب ذکر 
ای نگاشته شده با کاشی سیاه در زمینه فیروزه» علی«های نیمه دو گوشه قاب هندسی وجود دارد و در شمسه

های جداگانه در پنج قاب مربعی در هر طرف با اب، شهادتین در قاباست. تسبیحات اربعه در دو طرف ق
نگاشته شـده » الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر«ای ترکیب آجر و کاشی فیروزه

با کاشی سفید بـر زمینـه » محمد«های مستطیل شهادتین در دو قاب محرابی دو طرف، است. مجاور قاب
سـمت چـپ یـک » محمـد«های بالا، نگاشته شده است. در محراب سمت راسـت، ه کاشی در گوشهسیا

کاشی به اشتباه به جای سفید، سیاه گذاشته شده است و نام محمد را دچـار اشـکال کـرده اسـت. تزیینـات 
، »اللـه«داخل قاب هندسی اسـت. در انتهـا دو طـرف ایـن اذکـار در دو قـاب مسـتطیلی دوسـوی ایـوان، 

ای نوشـته شـده اسـت. همـه های جداگانه بـا آجـر و کاشـی فیـروزهدر قاب» فاطمه«و » علی«، »مدمح«
های این قسمت معقلی است و مربوط بـه اواخـر دوره قاجـار اسـت. جـز شـش کتیبـه کـه در وسـط کتیبه
عاب های محرابی قرار گرفته و با خط ثلث و به شیوه حذف لهای هندسی و داخل قابهای اصلی گرهستاره

هـای موجـود از دوره ). با توجـه بـه عکس٧باشد (تصویر کاشی کار شده است، مابقی خطوط معقلی می
تراش کرمانی در پهلوی، قسمت بالایی این ایوان پنج قاب محرابی آجری بوده است که به دست علی کاشی

به ثلث بالای ایـوان هـ.ق به شیوه کنونی مرمت و کاشی کاری شده است. این تاریخ برروی کتی١٣٤٣سال 
که همزمان با این تزیینات کار شده، نوشته شده است.
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های قسمت بالای ایوان شرقی ورودی اصلی، ترکیب آجر با کاشی تفکیک : کتیبه٥کتیبه شماره - ٧تصویر 
هاکتیبه

الله، االله اکبـر  تکرار نام االله، محمد، علی، فاطمـه. لا الـه الاالله محمـد رسـول االله علـی ولـی ا      
سبحان االله والحمد االله و لا االله الا االله و االله اکبر

در قسمت پایین ایوان شـرقی، بـالاترین کتیبـه کـه در یـک سـطر از داخـل دور طـاق : ٦کتیبه شماره 
نگاشته شده است:١١٤) سوره بقره آیه ٨گردد، در فرورفتگی ایوان (تصویر می

نوشـته شـده ١٣٤٨ان یافتن دیوار نوشته نشده و در پایان کتیبـه سـنه به علت پای» عظیم«در این کتیبه، 
است. مضمون کتیبه که با خط معقلی و کاشی سفید بر زمینه سـیاه کاشـی نگاشـته شـده اسـت، سـتمکار 

دارنـد. قسـمت بـالای آن خواندن کسانی است که مردم را از یاد و نام خدا در مسجد و ورود بـه آن بـاز می
برجسته است و در قسمت پایین سه قاب مستطیل قرار دارد که دور آن آیات قرآنی نگاشـته های هندسی گره

هـای بازمانـده از دوره پهلـوی، ایـن های هندسـی قـرار دارد. باتوجـه بـه عکسها، گرهشده و در میان قاب
و کتیبـه های آجـری های معقلی نیز در این قسمت وجود ندارد و تزیینات آن کاشی هفت رنگ و قابکتیبه

شود. این تزیینات کار دست حسن رضـا سنگی تاریخی مسجد بوده که اکنون در موزه مسجد نگهداری می
است.١٣٤٨قلعی و مربوط به سال 
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در قسمت فرورفتگی ایوان شرقی سه قاب روی دیوار راست، وسط و چـپ قـرار دارد کـه قـاب وسـط، 

هـای محرابـی قـرار های مسـتطیل قاب) درون قاب١٠و ٩، ٨بالای طاق ورودی قرار گرفته است (تصاویر 
ها و طاق ورودی سوره انسان از آیه اول تا نهم با خط گرفته که با نقوش هندسی تزیین شده است و دور قاب

معقلی و کاشی سفید بر روی زمینه سیاه کاشی، نگاشته شده است. با توجـه بـه توضـیحات قسـمت قبـل، 
باشد. مضامین این آیات شامل آفـرینش می١٣٤٨سن رضا قلعی و تاریخ های قسمت پایین نیز کار حکتیبه

» هـدینا«روی دیـوار راسـت از » انا«و هدایت انسان، مجازات کافران و بشارت به نیکان است. این آیات تا 
). ٩روی دیوار وسط نوشته شده است (تصـویر » یخافون یو«) و تا ٨زند (تصویر روی دیوار وسط، دور می

). در ضـلع زیـرین ١٠نوشته شده و ناتمام  مانده است (تصویر » عبوس«دیوار سمت چپ تا واژه  آیه روی
تری نسبت به آیات قرآنی و کاشی سفید در زمینه سیاه با خط معقلی توضـیحی این سه قاب، با خط درشت

دهد:پیرامون بانی ساخت و مرمت مسجد در اواخر دوره قاجار به شرح زیر می
».شدالعالی تعمیرالله موسوی آقای آقا سیدعلی مجتهد مد ضلهارک حضرت آیهحسب امر مب«

).٨تزیینات این قسمت به دلیل قاب مشترک با سوره انسان مشترک است (تصویر 

قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه

قسمت سمت راست کتیبه

قسمت سمت چپ کتیبه
، ایوان شرقی ورودی اصلی ترکیب آجر با کاشی٦ه بخش اول کتیبه شمار- ٨تصویر 
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قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه

قسمت سمت راست کتیبه

قسمت سمت چپ کتیبه
، ایوان شرقی ورودی اصلی ترکیب آجر با کاشی٦بخش دوم کتیبه شماره - ٩تصویر 

قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه

مت راست کتیبهقسمت س

قسمت سمت چپ کتیبه
، ایوان شرقی ورودی اصلی ترکیب آجر با کاشی٦بخش سوم کتیبه شماره -١٠تصویر 
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Dایوان غربی (

سوره بقره یعنی ٢٥٦و ٢٥٥شود به آیه بلندترین کتیبه کوفی تزیینی مسجد مربوط می: ٧کتیبه شماره 
همچنین کتیبه مادر و بچه با سوره جمعه به خـط ثلـث بـا د.یابپایان می» اللهصدق«که با » آیت الکرسی«

های هشتم و نهم متداول شده است، های مادر و بچه که از قرنرنگ سفید نگاشته شده است. این نوع کتیبه
هـای بلنـد ثلـث کـوفی قـرار به این صورت است که یک ثلث درشت نگاشته شده و در فضای مـابین الف

ه یکتایی پروردگار و مالکیت زمین و آسمان است که بـه شـیوه کاشـی معـرق بـا گیرد. مضمون این کتیبمی
ای به دور آن پیچیده است.های فیروزهلاجوردی اجرا شده است و اسلیمیکاشی طلایی در زمینه آبی

مسجدجامع کرمان فاقدگنبدخانه است. ایوان ضلع غربی با ارتفـاع بلنـدتر از رواق جـای گنبدخانـه را 
» در جبهه قبله یک طبقه فوقانی اضـافه شـده اسـت«ترین ایوان مسجد است و . این ایوان بزرگگرفته است

هـ.ق ذکـر  دانسـته و نتیجـه گرفتـه اسـت کـه آن ٧٥٠). پوپ تاریخ تأسیس مسجد را شوال ١٣٠٢(پوپ، 
فید. گواهی است بر تاریخ تکامل و توسعه تزیینات کاشیکاری معرق لاجوردی، آسمانی، زرد، طلایی و سـ

رسـد و بیشتر دیوار محراب بایستی متعلق به همان تاریخ بوده باشد اما خود محراب به تاریخی متأخرتر می
توان آن را همزمان با مرمت یاد شده در سردر جنوبی مسجد دانسـت. سبکی فاخر دارد که با دقتی نسبی می

دارد که محمد بن مصطفی این بنا م میالدین شریف اعلادر کتیبهی زیبایی، معین«گوید: پوپ در ادامه می
اللـه عنایتبـن هــ ق در راه خـدا تجدیـد بنـا کـرده اسـت. محـراب عمـل حـاجی بیـک ٩٦٧را به سـال 

رسد که بنای اخیر مربوط الدین معمار اصفهانی است و رقم او را بر خود دارد. از این رو به نظر میعنایتبن
).١١؛ تصویر ١٣٠٣، ١٣٠٢ن، (هما» به اوایل دوره صفویه بوده باشد

تزئینات محراب به صورت معرق و کاشی هفت رنـگ اسـت. بنـای اصـلی ایـوان متعلـق بـه دورهـی 
مظفراست، اما در دوره صفوی (شاه عباس دوم) تغییراتی در بدنه محـراب مسـجد انجـام گرفتـه اسـت. آل

یخت اما با کمـک نقشـه، تزئینـات ش. رخ داد، فرو ر١٣٦٠ای که در سال قسمت بالای این ایوان در زلزله
شود.های مرمت شده تفاوت رنگ مشاهده میایوان مرمت و بازسازی شده است. در کاشی

قسمت بالایی کتیبه

قسمت سمت راست کتیبه



99شمارةتاریخ و فرهنگ46

قسمت سمت چپ کتیبهپ
: تزیینات محراب ایوان غربی٧کتیبه شماره -١١تصویر 

با خط ثلث سوره جمعه. دور محراب.کتیبه مادر و بچهت آیت الکرسی به خط کوفی تزیینی به صور

خط کوفی تزیینی دیگری که در محراب قرار دارد تکرار پنج، شش ضـلعی اسـت کـه در آن محمـد بـا 
ای قرار دارد. یازده های سفید و طلایی در زمینه سبز و حاشیه فیروزهترکیب دورانی و تکرار شش تایی به رنگ

های سـفید، لاجـوردی و با ترکیب دورانی با رنگ» علی«ورت شش ضلعی  و با متن کتیبه معقلی نیز به ص
) از آنجـا کـه تصـویرِ ١). با توجـه بـه توضـیحات کتیبـه (شـماره ١٢ای، نگاشته شده است (تصویر فیروزه

های سردر شـرقی نوشته شده به خط کوفی تزیینی در مقرنس» محمد«نگاشته شده در محراب با » محمدِ «
مظفر است، این کتیبـه نیـز احتمـالاً مربـوط بـه دوره آل مظفـر اسـت. دارد  و آن مربوط به دوره آلشباهت

همچنین ذکر علی در محراب که با خط معقلی در شش ضلعی نگاشته شده با همین شیوه در سردر جنـوب 
ر است.های متفاوت تکرار شده است که کپی شده از این کتیبه اصیل، در دوران اخیغربی با رنگی

های علی و محمد ایوان غربی: کتیبه٧کتیبه شماره -١٢تصویر 
ترکیب آجر با کاشی قرار گرفته دور محراب

لا الـه الا اللـه، «دو کتیبه قرار گرفته در قسمت پایینی دو طرف ایوان غربـی شـهادتین : ٨کتیبه شماره 
دفعه و با کاشی سفید بر زمینه سیاه، تکرار شـده به دور قاب مربع، چهار» محمد رسول الله، علی ولی الله

های موجود این کتیبه در قاب دیگری است. تزیینات داخل قاب اسلیمی و خطایی است و با توجه به عکس
تا بالای ایوان ادامه دارد. اما در زمان بازسازی به علت آسیب دیدگی قـاب بـالایی، تزیینـات آن تغییـر داده 
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ذف شده و ادامه پیدا نکرده است. با توجه به تناسـبات دقیـق و زیبـای ایـن کتیبـه، شده است و کتیبه هم ح

).١٣باشد (تصویر احتمالاً مربوط به دوره صفوی و یا قاجار می

قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه

قسمت سمت راست کتیبه

قسمت سمت چپ کتیبه
کاشی قرار گرفته در دو طرف قسمت خارجی ایوان غربی: ترکیب آجر با ٨کتیبه شماره -١٣تصویر 

E(ورودی بازار) سردر جنوب غربی (
نگاشته با خط معقلی در وسـط » علی«تنها کتیبه کوفی موجود در ایوان جنوب غربی، : ٩کتیبه شماره 

های طلایی و لاجوردی در میان تزیینات هندسـی اسـت و در شش ضلعی به صورت ترکیب دورانی با رنگ
هایی است که به صورت »علی«دو سوی سردر در بالاترین کتیبه مربعی بالای سردر است. این کتیبه مشابه 

١٤١٣های اخیر در سال دورانی در محراب با تفاوت در رنگ و حاشیه گذاری، قرار دارد و مربوط به مرمت
).١٤باشد (شاهمرادی؛ تصویر هـ.ق می

های بالای سردر جنوب غربیتنها کتیبه کوفی قرار گرفته در قاب: ٩کتیبه شماره -١٤تصویر 
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های دوطرف سردر، سه بار آبی، سه بار طلایی، به صورت مثبت و منفیتکرار علی در قاب

Fو جنوبی) ایوان شمالی
این دو ایوان به صورت قرینه و با تزیینات مشـترک در دوسـوی صـحن مسـجد قـرار :١٠کتیبه شماره 

).١٥(تصویر اند گرفته

قسمت سمت راست کتیبه

قسمت سمت چپ کتیبه

قسمت بالایی کتیبه قسمت پایینی کتیبه
الف) تسبیحات اربعه، کتیبه دور ایوان شمالی و جنوبی

ب) الّله اکبر به صورت مضرس، تزیینات فضای داخلی ایوان شمالی و جنوبی
ی و جنوبی: ایوان شمال١٠کتیبه شماره -١٥تصویر 

های ایوان شمالی و جنوبی، کتیبـه معقلـی سـاده بـا کاشـی سـفید بـر زمینـه دور قاب مستطیل جداره
لاجوردی است که محتوای آن  تکرار چهار بار تسبیحات اربعه است و قسمت آخر کتیبـه قسـمتی ناخوانـا 

ضـای نویسـنده کتیبـه و است. این قسمت یا برای پر شدن فضای خالی بین دو کتیبه اسـتفاده شـده و یـا ام
و چهـار » الله«کاشیکار بوده است که بعداً به علت مرمت ناصحیح ناخوانا شده است. داخل کتیبه پنج بار 

ای در کـادر لـوزی، در با خط معقلی یک رگی به صورت مضرس ترکیب آجر بـا کاشـی فیـروزه» اکبر«بار 
پایین در هـر سـتون بـه صـورت قرینـه در دو اضافه» الله«و یک » الله اکبر«صورت زوج خوانی چهار بار 

کـار شـده و ٢و یـا کتیبـه شـماره ٨سوی ایوان تکرار شده است. احتمالاً این کتیبه هم زمان با کتیبه شماره 
باشد.مربوط به دوره صفوی و یا قاجار می
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G(ورودی زنانه) سردر شمالی (

خت آن با توجـه بـه کتیبـه ثلـث سـردر بـه همه تزیینات کوفی این ایوان که زمان سا:١١کتیبه شماره 
اللهم صل علـی «گردد معقلی است. صلوات بر ائمه در قسمت بالایی نیم طاق بالا در هـ.ق باز می١٣٥٠

النبی و الوصی و البتول و السبطین و السجاد و البـاقر و الصـادق و الکـاظم و الرضـا و التقـی و الحسـن و 
طـاق هندسـی اسـت (تصـویر کاشی نگاشته شده و تزیینات داخل نیمبا کاشی سفید بر زمینه سیاه» القائم

). همچنین هفت بار تکرار علی در فرورفتگی دو طرف در قسمت پایین نـیم طـاق، بـه همـراه تزیینـات ١٦
نماهای فرورفته دو طـرف ورودی، های سفید، زرد و سیاه در زمینه سبز و در هر کدام از طاقمعقلی و رنگ

با کاشی سـفید بـر زمینـه سـیاه » لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله«شهادتین تکرار چهار بار 
).١٧های دو طرف در نیز، معقلی است. (تصویر طاقکاشی و تزیینات درون نیم

قسمت بالایی کتیبه

قسمت پایینی کتیبه
: کتیبه درون طاق ایوان شمالی١١کتیبه شماره -١٦تصویر 

های ایوان شمالی، ورودی زنانه: کتیبه١١کتیبه شماره -١٧تصویر 
تکرار هفت علی در فرورفتگی دو طرف در قرینه

های مسجد جامع کرمانشناسی کتیبهگونه-٣
ها ارائه نموده شناسی دقیقی از انواع کتیبه، گونههای مسجد گوهرشادکتیبهدر میان منابع موجود، کتاب 

های کـوفی مسـجد جـامع مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بر این اساس، کتیبـه). ٣٨-٥١است (صحراگرد، 
های آن بدین شرح شناسایی و تفکیک گردید:گونه

:بر اساس مضمون-١
)، ایـوان Dمـدح و سـتایش): ایـوان غربـی (-٣احادیـث و -٢آیات قرآن، -١های مذهبی (الف) کتیبه

).A) و سردر شرقی (Cشرقی (
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هایی از )، کتیبهCامل نام بانی، مباشر، معمار و تاریخ ساخت (ایوان شرقی (های احداثیه: شب) کتیبه

ها از محل اصلی نصـب جـدا شـده و اکنـون در مـوزه مسـجد این نوع، بیشتر به خط ثلث است. این کتیبه
نگهداری گشته و تزیینات هندسی جایگزین آنها شده است.

ز این نوع بیشتر به خط ثلث نگارش شده است.های موجود اهای مذهبی احداثیه:  کتیبهج) کتیبه
) و سردر شـمالی D)، ایوان غربی (Cالف) طوماری: ایوان شرقی (براساس قالب و شکل کلی:-٢

)G.(
)، ایـوان شـمالی و D)، ایـوان غربـی (C) ایوان شـرقی (B)، هشتی (Aب) قاب بندی: سردر شرقی (

).G) سردر شمالی (Fجنوبی (
)، C)، ایـوان شـرقی (Bهندسی): هشـتی (-٣های و شمس-٢ترنجی، -١(شامل: ای ج) الواح کتیبه

).F)، ایوان شمالی و جنوبی (E)، ایوان جنوب غربی (Dایوان غربی (
).G) و سردر شمالی (Cلف) کتیبه تک سطری: ایوان شرقی (ها: ابراساس ترکیب خطوط کتیبه-٣

).Dب) کتیبه مادر و بچه: ایوان غربی (
).G) و سردر شمالی (Cکمربندی: ایوان شرقی (ج) کتیبه

های کوفی مسجد جامع کرمانبررسی و تحلیل عناصر بصری کتیبه-٤
های کوفی مسجد جامع کرمان، نسبتاً وضعیت های پیشین نمایش داده شد، کتیبههمانطور که در بخش

هـایی دقتیدر مواردی هم بیاند. هرچندهای آسیب دیده، مرمت شدهظاهری مطلوبی دارند و برخی کتیبه
ها کاسـته ها آسیب رسانده و از زیبایی و ظرافت اولیه کتیبـههای انجام شده وجود دارد که به کتیبهدر مرمت

ها، وجود دارد.است، لیکن شرایط کافی جهت بررسی بخشهای مختلف این کتیبه
اسـتناد بـه مطالعـات بخـش های کوفی مسجد جامع کرمـان، بـا بررسی و تحلیل عناصر بصری کتیبه

قالب و شکل -١های: ها، در پنج دسته کلی ویژگیپیشین و با در نظر گرفتن زمان ساخت هر کدام از کتیبه
کتیبـه ١١هـای پـذیرد. ویژگیساختاری انجام می-٥تزیینی و -٤نوشتاری، -٣مضمونی، -٢ها، کلی کتیبه

هـای آن در هـر بخـش ائه شـد، تفکیـک و کیفیتگذاری که در بخش پیشین ارکوفی مسجد، مطابق شماره
گردد.بررسی می

هاقالب و شکل کلی کتیبه-١-٤
بندی زیر اند و در دستهها از نظر ارتباط با فضای معماری و محل قرارگیری اندازه و قالبی، متفاوتکتیبه

گیرند:قرار می
ی گنبـد و ... بنا اطراف محراب، ساقههایی هستند که بر پیشانی ایوان ورودیهای طوماری: کتیبهکتیبه
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شوند و نسبت طول بـه عـرض ایـن به صورت افقی و گاه پیرامون ایوان در جهات افقی و عمودی نصب می

نویسند، زیـرا طـول بلنـد و سرتاسـری ها را در این قاب میترین متنها بسیار زیاد است. طولانیگونه کتیبه
تـرین های مختلـف بنـا یکـی از مهمها بر بخش. شکل نوار مانند این کتیبهکندکتیبه این امکان را فراهم می

ترین شکل کتیبه در بناهای اسلامی همین نـوع اسـت. رود. در واقع رایجعنصرهای تزیین ابنیه به شمار می
ز درون ها، دور گنبد اهای سر در ورودی، دور و پیشانی ایوانهای هر مسجد که معمولاً کتیبهترین کتیبهمهم

اند. در این میان کتیبه دور محـراب و حاشـیه و بیرون و کتیبه سراسری دور صحن هستند، همه در این قالب
ایوان استثنا است، زیرا قالب کلی آن به صورت مستقیم نیست، بلکـه ترکیبـی از دو سـتون عمـودی و یـک 

های افقی است، مانند دیگر کتیبهستون افقی است. اما از آنجا که شکل کلی و روش کتابت و قواعد خط آن 
ی دور ایوان است که شکل محرابی طاق را به خـود گیرد. همچنین نوع دیگر، کتیبهدر ذیل این دسته قرار می

های طومـاری ). هـر سـه روش در کتیبـه٤١گیرد (صحراگرد، ها نیز در این دسته قرار میگیرد. این کتیبهمی
)، ایـوان غربـی Cها در نـواحی ایـوان شـرقی (ر گرفته است. این کتیبهمسجد جامع کرمان مورد استفاده قرا

)D) و سردر شمالی (G.قرار دارند (
هایی با متن کوتاه که در یک قاب کوچک به صورت مستطیل یـا مربـع نوشـته و بـه ها: کتیبهقاب بندی

ها نام دارد. ایـن کتیبـهبندیشود، کتیبه قابصورت مکرر همچون نقشی تزیینی بر در و دیوار بنا نصب می
های مسجد بندیترین قابرود. مهمدر فضای معماری بیشتر برای ترصیع و تزیین سطح دیوارها به کار می

اسـت. بـه طـور کلـی در » اللـه«و » محمد«، »توکلت علی الله«، »الله الباقی«اند از جامع کرمان عبارت
به خط کوفی بنایی است که در این مسجد از ایـن نـوع ها بندیترین نوع قابتزیینات معماری مسجد رایج

)، ایوان شـمالی D)، ایوان غربی (C)، ایوان شرقی (B)، هشتی (Aهای سردر شرقی (ها در محلبندیقاب
) استفاده فراوان شده است.G) و سردر شمالی (Fو جنوبی (

آنهایی است که قاب و چهـارچوبی های ساخته شده در بناهای اسلامی ای از کتیبهای: گونهالواح کتیبه
ها کاتـب بندی رایج در خوشنویسی ندارد. در این کتیبـهاند، شکلی منطبق با کرسیکه متن را در آنها نوشته

بندی دهد. این تغییرات در ترکیببرای پر کردن تمام فضای کتیبه کرسی خط را براساس قاب کتیبه تغییر می
های مختلفی از تـرنج یـا ای که شکلگذارد. کاربرد الواح کتیبهز اثر میو حتی گاه در اندازه مفردات خط نی

رونـد و هاست؛ یعنـی صـرفاً جهـت تـزیین بکـار میبندیدایره و نقوش هندسی دارند، غالباً همچون قاب
وضوح یا خوانایی خط آنها در درجه دوم اهمیت است. این الواح بسته به شکل و انـدازه، ممکـن اسـت بـه 

ها و طاق نماها وگاه به صورت مکرر برای پر کردن سطح دیوارهـا به مادر و بچه در لچکی ایوانصورت کتی
ترین آنها را به چند دسته تقسـیم اجرا شود. اگرچه شکل کلی این الواح بسیار متنوع است، برای بررسی رایج

) و ایـوان Eجنوب غربـی ()، ایوان D)، ایوان غربی (C)، ایوان شرقی (Bهای هشتی (کنیم. شامل کتیبهمی
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) است.Fشمالی و جنوبی (

ای اند و نوشته ممکن است قابی دایرهها: الواحی است که نوشته را به صورت دایره درآوردهالواح شمس
داشته یا نداشته باشد. در اینجا ملاک شکل کلی نوشته است که دایره یا بیضی و یا به طور کلی شکلی مدور 

های سردر اصـلی کار شده در مقرنس» محمد«های مسجد جامع کرمان لوح شمسهترینداشته باشد. مهم
)A.است (

های کار شده در محراب »علی«و » محمد«الواح هندسی: برخی الواح در قالب نقوش هندسی است. 
) در شش ضلعی کار شده که در گروه الـواح Eکار شده در سردر جنوب غربی (» علی«) و D(ایوان غربی (

شوند.گنجانده میهندسی
، نوع و ابعـاد کـادر کتیبـه (برحسـب سـانتیمتر) مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. ۱در جدول شماره 

گیرد، در قست متن اندازه آن ی قاب، کار شده است و کل کادر را در بر نمیهایی که کتیبه در حاشیهقسمت
گیری شده است.تیبه ثلث اندازهآورده شده و کتیبه کوفی تزیینی دور محراب بدون حساب کردن ک

ها: قالب و شکل کلی کتیبه۱جدول شماره 
ـــل  مح
استقرار

تیبه
ره ک

هاقالب و شکل کلی کتیبهزمان ساختشما
کادر کتیبه

ابعادنوع
مـــــــتن عرضطول

(حاشیه)
ـــردر  س
شــرقی 

)A(

ستاره هشت پرآل مظفر١
هایلوح شمس

٧٠٧٠-

مستطیل٢١٣٦٢
طوماری

١٠٠٢٥٠٢٠

-١٤٠١٤٠قاب بندیمربعقاجار٣

مدخل 
ـــوان  ای
شــرقی 

)B(

-١٠٠١٠٠لوزیقاجار٤
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ـــوان  ای
شــرقی 

)C(

١٢٥٠٤٠٤٠مستطیل٥١٣٤٣
-٥٠٥٠مربع١٣٤٣
٣٠٠٢٦٢٠مستطیل١٣٤٣
-٤٠٤٠کوشه قاب محرابی١٣٤٣
-٤٠٤٠نیمه ستاره دوازده پر١٣٤٣

١١٥٠٢٠٢٠مستطیل٦١٣٤٨
٤٥٠٩٨٣٢٠مستطیل١٣٤٨

ـــوان  ای
غربـی

)D(

٩٦١٧٢٣مستطیلآل مظفر٧
-٢٨٢٥شش ضلعیآل مظفر
-٢٨٢٥شش ضلعیآل مظفر

٣٣٠٣٣٠٢٠مربعقاجار٨
ـــردر  س
جنوب 

غربی
)E(

-١٠١٠شش ضلعی٩١٤١٣

ـــوان  ای
شمالی 

و 
جنوبی 

)F(

-١٠٠١٠٠لوزیقاجار١٠
٩٦٠١٧٠٣٢مستطیلقاجار

ـــردر  س
شمالی 

)G(

٣٠٠٧٠٠٢٠محرابی١١١٣٥٠
٤٩٠٧٠٢٠محرابی١٣٥٠
٣٣٠٢٢٦٢١مربع١٣٥٠

های مضمونیویژگی-٢-٤
های مضـمونی ). بررسـی٤١٩١(معین،» آنچه از کلام و عبارت مفهوم شود«مضمون عبارت است از: 

دهند که کلیه مضامین این آثار شـامل: آیـات قرآنـی، اسـماء امع کرمان نشان میهای کوفی مسجد جکتیبه
مشخص شده است.٢و تفکیک شده در جدول شماره باشند. اطلاعات دقیقمتبرکه، ادعیه و شناسنامه می
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های مضمونی: تحلیل ویژگی٢جدول شماره 

محــــــــل 
استقرار

شماره 
کتیبه

ـــــان  زم
ساخت

نیتحلیل ویژگیهای مضمو 
نوع مضامین

اســــــماء آیات قرآنی
متبرکه

شناسنامهادعیه

سردر شـرقی 
)A(

محمدآل مظفر١
حشر٢١٣٦٢
ـــــــه قاجار٣ الل

-بـــــاقی
توکلــــت 

علی الله
مدخل ایوان 

)Bشرقی (
اللهقاجار٤

محمدقاجار
ــی قاجار ــا عل ی

مدد
الله الصمدقاجار

توکلــــت ارقاج
علی الله

ایـوان شـرقی 
)C(

آل عمران٥١٣٤٣
شهادتین١٣٤٣
تسبیحات ١٣٤٣

اربعه
الله١٣٤٣
محمد١٣٤٣
علی١٣٤٣
فاطمه١٣٤٣

رقم تاریخبقره٦١٣٤٨
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انسان١٣٤٨
مشخصات بانی١٣٤٨

ایــوان غربــی 
)D(

بقرهآل مظفر٧
محمدآل مظفر
علیآل مظفر

شهادتینقاجار٨
سردر جنوب 

)Eغربی (
علی٩١٤١٣

ایوان شمالی 
ـــــوبی  و جن

)F(

تسبیحات قاجار١٠
اربعه

اســـــماء قاجار
الحسنی

سردر شمالی 
)G(

صـــلوات ١١١٣٥٠
بر ائمه

شهادتین١٣٥٠
علی١٣٥٠

بیشترین کاربرد مضامین را ابتدا در آیـات قرآنـی و سـپس ادعیـه و اسـماء متبـرک و در مضامین:نوع
ترین و بلندترین کتیبه قرآنی مسجد در ایوان غربـی دهد. به لحاظ تاریخی قدیمینهایت شناسنامه نشان می

نی قرار گرفتـه در آسـتانه در شود به کتیبه قرآقرار دارد. با فاصله زمانی زیادی دومین کتیبه قدیمی مربوط می
های قرآنـی ایـوان شـرقی متـأخرترین امـا اصلی. علاوه بر این دو کتیبه های دیگری هم وجـود دارد. کتیبـه

است و دو کتیبه یک سطری در بالا در ایـن ایـوان –دارای سه قاب مجاور –ترین کتیبه قرآنی مسجد طولانی
تبرکه در ورودی شرقی و ایوان غربی قرار گرفتـه اسـت و بعـد از آن ترین کتیبه اسماء منیز، قرار دارد. قدیمی

های اصیل آن همزمان با سـاخت سـردر و گنبـد مربـوط بـه دوره اسماء متبرکه قرار گرفته در هشتی که کتیبه
های باشند. اما به دلیل مرمتهای تعویض شده مربوط به دوره اخیر میباشند. کتیبهمظفر و یا صفوی میآل

ها نگاشته نشده است، در جدول بـه که در دوره قاجار در مسجد صورت گرفته و تاریخ دقیق این کتیبهکلی 
های بالای ایوان شرقی و ورودی شمالی شود به کتیبهاند. اسماء بعدی مربوط میدوره قاجار نسبت داده شده
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های مربوط به نگاشته شدن کتیبهو در نهایت متأخرترین کتیبه که در ایوان غربی کار شده است. تاریخ دقیق 

ادعیه به صورت قطعی مشخص نیست و همگی بـه دوره قاجـار و یـا دوره اخیـر نسـبت داده شـده اسـت. 
ها مشخص های مجاور، مصاحبه و بررسی عکسدار بودند و یا تاریخ آن از طریق کتیبههایی که تاریخکتیبه

ترین زمـان تـاریخی و یـا طور قطع مشخص نبود به نزدیـکهایی که زمان دقیق آنها به شده با عدد، و کتیبه
اند.زمان مرمت آنها نسبت داده شده

های نوشتاریویژگی-٣-٤
منظور از نوشتار، متن تحریر شده در هر کتیبه است. در تحلیل ویژگیهای نوشتاری، مواردی همچـون: 

، نـوع ٣ی شده است. در جدول شماره نوع نوشتار (کوفی تزیینی و معقلی)، ارتباط نوشتار با مضمون بررس
مظفـر اند. در دوره آلمظفر) و متأخر (قاجار و بعد از آن) تقسـیم شـدهها به دو گروه اصیل (آلنوشتار کتیبه

های کوفی تزیینی و معقلی به صورت همزمان کار شده و شامل آیات قرآنی و اسماء متبرکه اسـت. در کتیبه
ی کار شده، معقلی بوده و شامل آیات قرآنی، اسماء متبرکه، اذکار و صـلوات هاهای متأخرتر همه کتیبهدوره
باشد.می

: تحلیل ویژگیهای نوشتاری٣جدول شماره 
محـــــــل 

استقرار
شماره 

کتیبه
زمـــــــــان 

ساخت
های کوفینوع کتیبه

ـــــه های کتیب
معقلی

مـادر هایکتیبههای تزیینیکتیبه
و بچه

متنمتن
سردر شرقی 

)A(
اسماء متبرکهآل مظفر١
آیات قرآنی٢١٣٦٢
اذکارقاجار٣

ــــــدخل  م
ایوان شرقی 

)B(

اذکارقاجار٤

ایوان شرقی 
)C(

آیــات قرآنــی و ٥١٣٤٣
اذکار

آیات قرآنی٦١٣٤٨
کوفی و ثلثآیات قرآنیقاجار٧ایوان غربـی 
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)D(اسماء متبرکهآل مظفر

سماء متبرکهاآل مظفر
اذکارقاجار٨

ســــــــردر 
ــــــوب  جن

)Eغربی (

اسماء متبرکه٩١٤١٣

ــــــــوان  ای
شــــــمالی 
وجنـــــوبی 

)F(

اذکارقاجار١٠

ســــــــردر 
شــــــمالی 

)G(

صلوات١١١٣٥٠
اذکار١٣٥٠
اسماء متبرکه١٣٥٠

ی که به صـورت دورانـی دهد تنها آیات قرآنی دور محراب و محمدهایها نشان میبررسینوع نوشتار:
های کـوفی اند. مابقی کتیبـهاند، به خط کوفی تزیینی نگاشته شده) کار شدهAدور محراب و سردر شرقی (

تر آن نسبت به خـط کـوفی های معقلی است که احتمالاً دلیل استفاده از آن شیوه اجرای آسانمسجد، کتیبه
ه مادر و بچه و ترکیب کوفی تزیینی و ثلث، کتیبه محـراب تزیینی است. تنها کتیبه به کار رفته به صورت کتیب

) است.Dواقع در ایوان غربی (
های طومـاری،  نسـبت بـه اذکـار آیات قرآنی مـورد اسـتفاده شـامل کتیبـهارتباط نوشتار با مضمون:

و یـا دور هـای ورودی تر هستند. این آیات به این صورتند که چند آیه از قرآن بر دیوار محراب یا طاقطولان
های بیشتری از دیوار را نسبت بـه اذکـار ها قسمتهای بزرگی نگاشته شده است و باعث شده این کتیبهقاب

انـد. در تری را به خود اختصاص دادههای گستردهی تکرار قسمتبه خود اختصاص دهند. اذکار نیز با شیوه
هـای هندسـی قـرار گرفتـه و در تر در فرمکهای کوچنهایت، گروه بعد اسماءمتبرکه است که در قالب کتیبه

اند.مواردی هم تکرار شده
های تزیینیویژگی-٤-٤

اند و هایی است که با هدف آرایش کتیبه، در کنار نوشتار به کار رفتهجا، منظور از تزیین، نقشمایهدر این
یه، کنتراسـت و نـوع های بصری همچون: رنگ، نقشـماجنبه تزیینی دارند. در مطالعات این بخش، ویژگی
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گیرد.کتیبه مورد مطالعه قرار می

: تحلیل ویژگیهای تصویری٤جدول شماره 

قرار
است

حل 
م

تیبه
ره ک

شما

خت
 سا

مان
تحلیل ویژگیهای بصریز

نقشمایهرنگ

ست
نترا

کتیبهک
کادرنوشتارزمینه

ی (
شرق

ردر 
س

A(

آل ١
مظفر

ـــفید لاجوردی س
فیـــروزه 

ای

ـــلیمی و فیروزه ای اس
خطایی

ـــــره  تی
روشن

ـــــوفی  ک
تزیینی

ـــــلیمی آجرسفیدلاجوردی٢١٣٦٢ اس
خطایی

ـــــره  تی
روشن

معقلی

لاجوردی قاجار٣
فیروزه ای 

طلایی

ــفید،  س
لاجورد

ی 
طلایی

لاجوردی 
ـــــفید  س
فیروزه ای

ـــــره هندسی تی
روشن

معقلی

وان 
 ایـ

خل
مد

ی (
شرق

B(
فیـــروزه آجرقاجار٤

ای
ـــــمعقلیآجر ره تی

روشن
معقلی

ی (
شرق

وان 
ای

C(

ـــــره نداردآجرسفیدسیاه٥١٣٤٣ تی
روشن

معقلی

فیـــروزه آجر١٣٤٣
ای

ـــــره نداردسیاه تی
روشن

معقلی

ـــــره هندسیفیروزه ایسفیدسیاه١٣٤٣ تی
روشن

معقلی

ـــــره هندسیسیاهسفیدسیاه١٣٤٣ تی
روشن

معقلی

ـــــره هندسیلاجوردیلاجوردفیروزه ای١٣٤٣ معقلیتی
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روشنی

ای فیــروزهسفیدسیاه٦١٣٤٨
لاجوردی 
ـــــفید  س
مشــــکی 

طلایی

ـــــره معقلی تی
روشن

معقلی

ای فیــروزهسفیدسیاه١٣٤٨
لاجوردی 
ـــــفید  س
مشــــکی 

طلایی

ـــــره معقلی تی
روشن

معقلی

ی (
غرب

وان 
ای

D(

آل ٧
مظفر

ـــــره اسلیمیفیروزه ایطلاییلاجوردی تی
روشن

ـــــوفی  ک
تزیینی

آل 
مظفر

ـــفید سبز س
طلایی

ـــــره دورانیفیروزه ای تی
روشن

ـــــوفی  ک
تزیینی

آل 
مظفر

فیـــروزه لاجوردی
ای

ـــــره دورانیفیروزه ای تی
روشن

معقلی

ـــــلیمی آجرسفیدسیاهقاجار٨ اس
خطایی

ـــــره  تی
روشن

معقلی

ب 
جنو

در 
سر

ی (
غرب

E(

ـــــره هندسیفیروزه ایطلاییلاجوردی٩١٤١٣ تی
روشن

معقلی

لی 
ـما

شــ
وان 

یـــ
ا

و 
ی (

نوب
ج

F(

فیـــروزه آجرقاجار١٠
ای

ـــــره معقلیلاجوردی تی
روشن

معقلی

ـــــره نداردفیروزه ایسفیدلاجوردیقاجار تی
روشن

معقلی

س رد ر  ش ما ل ی  ) G ـــــره معقلیآجرسفیدسیاه١١١٣٥٠) معقلیتی
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روشن

ـــــره هندسیآجرسفیدسیاه١٣٥٠ تی
روشن

معقلی

ـــفید ایفیروزه١٣٥٠ س
زرد

ـــــره عقلیمسیاه تی
روشن

معقلی

های معقلی در یک کادر کامل با تقسیمات شطرنجی قرار دارند، بدین صورت که مضـمون کتیبهرنگ:
ای به رنگ سیاه و یا لاجوردی به صورت تیره و روشن کار شده است. در این کتیبه با رنگ سفید و پس زمینه

شته وجود ندارد، به همین دلیل صنعتگران آن عصـر، ها امکان اضافه کردن تزیینات همزمان با نوگونه کتیبه
انـد و یـا کتیبـه بـه صـورت هایی با تزیینات هندسی و یا اسلیمی و خطایی کار کردهکتیبه را در حاشیه قاب

هـای مـورد اسـتفاده در گردد و تزیینات مجـاور آن قـرار دارد. بیشـترین رنگسرتاسری و بلند دور طاق می
ای که به رنگ طلایی نوشته شده اسـت، کتیبـه سیاه و لاجوردی است و تنها کتیبههای مسجد، سفید،کتیبه

ها های ذکر شده در تزیینـات و یـا زمینـه کتیبـهکوفی تزیینی (آیت الکرسی) دور محراب است. مابقی رنگ
استفاده شده است.

ه کوفی تزیینی ایـوان غربـی و اند، کتیبمایه، بهره گرفتهزمینه از نقشهایی که در پستنها کتیبهنقشمایه:
ها، در مجاورت کتیبه کـار شـده دو کتیبه برجسته قرینه یکدیگر در ایوان شرقی هستند. تزیینات مابقی کتیبه

های کـار شـده در مسـجد اسـلیمی و خطـایی و است و یا کتیبه به صورت دورانی کار شده است. نقشمایه
هندسی و یا تزیینات معقلی هستند.

های معقلی مسجد جامع کرمان کـه در فضـای شـطرنجی سـیاه و توجه به ساختار کتیبهباکنتراست:
هایی کـه از ایـن قاعـده بـه ها تیره و روشن است. تنهـا کتیبـهاند، کنتراست کتیبهسفید و لاجوردی کار شده

تقریبـی های کوفی تزیینی است که با توجه به شیوه اجرا و میانگین کنند، کتیبهصورت مشخص پیروی نمی
ای دیگر (آیت الکرسی دور محراب) قرار دارد یا به صورت دورانی (محمد) کار شـده که یا در پیوند با کتیبه

های های معقلی (علی) که به صورت دوران کار شده است. با بررسی دقیق تر متوجه نسـبتاست و یا کتیبه
شویم.ها در تیرگی و روشنی میمشخص و برابر این کتیبه

ها از لحاظ کوفی تزیینی و معقلی در این قسمت مشخص شده است.نوع کتیبهکتیبه:
های ساختاریویژگی-٥-١-٤

های کوفی مسجد جامع کرمان، همچـون مـواد و مصـالح، های ساختاری کتیبهدر بخش آخر، ویژگی
).٥گیرد (جدول شماره بندی و کیفیت اجرا، مورد بررسی و تحلیل قرار مینوع ترکیب
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: تحلیل ویژگیهای ساختاری٥شماره جدول

قرار
است

حل 
م

تیبه
ره ک

شما

خت
 سا

مان
تحلیل ویژگیهای ساختاریز

مــــــــواد و 
مصالح

کیفیت اجراترکیب بندی

وع
ن

ات
یح

وض
ت

رینه
ق

رینه
ی ق

ب

ویا
پ

ستا
ای

وی
ق

سط
متو

ف
ضعی

ی (
شرق

ردر 
س

A(

آل ١
مظفر

رق
 مع

شی
ــــر کا آج

ــــاب  ق
هاکتیبه

+++

٢١٣٦٢
قاجار٣

وان 
 ایـ

خل
مد

ی (
شرق

B(

قاجار٤

شی
 کا

ر و
ــــر آج آج

بیشتر
+++

قی 
شــر

وان 
ایــ )C(٥١٣٤٣

جر
 و آ

شی
ــــر کا آج

تعـــداد 
کمی

+++
٦١٣٤٨

ی (
غرب

وان 
ای

D(
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های معقلی، کاشی و یا ترکیب آجر و کاشی نوع غالب مصالحِ استفاده شده برای کتیبهمواد و مصالح:
های اصـیل مسـجد زیبـایی و فی تزیینی، کاشی است. مصالح اسـتفاده شـده در کتیبـههای کوو برای کتیبه

های متأخر دارد.کیفیت بسیار بهتری نسبت به کتیبه
های موجـود، هـیچ سازی پایبند هستند؛ در حقیقـت در بـین نمونـهها به قرینههمه کتیبهبندی:ترکیب

ها بـا توجـه بـه سـاختار بندی غالـب کتیبـهاشد. ترکیبای وجود ندارد که ساختاری غیرقرینه داشته بنمونه
های کـوفی تزیینـی و اند، ایستا بوده حتی در کتیبـههای معقلی که در نظمی خاص قرار گرفتههندسی کتیبه

اند.معقلی که به شیوه تکرار و دوران کار شده
های تری دارند. کتیبـهایینتر، کیفیت اجرایی پهای قدیمیهای جدید نسبت به کتیبهکتیبهکیفیت اجرا:

معقلی کار شده در دوره کنونی که به خصوص در ایوان شرقی قرار دارد، دارای اشکالاتی در چینش حـروف 
ها و جمـلات اسـت. امـا ها و پیروی نکردن از اصول و قواعد خط معقلی و اشکالاتی در نوشتار کلمهکتیبه

تنهـا بـا دقـت بسـیار قابـل شناسـایی اسـت. اشـکالات ها از نظر ظاهری زیبا است و اشـکالاتاین کتیبه
اند. های مرمت شده آن است که به مضمون کتیبه توجه نشده است و جاهای خالی را با کاشی پر کردهکتیبه

ها از نظـر های قبل به آن پرداخته شد. اما همـه کتیبـههمین موجب اشکالاتی در خوانش شده که در بخش
ردار هستند.ظاهری از کیفیت خوبی برخو

ها:تحلیل و بررسی داده
ها از نظر ارتباط با فضای معماری و محل قرارگیـری در مطالعات این بخش کتیبهقالب و شکل کلی: 

های و الـواح ای (الواح شـمسالواح کتیبه-٣بندی و های قابکتیبه-٢های طوماری کتیبه-١در سه گروه: 
ها بـه سـانتیمتر مشـخص شـده اسـت. در نتیجـه اندازه کتیبههندسی) مورد بررسی قرار گرفته و در جدول

های مختلف با روش متفاوتی که در آن زمان رایـج های کوفی موجود در مسجد جامع کرمان در زمانکتیبه
شود به زمان اجرا شدن آنها پی برد.ها میبوده نگاشته شده است و از قالب و شکل کتیبه
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مسـتطیل، لـوزی و شـش ضـلعی اسـت و تنهـا کتیبـه قـرار گرفتـه در ها مربع،کادر غالب کتیبهکادر:

های سردر ورودی وسط ستاره هشت پر در کادر دایره محمد به صورت دورانی کارشده است. قـاب مقرنس
های مختلف دارد ها غالباً آجری است در بعضی موارد کتیبه با کاشی درون قاب آجری کادری به رنگکتیبه

های مسـجد جـامع کرمـان بسـیار متنـوع اسـت، از ه است. ابعاد کادر در کتیبـهکه در جدول مشخص شد
های بزرگ، سه قاب قرار گرفته کنار یکدیگر در های کوچکی چون محمد قرار گرفته در مقرنس تا کتیبهکتیبه

ترین کتیبه مسجد است.ایوان شرقی مسجد که طولانی
ی آیات قـرآن ی مسجد جامع کرمان به دو دستههای کوفهای مضمونی کتیبهاز لحاظ ویژگیمضمون: 

، سـوره بقـره ٢٥٦و ٢٥٥شود. مضامین مورد استفاده شامل آیت الکرسی، آیات و اسامی متبرکه تقسیم می
ها معقلـی بـوده و ترین و بلندترین کتیبه کوفی تزیینی مسجد است، و نام محمد است. مابقی کتیبـهکه مهم

آیه آغازین ١٠، ١٩سوره آل عمران و قسمت ابتدایی آیه ١٨سوره حشر، آیه ٢٤تا ٢٢آیه -شامل، آیات قرآن 
الله اکبر و توکلـت علـی اللـه، اللـه البـاقی و -و اسماء و جملات دعایی -سوره بقره١١٤سوره انسان، آیه 

اللـه، -هـا و القـاب مـذهبی و مقـدسنام-اللـه (شـهادتین)ولیالله و علیالاالله، محمدرسولتکرار لااله
محمد، علی، فاطمه، اکبر و صمد  که در ترکیب با کتیبه الله مجاور بـه صـورت اللـه اکبـر و اللـه الصـمد 

یا علی مدد، ذکر تسبیحات اربعه و صلوات بر چهارده معصوم است. در این بـین آیـات و -شودخوانده می
از عذاب خداونـد نسـبت بـه مـانعین سوره بقره که١١٤هایی از قرآن که پیرامون مسجد است مثلاً آیه سوره

ورود نمازگزاران به مسجد سخن گفته یا سخن پیرامون خلقت انسان در سوره انسان و عذاب کافران و وعده 
. بهشت به مومنان که همگی این آیات مورد استفاده با بنا ارتباط مفهومی دارد

های کوفی تزیینـی اسـتفاده شـده و های سردر اصلی از کتیبهتنها در محراب مسجد و مقرنسنوشتار: 
ها اختصاص دارد.های کوفی به معقلیمابقی کتیبه

هایی کـه ها به سه دسته تزیینات معقلی و یا اسلیمیهای بصری تزیینات کتیبهاز لحاظ ویژگیتصویر: 
داخل، اطراف و یا همراه با خطوط استفاده شده است و تزیینات هندسی که مجـاور و داخـل خطـوط قـرار

لاجـوردی، سـفید، ای، آبیفیـروزهها: آبیبیشترین رنگ مورد اسـتفاده در کتیبـهشود.دارند تقسیم بندی می
هایی که آنها را احاطه کرده و درون و بیرون آنهـا بـا نقـوش ها معمولاً دور قابطلایی و مشکی است. کتیبه

هـای ها در فضای شطرنجی بـا رنگقلیهندسی و اسلیمی تزیین شده است قرار دارند. با توجه به اینکه مع
آورد، ها را بوجـود مـیشود و فضای مثبت و منفی مساوی ایـن کتیبـهسفید و سیاه و یا لاجوردی ساخته می

ها با تزیینـات معقلـی پـر های آجر و کاشی فضای خالی کوشهها تزیینات وجود ندارد، در کتیبهدرون کتیبه
دورانی کار شده است فضای مثبت و منفی خود بخشی از کتیبه اسـت هایی که به شیوهشده است. در کتیبه

اما کتیبه دور محراب که با خط کوفی تزیینی به صورت کتیبه مادر و بچه با خط ثلث کار شده اسـت شـیوه 
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های بلند ثلث از خط کوفی استفاده شده است و رنگ طلایی متفاوتی دارد، برای پر شدن فضای خالی الف

ها بـه دور کنـد، اسـلیمیه نسبت رنگ سفید خط ثلث بیشتر حالت پـس زمینـه را تـداعی میکتیبه کوفی ب
اند و خط کوفی تزیینی شباهت به کوفی مزهر دارد. در مرکز محمـدهای محصـور در شـش خطوط پیچیده

پر قرار دارد همچنین محمدهایی که به صـورت دورانـی اند ستاره ششضلعی که به صورت دورانی کارشده
های ایوان اصلی کار شده محصور در دایره است و دایره در مرکز ستاره هشت پر قرار گرفته و دور مقرنسدر 

جز دو معقلـی برجسـته دو طـرف ایـوان اند. بهها زمینه لاجوردی ستاره هشت پر را زینت دادهدایره اسلیمی
ی و یا ترکیب آجر با کاشی کـار ها یا به صورت کاشاند ما بقی معقلیاصلی که با نقوش هندسی تزیین شده

ها در بیشتر موارد آجر است اند و اطراف آنها نقوش اسلیمی هندسی و یا معقلی وجود دارد. کادر کتیبهشده
که به صورت برجسته کتیبه را در بر گرفته است.

رند امـا های اخیر در وضعیت مطلوبی قرار داهای دورهها با توجه به مرمتبه طور کلی کتیبهساختار: 
هـا صـورت دقتیها وجود دارد که احتمالاً در زمـان مرمـت ایـن بیدر مواردی اشتباهاتی در نگارش کتیبه

گرفته است و در برخی موارد با به انتها رسیدن دیوار آیه ناتمام مانده و کامل نوشـته نشـده اسـت. همچنـین 
که با خط کوفی نوشته شده با خط ثلث هم اذکار مشابه در همه جای بنا وجود دارد و در برخی موارد ذکری 

های مربوط به دوره در کتیبهدر جای دیگر بنا نگاشته شده که پرداختن به آن مربوط به این مقاله نبوده است.
های به کار رفته در کاشی متنـوع و بسـیار زیبـا مظفر که با خط کوفی تزیینی اجرا شده است ترکیب رنگآل

های معقلی که با ترکیـب آجـر و کاشـی های معقلی و همچنین کتیبهدر کتیبهاست. زمینه لاجوردی کاشی
هایی که رسد و ترکیب رنگی متنوعی در آنها وجود دارد. معقلیتر به نظر میای کار شده است قدیمیفیروزه

اجار در باشد، منظور از قبا رنگ سفید کاشی بر زمینه سیاه کاشی کار شده مربوط به اواخر دوران قاجار می
ها با توجه به تاریخ ساخت مربوطه به اوایل دوره پهلوی ها سبک قاجاری است زیرا بعضی از کتیبهاین کتیبه

های دوره هـا در کتیبـههای مورد استفاده سبک قاجـاری دارنـد. رنگباشد اما به سبب شیوه اجرا و رنگمی
قاجار محدود است.

نتیجه
های کوفی مسجد جامع کرمان، الگوهای ناب و قـوی را از ایـن تیبهبازسازی و اجرای گرافیکی دقیق ک

گـذارد کـه نگاری در یکی از نخستین بناهای شیوه معماری آذری و ادوار پس از آن به نمایش میگونه کتیبه
نگاری کوفی در ادوار مختلف معماری ایـران بـه کـار تواند به عنوان الگوی مشخص و واضحی از کتیبهمی
آید.

های کـوفی مسـجد جـامع کرمـان در چهـار دورهـی های مقاله حاضر نشان داد که کتیبهج بررسینتای
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دوران -٢دوران آل مظفر (سده هشتم) مصادف با سـاخت مسـجد و سـاخت سـردر اصـلی، -١تاریخی: 

اواخـر دوران قاجـار (قـرن چهـاردهم) و -٣صفویه (سده دهم) همزمان با ساخت سردر جنـوب غربـی، 
های کوفی شناسیِ کتیبهاند. از حیث گونههای اخیر، ساخته شدهدهه-٤ساخت سردر شمالی و همزمان با 

ای بندی و الواح کتیبـههای قابهای طوماری، کتیبهتزیینی و معقلی مسجد جامع کرمان، به سه دسته کتیبه
های کوچک و کتیبههای طوماری قسمتی از یک سوره قرآن را به خود اختصاص دادهشوند؛ کتیبهتقسیم می

های ای است که این الواح هم به دو قسمت کلی الواح شـمسهای قاب بندی و الواح کتیبهمتشکل از کتیبه
و الواح هندسی تقسیم شده و مضامین آنها اسماءمتبرک، اذکار، شهادتین و تسـبیحات اربعـه و...، تفکیـک 

سجد جامع کرمان کیفیت و زیبایی بیشتری نسـبت تر مهای قدیمیشوند. نکته حائز اهمیت اینکه کتیبهمی
های متأخر دارند. به طور کلی مضامین به کار رفته به خط کوفی تزیینی و معقلی شامل آیات قـرآن، به کتیبه

اسماء متبرک، اذکار، شهادتین و تسبیحات اربعه و رقم تاریخ است که در ترکیب با نقوش هندسی و معقلی 
یکاری و آجر کاری به نمایش گذاشته شده است.و کاشیکاری و ترکیب کاش

تابشناسیک
.١٣٩٢، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، های کرمانها و سنگ نبشتهکتیبهاسلام پناه، محمدحسین، 

.١٣٣٥، کرمان: نشر فرهنگ استان هشتم، راهنمای اثار تاریخی کرمانباستانی پاریزی، محمدابراهیم، 
کرمن ، مترجمـان نجـف دریابنـدری و سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تـا امـروز، فیلیپس، پوپ، آرتور و آ

.١٣٨٧، تهران: علمی فرهنگی، ٨و ٣دیگران، ج
.١٣٨٧، ترجمه غلامحسین صدری افشار، چاپ هفتم، تهران: اختران، معماری ایرانپوپ، آرتور، 

.١٣٩٤، تهران: آرایان، ٨، چ تاریخ کامل ایرانمدحسن، فر، محپیرنیا، حسن. اقبال آشتیانی، عباس، بهنام
.١٣٦٩، تهران: چاپ و نشر بنیاد، های معماری ایرانشیوهپیرنیا، محمدکریم و معماریان، غلامحسین، 

.١٣٧٥، ترجمه ماه ملک بهار، تهران: علمی و فرهنگی، هنراسلامیتالبوت رایس، دیوید، 
)، ص ١٣٧٩، تابسـتان ٧، (شهنرهـای زیبـا، مونه کاشیکاری معرق در ایـران"ترین نقبه سبز قدیمیجوادی، شهره، "

٢٠-١٢.
.١٣٨٣)، تهران: روزنه، گنجنامه(فرهنگ آثار معماری اسلامی ایرانیحاجی قاسمی، کامبیز، 

)، ص ١٣٨٠، فـروردین و اردیبهشـت٣٢-٣١(ش. کتـاب مـاه هنـرحکیمی، سعید، "هنر کاشیکاری و خط بنایی"، 
١٠٤-١٠٠.

.١٣٨٢، کرمان: مرکز کرمان شناسی، از قلعه دختر تا دقیانوسانشور، محمد،د
.١٣٨٨، کرمان: مرکز کرمان شناسی، های قدیمی شهر کرمان، محلهـــــــــــــ
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کید بر تزیینات کتیبـه ای مسـجد حکـیم اصـفهان"، دو زمرشیدی، حسین، "تحول خط بنایی در معماری صفویه با تأ

.١١٨-١٠١)، ص ١٣٩٠، بهار و تابستان ١٤(ش. ر اسلامیمطالعات هنفصلنامه
.١٣٨٠، تهران: سازمان عمران و بهسازی شهری، کاشیکاری ایران: خط معقلیـــــــــــــــــ، 
.١٣٧٣، تهران: کیهان، کاشیکاری ایران: گلچین معقلیـــــــــــــــــ، 

جود).، نوار مو١٣٩٥مهر ٢٦شاهمرادی، محمد، مصاحبه ( کرمان، 
، مشـهد: آسـتان قـدس های مسـجد گوهرشـادشاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی؛ کتیبـهصحراگرد، مهدی، 

. ١٣٩٢رضوی، 
.١٣٦٢اصفهان، ،اصفهان: نشرخطاطلسالله،حبیبفضائلی،

.١٣٦٤، تهران: چاپ خانه سپهر، ٢، چ.تاریخ آل مظفرکتبی، محمود، 
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چکیده

است که در آثار محققان بـه داشـتن نگـرش یعلم دوره اسلامخیبرجسته در تاراز اشخاص یرازیایمحمد بن زکر
از پژوهشگران یرو، برخنیشناخته شده است. از همایمیو کیچون پزشکیدر علومیو روش تجربییضدِ ارسطو

بدان پرداخته شـده که کمتر یا. اما مسئلهاندتهدانسدیطراز دانشمندان عصر جدرا ستوده و او را همیرازیروش عقل
یدر فـرد» تجربـه«و » عقـل«چگونه گریاست؛ به عبارت دیتجربشیو آن گرایعقلکردیرونیاانیاست، رابطه م

جامع نظرات یدر پژوهش حاضر با بررس؟بوده استبیآن دو به چه ترتانیاند و رابطه مبا هم جمع شدهیچون راز
گـرینسبت به دیرازیعلمزیو روش متمایبه دست آمد که تفاوت فکرجهینتنی، ا»تجربه«و » عقل«بدر بایراز

یآن در زنـدگگـاهیجانیـیو تعیمتفاوت او از عقـل بشـرفیاز تعر،ییمشالسوفانیفژهیودانشمندان دوره خود، به
شهیاندنیلکه ابست،یاو در تضاد نیعقلشیگرابه تجربه نه تنها با یرازیاتکاگری. به عبارت دشودیمیانسان ناش

بـا ملاحظـه زیـاو نیجهان فکـریهاها از آن است. مولفهبر نقش عقل و سهم برابر همه انساندشیاو برآمده از تاک
داده است.لیرا تشکیویعلمینیبکه شاکله جهانیفیاست، تعرحیاو از عقل قابل توضفیتعر

.انیمشائ،ییگراتجربه،ییعقلگرا،یراز: هاکلیدواژه

.29/07/1397: یینهابیتصوخی؛ تار01/05/1397وصول: خیتار*. 
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مقدمه

ها بینیویژه در قرون سوم و چهارم هجری، شاهد تنوع و گوناگونی در جهانتاریخ علوم در دوره اسلامی، به
های مختلف، سهم عمده را به لحاظ های علمی دانشمندان و عالمان است. شاید بتوان از میان گروهو روش

تـوان از اختصاص داد اما در کنار ایشان میکمی به عالمان علوم دینی، فیلسوفان مشایی و متکلمان معتزلی
هایی که های فکری که در جامعه حاضر و به نوعی تاثیرگذار بودند نیز یاد کرد؛ جریانها و جریاندیگر گروه

در قرون بعدی با تضعیف رویکرد عقلانی در تمدن اسلامی رو به زوال و نابودی رفتند.
فیلسـوف، طبیـب و کیمیـاگر مشـهور دوره اسـلامی از م)،٩٢٥ق/٣١٣محمد بن زکریـای رازی (د. 

گیـری از کسانی است که با نگاهی متفاوت بـه جهـانِ هسـتی، انسـان، موضـوعات دینـی و همچنـین بهره
گذار رویکردی نو در تمدن اسلامی بود که تا حـدودی های علمی خویش، پایههای جدید در فعالیتروش

م) و ١٠٤٠ق/٤٣٠م)، ابن هیـثم (د.١٠٤٨ق/٤٤٠بیرونی (د.پس از او توسط دانشمندان مشهوری چون 
ویژه هندسـه، بـر م) دنبال گردید. با وجود مخالفـت رازی بـا ریاضـیات بـه١١٣١ق/٥٢٥خازنی (زنده در 

ای که این افراد را در فاصله حدود دو قرن، در یک گروه کنـار ترین مسئلهخلاف سه فرد دیگر یاد شده، مهم
شـان بـه عقـل کنـد، نـوع نگاهمتمـایز می-ویژه فیلسوفان مشاییبه–های دیگر نان را از گروهآورد و آهم می

کنـد نـه مسـائل های علمی، آنان را متکی به مشاهدات و تجربیات شخصی میبشری است، که در فعالیت
عقلیِ کلی.

م برخـی از محققـان با وجود چنین رویکردی در میان این گروه از دانشمندان دوره اسلامی، که بـه زعـ
؛ ٣٣، ٢٨، »اصـالت علـم اسـلامی...«شباهت زیادی به روش علمی دانشمندان عصر جدید دارد (پینس، 

های فلسفی، مـذهبی )، برخی پژوهشگران تاریخ علم دوره اسلامی با علقه٦١٩؛ بدوی، ٦٠، ٥٨صانعی، 
مـی تمـدن اسـلامی، بـه حاشـیه گرایی، رویکرد مذکور را در عرصه علهای جدیدی چون سنتیا با انگیزه

های اصلی چنین نگاهی، آن را فاقد اصـالت دانسـته و بـروز آن در ها و مولفهرانند و بدون بررسی ریشهمی
کنند که ناگهان روشن و خاموش شـده اسـت دانشمندانی چون رازی و بیرونی را چون جرقه آتشی تلقی می

علم و ؛ نصر، ٦٨، »های فلسفی ابوریحان...پرسش«؛ همو، ٤٦٩، مجموعه آثار(برای مثال نک. مطهری، 
؛ قس. دی سانتیلانا (شانزده) که چنین دانشمندانی را جزئی از تمدن اسـلامی و ١٢١، ١١٩، تمدن در اسلام

اندازه از دانشمندان یاد شـده داند). در نقطه مقابلِ این نظرات، شاهد تعریف و تمجید بیمایه افتخار آن می
از برخـی -گونه که ذکر شدهمان–های مشاهده و تجربی ایشان که رویکرد عقلانی و روشهستیم. از آنجا 

آمیــز از جهـات بـه آثـار دانشــمندان عصـر جدیـد شـباهت دارد، لــذا بسـیاری از توصـیفاتِ اغلـب اغراق
خواهی از دار و هدفمند بـوده و معمـولاً بـا هـدف سـهمهایی چون رازی و بیرونی، کاملاً جهتشخصیت
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گونـه تاوردهای مدرنیته و انقلاب علمی بـرای تمـدن اسـلامی یـا ایرانـی صـورت گرفتـه اسـت. در ایندس

ها معمولاً یکی از نظرات رازی و بیرونی با یک نظریه علمی جدید تطبیق داده شده و یـا از مفـاهیم پژوهش
و ٦١٩ال نک. بدوی، برای توصیف آنان استفاده شده است (برای مث» گراتجربه«و » گراعقل«جدیدی چون 

).٦٠و ٥٨؛ صانعی، ٦٣٣
در چنین شرایطی ارائه تصویری واقعی از شخصیتی چون رازی مستلزم رعایـت نکـاتی اسـت کـه لازم 

گونـه کـه است در یک نوشتار تاریخی رعایت گردد: نکته اول اینکه برای بررسـی جهـانِ فکـریِ رازی بدان
ها ببندد و تا حد امکان خود را از علایـق شخصـی » نه باشدگوباید این«، پژوهشگر باید چشم بر »هست«

بینی درسـتی جهـانهای شخصی خویش جلوگیری کند تـا بتوانـد بهخویش رها ساخته و از دخالت انگیزه
نماید. نکته دوم توجه به این واقعیت است که ظهور دنیای مدرن حاصل یک تحول ذهنیِ » کشف«رازی را 

هـای توان تفکرات و نظرهای یک انسـان پیشـامدرن را کـه محصـول پارادایممیعمده در ذهن بشر بوده و ن
جا بـر نباید اسیر وسوسـه تاکیـدهای نابـه«علمی متفاوتی است، با یک مفهوم مدرن برابر دانست. در واقع 

هـای های هوشـمندانه متفکـران زمانهای ظاهری بین دستاوردهای علمی عصر جدید و اسـتنباطمشابهت
که با وجود تـلاش در جهـت تحقـقِ دو نکتـه نخسـت و سـعی در ). نکته آخر آن٩(باترفیلد، » گذشته شد

، باید به این مهم نیز توجه داشت که نوشتن چنین تاریخ علمی تنها یـک ١»درزمانی«نوشتن یک تاریخ علمِ 
فهم بـرای قابـلارائه وتواند تصویری قابلهای دنیای پیشامدرن نمیآرمان است و پرداختن صرف به دغدغه

های واقعـی های قـدیمی را در برابـر دیـدگاهمخاطب امروزی فراهم نماید. لذا لازم است مورخ علم دیدگاه
,Kraghقرار دهد، تا خواننده امروزی بتواند آنها را بفهمد ( 105.(

از رازی ماندهجای) کلیه آثار به١با عنایت به نکات فوق، در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که: 
های تاریخیِ در بر دارنده آراء و نظراتِ وی در کنار هم مطالعه و بررسی شود تا یک تصویر جامع از و نوشته

طرفی، کلیه نظرات رازی، هم مخالف علم جدید و هم ) با رعایت بی٢بینی علمی وی حاصل گردد. جهان
ترین بـا حکیمـان مشـایی، بـه عنـوان اصـلیهای رازی) نظرات و دیدگاه٣شبیه به آن، در نظر گرفته شوند. 

) طبـق ٤درک شود. طور ملموسهای آن بهجریان عقلی در تمدن اسلامی مقایسه شود تا شباهت و تفاوت
های قدیم و جدید به منظور فهـم هـر چـه بیشـتر مخاطـب رهنمود کراگ مبنی بر ایجاد ارتباط میان دیدگاه

هـای علمـی رازی بـا هـای نظـرات و روشها و تفاوتد و شباهتامروزی، این مهم تا حد امکان اجرا گرد
دانشمندان عصر جدید مشخص شود.

1.Diachronical:
هایی که واقعاً در آن همان زمان وجود داشته علم درزمانی عبارتست از مطالعه علم گذشتگان در پرتو موقعیت و دیدگاهتاریخ 
,Kraghاست ( 90.(
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الف) جایگاه و مرتبه عقل نزد رازي

های عقلی دیگـر در ترین عاملی که رازی و همفکران وی را از جریانگونه که پیش از این ذکر شد مهمهمان
کند، نگاه به عقلِ بشری و جایگاه و میزان اصـالتِ آن در میویژه فیلسوفان مشایی، متمایز تمدن اسلامی، به

زندگی بشر است. این تفاوت به ظاهر ساده سبب شده که رازی کاملاً مخالف فلسفه ارسطویی شمرده شده 
). ١٨٦های اصلی فلسفه رازی تلقی گردد (ابن صاعد اندلسی، و مخالفت او با فلسفه ارسطویی از شاخصه

موضوع ابتدا ضروری است که دیدگاه فیلسوفان مشایی مورد بررسی قرار گیـرد تـا بـر برای روشن شدن این
٢٥٦را بهتر درک کرد تا رویکـرد عقلانـی او بـا کنـدی (د.» نگاه ویژه رازی به عقل«اساس آن بتوان معنای 

تـه م) مشـابه و هماننـد در نظـر گرف١٠٣٧ق/٤٢٨م) و ابن سـینا (د.٩٥٠ق/٣٣٩م)، فارابی (د.٨٧٣ق/
نشود.

مراتب عقل نزد حکیمان مشایی.١
م)، ٣ویژه اسکندر افرودیسی (زنده در آغاز قرن حکمای مشایی دوره اسلامی، با تأثیر از شارحان ارسطو به

عقل انسان را دارای دو ساحت جدا از هم دانستند که یکی از آنها منفعل و داخل نفس انسان است و دیگری 
) عقل هیـولانی (بـالقوه) ١دانست: از آن. اسکندر خود عقل را بر سه گونه میکنشگر (عقل فعال) و خارج 

). از نظـر وی و اخلافـش، سـاحت ١٠٦-٩٧) عقل فعال (نـک. اسـکندر افرودیسـی، ٣) عقل بالملکه ٢
شد، دارای مراتبی بود که از حالت بالقوه آغاز و تا نزدیکترین مرتبـه درونی عقل که بالقوه و منفعل تصور می

) عقلی که در خودِ ٢) عقل بالقوه، ١گوید: یافت. کندی از چهار مرتبه عقل سخن میعقل فعال ادامه میبه
افتـد و فعـل آن از نفـس بـه ظهـور ) عقلی که بـه کـار می٣شود، نفس از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می

-٣٥٣سازد (نک. کندی، عل می) عقل اول یا عقلی که پیوسته بالفعل است و عقل بالقوه را بالف٤رسد، می
). تفـاوت ٢٢٨هایی که دارد دقیقاً همان عقل فعال اسکندر است (داودی، ). عقل اول کندی با ویژگی٣٥٨

رسد. ایـن بندی کندی با اسکندر در قسم سوم آن است، یعنی عقلی که فعلش به ظهور میآشکار در تقسیم
ست، در واقع مرحله ظهور و بروز چیزی است که عقل آن را مرتبه از عقل که در رساله اسکندر اثری از آن نی
دانـد: ). فارابی نیز عقل فلسفی را دارای چهار مرتبه می٢٣٠دریافت کرده و نباید به آن اعتنایی کرد (همان، 

، »مقالـه فـی معـانی العقـل«) عقل فعال (نـک. فـارابی، ٤) عقل مستفاد ٣) عقل بالفعل ٢) عقل بالقوه ١
توان به ترتیب بـا عقـل هیـولانی (بـالقوه) و عقـل بالملکـه ول بالقوه و بالفعل فارابی را می). عق١١٥-١٠٣

اسکندر برابر دانست. عقل مستفاد تعریف جدیدی از فارابی است و از نظـر او در حکـم حـدِ نهـایی عقـل 
فعـال، دارای ). ابن سینا عقل نظری را سوای عقـل١١١انسان و نزدیکترین مرتبه به عقل فعال است (همان، 

) عقـل مسـتفاد (ابـن سـینا، ٤) عقـل بالفعـل ٣) عقـل بالملکـه ٢) عقـل هیـولانی ١داند: چهار مرتبه می
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بندی ابن سینا شباهت زیادی به فیلسوفان پیش از خود دارد با این ). تقسیم٨٦و ٨٥، الاشارات و التنبیهات

یگر جدا کرده است.تفاوت که وی دو مرحله عقل بالملکه و عقل بالفعل را از یکد
عقل فعال یا عقل کنشگر که از نظر فیلسوفان مشایی خارج از نفس انسان بـود، تحـت تـأثیر اسـکندر 

شد. با این تفاوت که اسکندر اعتقاد داشت کـه عقـل فعـال افرودیسی، امری برتر و بالاتر از انسان تلقی می
مان نظر دیگری داشتند. کندی عقل فعال را ) اما فیلسوفان مسل١٠٥مرادف با خداست (اسکندر افرودیسی، 

) و فارابی و ابـن سـینا احتمـالاً بـا تـأثیر از ٢٣٣کرد (داودی، چیزی شبیه به عالم مُثل افلاطون تصویر می
م) ٨٥٩ق/٢٤٥شرایط زمان خود که شبهات دگراندیشانی چون محمد بن زکریای رازی و ابن راونـدی (د.

دن بعثت انبیاء به حکمِ عقل، در جامعه بروز یافته بود، عقل فعال را برابر در موضوع نبوت و بحث در زائد بو
القدس و جبرئیل دانستند و از ارتباط بین آن و عقل مستفاد (پیامبر) وحـی را ثابـت کردنـد (فـارابی، با روح

).٣٣٩، النجاه؛ ابن سینا، ١٣٦، سیاست مدنیه
شایی، اصالت و مرجعیت از عقل بشری بـه عقلـی در نتیجه چنین تعریفی از عقل از سوی فیلسوفان م

فوق بشری (عقل فعال) منتقل شد و با وجود طرفداری این فیلسوفان از عقل در بسیاری از آثار خود، عقـل 
گیری برای زندگی انسان، ناکارآمـد و ناکـافی های پس از آنان، برای فهم این جهان و تصمیمبشری در دوره

دانسته شد.
ازی به عقلنگاه ویژه ر .٢

نگاه رازی به عقل کاملاً متفاوت با فیلسوفان مشایی و دیگر متفکران مسلمانی است که طبق نظر محققـان، 
های وحیانی بودند و در موارد تضـاد میـان های دینی، به دنبال هماهنگی میان مسائل عقلی و آموزهبا انگیزه

). از نظـر رازی در ٨٢؛ خلیلـی، ٢٣٦بریـان، ؛ اک٥٣-٤٤دادند (نـک. لسـود، آن دو برتری را به وحی می
ها طور مساوی به همه انسانزندگی انسان و تصمیمات وی در زندگی، اصالت با عقلی است که خداوند به

عطا کرده است. وی در تعریف عقل، همه مراتب آن از نظر مشاییان را در معنایی واحد آورده اسـت. وی از 
رود، عقلی شود، عقلی که برای معاش و زندگی مادی به کار مینات میعقلی که سبب تفاوت انسان با حیوا

رسـد، سـخن آموزد و همچنین عقلی که بـا آن بـه شـناخت خـدا میکه انسان با آن صناعات و علوم را می
ای به عقل فعال یا هر نوع عقلی وی هیچ اشاره». عقل«داند به نام گوید و همه را نعمتی از سوی خدا میمی

کند و عقل بشری را برای زندگی انسان و رسیدن بـه رشـد و رج از نفس انسان و برتر از آن باشد، نمیکه خا
).١٨-١٧، الطب الروحانیداند (رازی، کمال کافی می

برای درک بهتر دیـدگاه رازی در بـاب عقـل و همچنـین تشـریح چگـونگی اثرگـذاری ایـن دیـدگاه بـر 
» بخشی به عقل بشریاصالت«ی در قالب دو مؤلفه اصلی یعنی بینی علمی وی، لازم است نظرات وجهان
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توضیح داده شود.» ها از موهبت عقلسهم برابر انسان«و 
بخشی به عقل بشریاصالت.٢.١

توان با قاطعیـت گفـت طبق تعریف رازی از عقل و نظرات دیگر وی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، می
شناسد رج از وجود انسان و محرکِ عقل او باور ندارد. او تنها یک عقل میکه وی به عقلی کنشگر، برتر، خا

آورد. با این حال در نمی» عقل«ها وجود دارد. لذا وی هیچ اضافه یا صفتی را بعد از کلمه که در همه انسان
» عقـل بشـری«پژوهش حاضر، به منظور اجتناب از خلط مفاهیم، در برخی موارد عقـل مـورد نظـرِ رازی 

شود.امیده مین
گیری بخشد و آن را بالاتر از همه مراجع تصـمیمرازی ضمن تمـجیـد از عقل بشری، به آن اصالت می

کند:برای بشر معرفی می
بر ماست که جایگاه آن [عقل] را پایین نیاوریم و از منزلت آن نکاهیم و در حالی که حاکم اسـت، آن «

دار است آن را به بند نکشیم و در حالی که رهبر و پیشرو است آن را محکوم قرار ندهیم، و در حالی که زمام
).١٨رو نکنیم (همان، را دنباله

کند که ملاک درستی و نادرستی کارها را عقل قرار دهیم و چنانچه کـاری بـر وی همچنین پیشنهاد می
هـای و آموزه). وی در مطالب خود حرفـی از وحـی١٩خلاف اصول عقلی بود آن را انجام ندهیم (همان، 

آید که این عدم اشاره به مراجع دینی از سـوی زند. به نظر نمیگیری انسان نمیدینی به عنوان مرجع تصمیم
گاهانه باشد. گواه ما بر این مدعا سخنان دیگر رازی در  اسـت کـه درسـتی و السیره الفلسفیهاو سهوی و ناآ

ال آنکه شریعت درباره بسـیاری از آنهـا نظـر خـود را سنجد. حنادرستی بسیاری از کارها را تنها با عقل می
اعلام کرده است. به عنوان مثال وی در موضوع جواز یا منع آزار رسانیدن به حیوانات، تنها سنجه خود را این 

، السـیره الفلسـفیهداند که این کار بر طریقه و روشی مبتنی بر عقل و عدالت انجام گرفتـه باشـد (رازی، می
کند ای به اجازه شرع در این باره نمیدر جایی دیگر درباره جواز ذبح حیوانات اهلی هیچ اشاره). ١١٥و ١١٤

دارد:و با چاشنی اعتقاد به تناسخ اظهار می
و اگر مسئله نجات دادن نفس این حیوانات (حیوانات اهلی) از قید بدن آنها در میان نبود، البتـه عقـل «

).١١٧(همان، » داشتوقت ذبح آنها را روا نمیهیچ
ای به دستورات همچنین است اظهار نظر او درباره اعمال مذهبی هندویان و مانویان که در رد آنها اشاره

داند (همانجا).کند و ابطال این اعمال را تنها در اثر ضدعقل و عدل بودن آن، میشرع نمی
ها از موهبت عقلاعتقاد به سهم برابر انسان.٢.٢

بندی ها را در برخورداری از این نعمت الهی دستهود درباره عقل و مراتب آن، انسانرازی در مطالب خ
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العین خویش قـرار دهـد. بـه گوید، که باید عقل را در همه امور نصبمی» انسان«طور عام از کند و بهنمی

لحاظ اسـتعداد های دیگر، به سخنی دیگر، وی بر خلاف فیلسـوفی چون ابن سینا تفاوتی میان نبی با انسان
ها در همان بدو خلقت دارای ). از نظر وی، همه انسان٥٠و ٤٩شود (نک. لسود، و توانایی ذاتی قائل نمی
وسیله آن بر حیوانات برتری دارند. در واقع رازی معتقد اسـت کـه ایـن برخـورداری نعمت عقل هستند و به

ق است. اما مواردی چون بهتر ز ندگی کردن، کسب علوم مختلف و شـناخت همگانی از عقل یک امر محقَّ
ـق شـوند خدا در اصل امور بالقوه عقل هستند که در صورت بکارگیری عقل از سوی انسان، می توانند محقَّ

).١٨و ١٧، الطب الروحانی(نک. رازی، 
م) بیـان کـرده اسـت. ٩٣٥ق/٣٢٢رازی نظر فوق را به صورت واضحتر در مناظره با ابوحاتم رازی (د.

تواند این مسئله را بپذیرد که خدا یک عـده شود. رازی نمیه آن دو با بحث درباره مسئله نبوت آغاز میمناظر
ها را به آنان سپرده و دیگران از این نظر بـه او محتـاج را بر عده دیگر ترجیح داده و وظیفه هدایت بقیه انسان

آید. از نظر او:عقل بر میها ازهستند. این نظر قطعاً از اعتقاد او به سهم برابر انسان
بهتر این است که خداوند حکیم و رحیم به حکمت بالغه خویش شناختن مضار و منافع امروز و فردا «

).٢٩٥، المناظرات(رازی، » را به همه بندگانش الهام فرماید و برخی مردم را بر برخی دیگر فضیلت ننهد
ها دارد و همچنین به دنبال اثبات این نکته است انسانابوحاتم سعی در رد نظر رازی مبنی بر برابر بودن 

که مردم عادی به کسی محتاج هستند که آنان را هدایت کنـد و راه را نشـان دهـد. لـذا وی طـرف مقـابلش 
زند که مردم برای آموختن علومی که وی در آنهـا اسـتاد اسـت، بـه او (محمد بن زکریای رازی) را مثال می

ها را رد کرده و علت برتری خود ابوحاتم، هرگونه برتری ذاتی خود بر دیگر انسانمحتاجند. رازی در جواب
و ناتوانی دیگران در علوم خاص را زحمت و تلاش خویش در یـادگیری آن و سسـتی و کـاهلی بـاقی مـردم 

).٢٩٦داند (همان، می
کنـد. وی در جـواب میها در عقل را به صـراحت بیـاندر ادامه مناظره فوق، رازی مسئله برابری انسان

گوید:ها در عقل، اراده و هوش، میسؤال ابوحاتم درباره برابری انسان
چه آنـان را در رسـیدن بـه مقصـود و منظـور یـاری کنـد اگر کوشش به کار برند و اوقات خود را بدان«

(همانجا).» مصروف سازند، قطعاً در برخورداری از عقل و اراده برابر خواهند بود
گفته، تفاوت جا بیان شد و با توجه به توضیحات پیشکننده رویکرد عقلانیِ رازی در اینه تبییندو مؤلف

عمده آن با مفهوم عقل نزد مشاییان مشخص گردید. در تفکر مشایی اصالت با عقل فعال است کـه وظیفـه 
یت را برای کسی قائل شد که آنان مرجعدارد عقـل انسانی را به رشد و تعالی برساند. چنین نگاهی باعث می

واسـطه بـا عقـل فعـال در ارتبـاط باشند که چه به صورت اکتسابی و چه ذاتی، به مقامی رسیده باشد که بی
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تر از آنی بود که ارزشباشد (فیلسوف و نبی). لذا در نظر فیلسوفان مسلمان، عامّه مردم و فکر و نظر آنان بی

). در نقطه مقابل، رازی به اصالت عقـل بشـری ٢٧لسود، در خور توجه باشد (برای توضیحات بیشتر نک. 
دانست. همچنین وی اعتقاد باور داشت و آن را یگانه مرجع تشخیص خوبی و بدی و درستی و نادرستی می

ها در برخورداری از نعمت عقل برابرند و تفاوت در ادراک و برخـورداری از علـم ناشـی از داشت که انسان
راه است. پس نظر و فکر هر انسانی شایسته توجه و بررسی است و یک دانشـمند تفاوت در تلاششان در آن

و پژوهشگر باید تمام نظرات به ظاهر معقول و نامعقول را جمع کرده مورد بررسی قرار دهد.
چنین رویکرد متفاوت رازی درباره عقل، نزد بسیاری از معاصرانش امری غریب و حتی نادرست بـوده، 

حن کلام ابوحاتم در مناظره با رازی مشخص است که کاملاً حق را به خـود داده و سـخنان طوری که از لبه
گرا رازی را بیشتر از این باب آورده تا نامعقول بودن آن را به رخ خواننده بکشد. فیلسوفان مشایی نیز که عقـل

گرا نیز که طبیعتاً ضـد عقلهای غیراند، آنچنان که گذشت، نگاهی کاملاً متفاوت با رازی داشتند. گروهبوده
کردند. وجود چنین فضای مخالفتی بخشی به عقل بودند، با آراء رازی به شدت مخالفت میهرگونه اصالت
های رازی سبب شده که ابوریحان بیرونی بـا وجـود ابـراز ارادت عمیـق نسـبت بـه رازی در با آراء و اندیشه

ازی که نشأت گرفته از نگاه ویژه وی بـه عقـل بشـری آثارش، از ترس مخالفان متعصب، از برخی نظرات ر
).٢است، برائت جوید (بیرونی، 

در نقطه مقابل، این آراء شباهت زیادی به نظرات دانشمندان عصر جدید درباره انسان و عقـل دارد. بـه 
گوید:عنوان مثال کانت در باب مرجع تشخیص درست و نادرست چنین می

ک موجود وابسته به قوانین نامشروط است، نه نیاز به شیء دیگری دارد انسان] به موجب عقل، خود ی«[
که حاکم بر او باشد و تکلیف خود را از آن دریافت کند و نه نیاز به انگیزه دیگری جز خود قانون [عقل] دارد 

).٤٠(کانت، » که بخواهد آن را مراعات کند
توان تا حدی شـبیه بـه آراء رازی ل بودند را میاستقلالی که کانت و دیگر متفکران مدرن برای انسان قائ

در باب عقل و اصالت آن در برابر دیگر احکام، دانست. همچنین دیـدگاه رازی مبنـی بـر سـهم برابـر همـه 
توان با نظر دکارت در این خصوص مقایسه نمود:ها از عقل را میانسان
بعاً در همه یکسان است و اختلاف قوه درست حکم کردن و تمیز خطا از صواب یعنی خرد یا عقل، ط«

هـای آرا از این نیست که بعضی بیش از بعض دیگر عقل دارند، بلکه از آن است که فکـر خـود را بـه روش
).١٨١(دکارت، » برندمختلف بکار می
شود که در جملات فوق، دکارت نیز همانند رازی، تفاوت در میزان فهم و تعقل را نه فطری مشاهده می

توان موارد متعـدد دیگـری را در آثـار دانشـمندانی چـون های فوق میداند. علاوه بر مثالابی میبلکه اکتس
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اند کـه در ادامـه و ویژه بیکن مثال زد که بر اساس همین دو مؤلفـه نظراتـی را ابـراز داشـتهگالیله، نیوتن و به

شوند.متناسب با نظرات رازی، ذکر می

روش علمی اوب) تأثیر رویکرد عقلانی رازي بر 
آوری یک برهان علمیتغییر معیار یقین.١

گرایانه است که هرگونه ها دارای عقل برابر هستند، در بردارنده نوعی نگاه مساواتاعتقاد به اینکه همه انسان
های شود که هر انسان با اتکا بـه مشـاهدات و تجربـهکند. چنین دیدگاهی سبب میبرتری مطلق را نفی می

نار استدلال عقلی خویش، فارغ از نظر بزرگان علم و نظریات علمی حاکم، با تکیه بر روشی شخصی در ک
آوری نـزد آور دست پیدا کند. در ادامه ابتدا معیار یقینای یقینعلمی و منطقی، در موضوعی علمی به نتیجه

توضیح داده خواهد شد.شود، پس از آن، تغییر این معیار توسط رازی ارسطو و دیگر مشائیان نشان داده می
» میـانجیصـادق، اولـی و بی«داند، یعنی علمی که بر مقدماتی ارسطو یقین را حاصل علم برهانی می

). ٣٣٣باشـند (ارسـطو، » تر از نتایج، مقدم بر نتایج و علّت نتـایجشناخته«استوار باشد و نیز این مقدمات 
ارد آن هم وجود رابطه عِلّی میان مقدمات علوم و نتایج ای میان مقدمات و نتایج تنها یک نتیجه دچنین رابطه

توان گفت که مراد ارسطو از علم برهانی، علمـی اسـت کـه بـر ). لذا می١٤هاست (معصومی همدانی، آن
اساس برهان لمّی (علّی) شکل گرفته باشد و نه برهان انّی. یعنی هر تبیین علمـی واقعـی تبیینـی اسـت کـه 

). چنین ١٤شناخت حقیقی چیزی نیست جز شناخت علت (همان، «) و در واقع ٢٩باشد (همان، » علّی«
کند. چرا که در روش تجربی تعریفی از علم برهانی، عملاً پای مشاهده و تجربه را از مقدمات علم قطع می

ل  پژوهشگر به دنبال آن است که از طریق معلول پی به وجود علت برد؛ چیزی که در نظر ارسطوییان محصِّ
رفتی یقینی نبود. از نظر آنان علمی که مقدمات آن مأخوذ از مشـاهده اسـت تنهـا از چگـونگی (الإنّیـه) مع

). لـذا طبـق اصـل ١٣گوید و از بیـان چرایـی و علـت (اللمّیـه) آن نـاتوان اسـت (همـان، پدیده سخن می
آور نیست.ارسطویی، چنین علمی، علم برهانی و در نتیجه یقین

ا توجه به نظریه فوق، نه تنها علوم ریاضی را از علوم طبیعی (مصـداقی از علـوم ارسطو و اخلاف وی، ب
هـای تجربـی اسـتوار بـود (طـب)، در برهانی) جدا کردند، بلکـه آن قسـمت از طبیعیـات را کـه بـر روش

ن بندی علوم نادیده گرفتند و در حد یک صناعت و پیشه پایین آوردند. به عنوان مثال ابن سـینا بـا تعیـیطبقه
توانـد کند. از نظر وی طبیب نمیحوزه اختیارات طبیب، علم طب را یک علم جزئی و درجه دو تعریف می

رو نظرات فیلسوفان طبیعی است (ابن سینا، در اصول طبیعی علم طب اظهار نظر نماید و در این امور دنباله
تر م جزئی (طب) در علوم مقـدم). وی علت این امر را به اثبات رسیدن مبادی علو١/٢٣، القانون فی الطب



99شمارةتاریخ و فرهنگ76
چه که از موضوعات علم طبیعی شـمرده چه پزشکی در اثبات آنداند و معتقد است که چنان(طبیعیات) می

شود را در آن وارد کرده است و ثانیـاً در شود، سخن بگوید اولاً مباحثی که جزء علم طب محسوب نمیمی
دلیل عدم تخصصـش در آن، بـه خطـا رفتـه اسـت کرده، بهحالی که به گمان خود مطلبی را اثبات و روشن 

ور و شأن دانسته و طبیب را از یک پیشه(همانجا). رازی در نقطه مقابلِ چنین دیدگاهی، طب و فلسفه را هم
رساند. از نظر او طبیب کسـی اسـت کـه اصـول روِ مطیعِ اصولِ فیلسوفان، به مقامی برابر با ایشان میدنباله

، طـب را در کنـار الشـکوکاساس تجربه و استدلال عقلی شخصی اسـتخراج کنـد. وی در طب را تنها بر
کند که در آنها تسلیم در برابر بزرگان و تقلیـد از آنـان جـایز نیسـت (رازی، هایی معرفی میفلسفه، از حوزه

خویش های علمی). مقصود رازی این است که در طب نیز، همچون فلسفه، فرد بر اساس یافته١، الشکوک
قوانین و اصول را استخراج کنـد. بـرای -که ممکن است درست یا نادرست باشد–و فارغ از نظرات بزرگان 

نویســد کــه در نمونــه رازی در انتقــاد بــه نظــری از جــالینوس دربــاره حــالات یــک بیمــاری خــاص، می
شان موافق نظر بیماریهای اش، وی هم نام کسانی که نشانههای بغداد و ری و نیز منزل شخصیبیمارستان

ها را داشتند، و متوجه شده که تعداد آنها با هم جالینوس بوده ثبت کرده و هم نام کسانی که خلاف آن نشانه
در چنین حالتی شایسته است که نظر جـالینوس فقـط «دارد که برابر است. در ادامه نظرش را چنین ابراز می

). در واقع اهمیت مشـاهده ٦٣، الشکوک(رازی، » نستطرح شود و آن را حکم قطعی در این خصوص ندا
درصـد مـوارد صـادق ٥٠ای را کـه در تواند نظریـهو تجربه شخصی برای رازی بدان حد است که وی نمی

ها و مشـاهدات شود که تجربهنیست، به عنوان یک حکم ثابت شده بپذیرد. یقین برای وی وقتی حاصل می
د.مکرر و منظم، یک نظر را تأیید کن

آور است. اگر ارسطو و دیگر مشاییان تنها علم برهانی نتیجه چنین نگاهی تغییر دیدگاه درباره علم یقین
فکرانش، علمی دانستند، از نظر رازی و همآور میرسید، یقینرا که با استفاده از قیاس از علت به معلول می

رویکردی که در میان دانشمندان عصر جدید آور است که بر مبنای تجربه و مشاهده شکل گرفته باشد؛ یقین
طرفداران زیادی داشته است. با وجود این باید توجه داشت که اعتقاد رازی مبنـی بـر یقـین آور بـودن علـم 

پایان های تجربی نقطه نهایی علم هستند. بلکه وی به یک روند مداوم و بیتجربی بدین معنا نیست که یافته
ته و اعتقاد دارد که نتایج حاصل از تجربه و آزمایش در شـرایطی ممکـن اسـت از تجربه و مشاهده باور داش

نقض شوند و با نتایج جدیدی جایگزین شوند. وی در یکی از آثار خود این مهم را یادآور شده است:
تواند با آنچه که در اینجا درباره ابزارها و مواد شیمیایی (عقاقیر) ذکر کـردم، همیشـه جوینده دانش می«

ربه نماید و هر روز بر دانش خود بیافزاید و برحسب دانش و تجربه خود مطالبی را درک کند که در اینجا تج
).٩٠، المدخل التعلیمی(رازی، » ذکر نشده است
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دهد. وی ، ظنی بودن نتایج مشاهده و تجربه را تذکر میقصصرازی همچنین در تاریخچه بیست و سوم از 

دهد اما پس از مـدتی بـا بـروز شـواهدی موجود رأی به بیماری استسقاء میابتدا بر اساس علائم و شواهد
فهمد که بیمار مشکل رَحِمی داشته اسـت. در انتهـا نیـز هشـدار دیگر، رازی متوجه خطای خود شده و می

).٦٦، قصصدهد که گاهی علائم بیماری رحمی شبیه به استسقاء است (رازی،می
روش علمیاتکا بر مشاهده و تجربه در .٢

ها از این موهبت الهی، از دو جهت وی را بـه سـوی نگاه متفاوت رازی به عقل و اعتقاد به سهم برابر انسان
گونه که ذکر شد، باعث شده کـه وی های علمی سوق داده است. از یک سو، همانروش تجربی در فعالیت

بدیهی و کلی، اصالت را به تجربـه و جای تکیه بر مقدمات اولی،در راه کسب یقین در یک برهان علمی، به
توانـد بـه درکـی که هر فـرد در صـورت تـلاش میاستدلال عقلیِ شخصی بدهد. از سوی دیگر باور به این

ناپذیر بـه دنبـال شد که رازی با اشتیاقی سـیریتر از جهان هستی، نسبت به پیشینیان برسد، سبب میعمیق
های علمـی خـویش، هـدف عت باشد. لذا وی در فعالیتهای خویش در مسائل طبیمشاهدات و آزمایش

ناپذیرِ طبیعت از کرد، بلکه هدف او کشف پایانفیلسوفان، یعنی حصول قوانین کلی تغییرناپذیر را دنبال نمی
وسیله تجربه و آزمایش بود.آوری هر چه بیشتر اطلاعات و نکات جدید و محک آنها بهطریق جمع

ثار پزشکی و کیمیایی وی بروز یافته است. در پزشکی، با وجود طبیعـت روش تجربی رازی بیشتر در آ
ای و تجربیِ این علم، او فراتر از مشاهدات ساده، یک روش علمی متفـاوت مبتنـی بـر مشـاهدات مشاهده

توان آن را به نوعی شبیه به روش پزشـکی جدیـد مستمر و پیوسته در کنار استدلال عقلی را ارائه کرده که می
ای برای تجربه بالینی پزشک قائل بود و کسی که تنها اصول طب را آموختـه و العاده. او اهمیت فوقدانست
خوانـد (ابـن ابـی می» آورانمـرگ«سـواد و شـیاد، همـه را ای در پزشکی ندارد، به همراه پزشکان بیتجربه

که وی بر مشـاهدات مسـتمر پزشـک شد). اهمیت تجربه بالینی پزشک نزد رازی سبب می٣/٢٧اصیبعه، 
تاکید داشته باشد. وی معتقد است یک پزشک باید از دوره سلامتی، یک نفر را تحت نظـر داشـته باشـد تـا 

دهد که اگر نـبض فـرد در دوره سـلامتی گرفتـه بهتر بتواند در زمان بیماری او را درمان کند. وی هشدار می
). ٤٠، اخـلاق الطبیـبوی نبض به علت بیماری رسـید (رازی، توان در زمان بیماری از رنشده باشد، نمی

قصـص و حکایـات ؛ ٤١وی همچنین بر کنترل غذای فـرد از سـوی پزشـک تاکیـد داشـته اسـت (همـان، 
کید وی بر این امر گشته که فرد برای دور مانـدن از ٣٣، المرضی ). همین اعتقاد به پزشکی بالینی موجب تأ

). در واقـع ٣/٢٧زشک رفته درمان خود را پیگیری کند (ابن ابی اصـیبعه، خطاهای پزشکان، تنها نزد یک پ
دهـد کـه ممکـن اسـت در آن وی معتقد بود که هر پزشک با مشاهدات و استدلال عقلی خـود نظـری می

تواند نظر خویش را تصحیح نماید کارگیری تجربه، وی رفته رفته میخطایی باشد و با مشاهدات بعدی و به
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چه در آثار خود وی نیز تصحیح تشخیص اولیه او را شـاهد هسـتیم (رازی، یمار نائل آید. چنانو به درمان ب

).٦٦، قصص
)، از یک کیمیای کـاملاً تجربـی ١٠٥در کیمیا نیز، رازی متأثر از روش خود در پزشکی (نک. شیبانی، 

دقیـق رازی بـه موضـوعات و دارد که کاملاً متفاوت با آثار کیمیایی پیش از خود اسـت. پایبنـدیبرمیپرده
شـود و رازی ) هرگز در میان کیمیاگران یونانی مـآب دیـده نمیسرالاسراراجتناب از زوائد تزئینی (در کتاب 

هـایش در تهیـه برانگیز را در مکتب پزشکی مبنی بـر مشـاهده و همچنـین فعالیتمطمئناً این رفتار تحسین
,Winderlichداروها کسب کرده است ( 314.(

کوشید با استفاده از ظـواهر یای متعارفی که رازی از آن فاصله گرفت، علمی بود پر رمز و راز که میکیم
-٣٠، »از کیمیای جـابری تـا شـیمی رازی«طبیعت به عنوان تمثیل و رمز، به عوالم برتر دست یابد (نصر، 

عاری از هرگونه تأویـل و ). در نقطه مقابل رازی در آثار کیمیایی خود تصویری غیرروحانی از طبیعت و ٣١
طور کامـل در بردارنده کیمیای تجربی اسـت و بـهسر الاسراردهد. اثر بزرگ او، تفسیر و راز و رمز ارائه می

مبتنـی بـر آزمـایش تبـدیل کـرد ٢فلسفه نظری آثار جابر را رد کرده برای نخستین بار کیمیا را بـه یـک علـم
)Heym, ری از هرگونه غموض و پیچیدگی نگاشـته شـده و در آنهـا ). همچنین آثار کیمیایی رازی عا188

و چیزهای دیگری که قـدرت مـاورائی بـرای آنهـا » انگشت پای قورباغه«و » چشم سوسمار آبی«خبری از 
).١/٣٤٧شد، نیست (گودمن، تصور می

یات علمی.٣ رویکرد شکاکانه در برخورد با نظر
به جای تسلیم و پذیرش، بـا نگـاهی شـکاک آنهـا را مـورد رازی در برخورد با نظرات بزرگان علم و فلسفه،

های شخصی خـودش، آنهـا را پذیرفتـه بررسی قرار داده و در صورت موافقت آن نظرات با تجربیات و یافته
مشـاهده کـرد. رازی در الشـکوک علـی جـالینوستوان در کتـاب است. بارزترین نمود چنین رفتاری را می

اند و یـا بـا نظـرات دیگـر جـالینوس از جالینوس را که به زعم وی نادرست بودهکتاب مذکور آراء و نظراتی 
اند ذکر کرده و درباره آنها توضیح داده است.تناقض داشته

توان متأثر از دیـدگاه او دربـاره عقـل دانسـت. اعتقـاد بـه سـهم برابـر این رفتار شکاکانه رازی را نیز می
تکیه بر عقل خود، امکان و توانایی این را دارد که در صـورت تـلاش و که هر انسان باها از عقل و اینانسان

ممارست و تفکر، به نتیجه علمی دلخواه خود برسد، او را بر آن داشت که اتخاذ رویکرد شـکاکانه در قبـال 
نظرات پیشینیان را امری لازم بداند. لزوم این شکاکیت در نظر رازی به حـدی اسـت کـه وی بـه صـراحت 

گوید:می

2. Science
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شـمارم زیـرا او سـنت کنـد فیلسـوف نمیکس را که مرا در استخراج ایـن شـکوک ملامـت میمن آن«

).١، الشکوک(رازی، » فیلسوفان را پس پشت انداخته
کند:وی سه دلیل عمده برای لزوم ایجاد شک در نظرات دانشمندان ذکر می

گـی هـوی بـر عقـل ... خـواه از گردند. دیگـری چیریکی سهو و غفلت که همه ابناء بشر دچار آن می«
گاه باشد یا نباشد. سه دیگر آنکه صناعات (علوم) به مـرور ایـام افـزون می گـردد و بـه کمـال خطای خود آ

).٣(همان، » شودنزدیک می
لازم به ذکر است که شکاکیت رازی از جنس شـکاکیت مـدرن کـه دکـارت نماینـده آن اسـت، نبـود. 

بیشتر شبیه به روش فرانسیس بیکن دانست. بیکن در قاعـده دوم از قواعـد توان رویکرد شکاکانه رازی را می
دارد:گونه اظهار میروشی خود این

باید تمام منقولات را کنار گذاشت، در علوم قدما شک و تردید روا داشت و به اقوالشان اعتماد نکرد و «
).١٣٣(به نقل از جهانگیری، » از نو به مشاهده پرداخت...

های جالینوس از خود بروز که این قاعده تا چه حد شبیه به رفتاری است که رازی در برابر گفتهبینیم می
). ٦٣، الشـکوکپـردازد (رازی، دهد و برای بررسی صحت یک حرف وی، صد بار بـه آزمـایش آن میمی

مطرح بـود، انتقـاد های پیشینیان که به عنوان علمها و گفتهتوان گفت رازی و بیکن بیشتر بر یافتهدرواقع می
گیـری کـافی اند و دلیل آنان در این امر، علاوه بر وجود خطاهای منطقی در ایـن آثـار، عـدم بهرهوارد کرده

).١٢٣-١٢٢پیشینیان از مشاهده و تجربه دقیق در جزئیات بوده است (جهانگیری، 
اعتقاد به پیشرفت علوم و توجه به پیشینه تحقیق.٤

ها دانـد. از نظـر وی عقلـی کـه بـین همـه انسـانری مناسب برای پیشرفت علم میرازی عقل انسان را بست
های گذشتگان، افق دید وسیعتری را در تواند باعث شود که هر فرد متاخری، سوار بر شانهمشترک است، می

علم ببیند. از نظر وی:
در ایـن راه بـا هر فیلسوف متاخری که تمام همـت خـود را صـرف تأمـل و تفکـر در فلسـفه نمایـد و «

گاه خواهد شد، بلکه چیزهـای تـازهچه متقدمین گفتهممارست فراوان بکوشد... نه تنها از آن ای نیـز در اند آ
).٣٠١، المناظرات(رازی، » اندخواهد یافت که آنان به آن نرسیده

دارد:وی همچنین در جایی دیگر اظهار می
شود و آنچه را که دانشمندی متقـدم به کمال نزدیک میگردد و صناعات (علوم) به مرور ایام افزون می«

).٣، الشکوک(رازی، » یابددر زمان درازی یافته است، دانشمند متأخر در زمانی کوتاه درمی
جا شرط برتری دانشمند متأخر نسبت به پیشینیان را تکمیل مطالب آنان دانسته است. ایـن وی در همان
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دانشمند متأخر را بررسـی آثـار متقـدم و بـه اصـطلاح دانسـتن پیشـینه بدان معنی است که رازی اولین قدم 

داند و تکمیل آن با نظری نقادانـه، گـام بعـدی اسـت. خـود وی در بیشـتر آثـار خـویش بـه آراء تحقیق می
گذشتگان با ذکر نام آنها اشاره کرده و در برخی آثار مشخص خود سعی نموده که پیشـینه تحقیـق را تمـام و 

، پیشـینه تحقیـق در زمینـه الجدری و الحصـبهماید. به عنوان مثال او در ابتدای کتاب ارزشمند کمال بیان ن
).٣، الجدری والحصبهطور کامل بیان کرده است (رازی، بیماری آبله را به

ناپذیر علـوم از سـوی رازی در حـالی اسـت کـه ارسـطوییان چنـین دیـدگاهی اعتقاد به پیشرفت پایان
د بودند که معرفت درباره علوم مختلف یا پیشتر به سرحد کمال رسیده یا لزوماً در آینـده نداشتند. آنان معتق

). البته این بدان معنی نیست که مشاییان به آثـار پیشـینیان و ٢/٨٥، »رازی«به آن حد خواهد رسید (پینس، 
ن بر این بود که علوم ). بلکه اعتقاد آنا٧٠-٦٩توجه بودند (نک. لسود، نقش آن در توسعه و انباشت علم بی

اند و یـا در ادامـه و بـا تـلاش دانشـمندان ای از کلیات تغییرناپذیر که یا قبلاً اثبات شدهعبارتند از مجموعه
شوند.متأخر یک بار برای همیشه اثبات می

اعتقاد به امکان وجودی هر پدیده غیر ممتنع.٥
شـد کـه وی بـه دنبـال قبل شرح داده شد، باعث میناپذیر علم، که در قسمتاعتقاد رازی به پیشرفت پایان

ناپذیر رازی در های طبیعی باشد. نتیجه طبیعی چنین رویکـردی اشـتیاق وصـفکشف هر چه بیشتر پدیده
هـای علمـی خـویش ای و تجربـی در فعالیتهایی بود که بـه صـورت مشـاهدهها و دادهثبت همه واقعیت

گـاه مـیرخورد میویژه در پزشکی و کیمیا) با آنها ب(به شـد. در قسـم کرد یا با شـنیدن و خوانـدن از آنهـا آ
ها و یا اعمال کیمیایی خود مشاهده و یا تجربـه نخست رازی هرآنچه را که شخصاً در فرآیند درمان بیماری

کرده را به عنوان امری محقق و ثابت شده با دقت ثبت کرده اسـت. در قسـم دوم، رازی بـه دنبـال ثبـت هـر 
یر ممنتعی است که از راه شنیدن و یا خواندن دریافت کرده است. یعنی هر آنچه که امکان وجـودی پدیده غ

آن به لحاظ عقلی و قوانین طبیعی ممکن باشد، از نظر رازی ارزش توجه و ثبت کردن را دارد. در این راسـتا 
) تـا در مرحلـه ١٥٥ونـی، وی هرآنچه را که شنیده و یا خوانده است را در برخی آثار خویش ثبت کرده (بیر

بعد، خود و یا دانشمندان پس از او، به بررسی و پالایش آن بپردازند.
توان گفت که بر خلاف فیلسـوفان مشـایی دوره اسـلامی، کـه از یـک نظـام با توجه به مطالب فوق می

ارسـطویی های مخـالف بـا نظـامکردند، و لذا به پدیـدهفکری مشخص با قوانین کلی تغییرناپذیر دفاع می
آمدند، رازی در توجه چندانی نداشتند  یا با کمک اصول و قوانینی مشخص درصدد تبیین و توجیه آن بر می

اصـالت علـم «های نو بود (پینس، ها و دادهپایان کشف و آزمایش امر واقعاندازی از یک روند بیپی چشم
).٣٣، »اسلامی...
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های فلسفی پاک داوریذهن خود را از همه باورها و پیشلازمه داشتن چنین رویکردی این است که فرد 

کند؛ امر که تا حدی زیـاد در رازی اتفـاق افتـاده بـود. وی در جـایی مخالفـان خـود را بـه نداشـتن چنـین 
کند:خصوصیتی توصیف می

کند. با این وصف اگر کسی بینند که مغناطیس همواره آهن را به خود جذب میاین جماعت خود می«
کند، به شتاب نسبت دروغ به وی کرد که سنگی وجود دارد که مس یا طلا یا شیشه را به خود جذب میادعا 

ای را که علتش برای انسان نامعلوم باشد، مردود شمارند. در واقع اینان هر پدیدهدهند و وی را جاهل میمی
).٣١(به نقل از همان، » دانند...می

ای را، هرچنـد نامتجـانس و شـود؛ وی هـر پدیـدهمشـخص میشیوه کاری رازی از این سخن کـاملاً 
کرده اسـت. بـه عنـوان آورده و پس از سنجش تجربی، آن را قبول یا رد مینامعقول، از هر منبعی در نظر می

هـا شـنیده یـا که در آن کلیه مطالبی که درباره خواص اشـیاء و مکانالخواصمثال رازی کتابی داشته به نام 
توان قاطعانه ). با توجه به در دسترس نبودن این کتاب، نمی١٥٥رده است (به نقل از بیرونی، خوانده، ذکر ک

درباره مطالب این کتاب سخن گفت، اما با توجه به روش تجربی وی، که ذکـر آن گذشـت، احتمـالاً رازی 
صـاص داده این کتاب را به نقل همه سخنان قوی و ضعیف درباره اشیاء مختلف (بدون قضاوت کردن) اخت

لای این روایات خود به نقد مطالب ضعیف آن پرداخته و نظرش و هدف وی ثبت آنها بوده است، یا در لابه
شاهد هستیم که وی کلیه مشاهدات خود را از رونـد درمـان بیمـار را ابراز کرده است. همچنین در پزشکی

حـال مـرگ بـوده، کلیـه حـالات و کرده است. به عنوان مثال در یک مورد که شاهد یـک بیمـار درثبت می
). در مـوردی دیگـر نیـز ٧٧، قصـصهای وی را مرحله به مرحله تا دم مرگ ثبت کرده است (رازی، ویژگی

کند اما بیمار خلاف تجویز رازی و طبق توصیه یک داروساز بینیم که رازی برای بیمار دارویی تجویز میمی
کـرده کنـد کـه فکـر نمی. رازی با اظهار تعجب اعتراف میشودکند و خوب میاز دارویی دیگر استفاده می

)، لذا آن را به عنوان یک واقعـه قابـل اعتنـا ثبـت کـرده ٥٤چنین چیزی برای آن بیماری مفید باشد (همان، 
است.

نگری، و همچنین توجـه جانبهداوری و یکهای فکری و فلسفی و هرگونه پیشزدودن ذهن از چارچوب
هـای عصـر در جهان هستی به منظور پیشرفت علم در کشف بیشتر این جهـان، از ویژگیبه کلیه امور واقع 

بینیم که رازی تا حد زیادی بدان پایبند بـوده اسـت. دکـارت نیـز در جـوانی و آغـاز راه جدید است، اما می
ه بـود، ها و به اصطلاح معرفتی را که تا آن زمان بدسـت آوردعلمی خود، سعی کرد تمام باورها، پیشداوری

). همچنین بـیکن در قاعـده اول ١٨٣فراموش کند و ذهن خود را از تمام تصورات القایی تهی کند (کلاین، 
ها و تعصـبات و خطاهـا و اشـتباهات از ذهـن کند که تمام پیشـداوریخود در باب روش علمی توصیه می
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که هست بنمایاند (به نقـل از چنانزدوده شود تا ذهن به صورت آینه صاف و همواری درآید و واقعیت را آن

گوید:های مضبوط نیز می). وی در خصوص توجه به همه واقعیت١٣٣جهانگیری، 
ها، قرائت افکار، پدیـدارهای ها، رویاها، پیشگویینباید چیزی را بالا یا پایین علم قرار داد. جادوگری«

معلوم نیست آثار مربوط به خرافات، در های علمی قرار گیرند. زیرا روانی، همه و همه باید موضوع آزمایش
چه شرایطی و تا چه اندازه با علل طبیعی پیوستگی دارند؛ شاید از تتبعات آنها حقیقـت غیرمنتظـره و دانـش 

).٣٥(به نقل از جهانگیری، » جدیدی بیرون آید
اجتناب از امور خرافی و جادویی در علم.٦

ن از کلیـه امـور جـادویی و خرافـی و حتـی متـافیزیکی و های مهم علم جدید، بری بـودن آیکی از ویژگی
غیرتجربی است. به عبارت دیگر هر چقدر در دنیای باستان کهانت و جـادوگری بـا علـم رابطـه تنگـاتنگی 
داشت و گاهی کاهن همان طبیب یا دانشمند قوم بود، در دنیای جدید علم را منحصر به مواردی دانستند که 

ن باشد. اگرچه رازی بـه سـبب زنـدگی در دوره میانـه احتمـالاً بـا آن میـزان زیـاد از طریق تجربی قابل تبیی
پیوستگی علم و جادو (مانند دوره باستان) روبـرو نبـوده، بـا ایـن حـال در دوره زنـدگی وی علـومی چـون 

خود اند. رازی در حوزه کاریویژه کیمیا، دارای مطالبی خرافی و بعضاً جادویی نیز بودهپزشکی، نجوم و به
خاصه کیمیا که سرشار از مطالب تمثیلی و خرافی و حتی جادویی بود، سعی در جایگزینی روش تجربی و 

چنینی نمود؛ تلاشی که حاصل آن کیمیای تجربی است که به عنوان مبنای شیمی جدیـد زدودن مطالب این
ل روش بقـراط و های شخصـی وی، کـه تکمیـشود و همچنین پزشکی بالینی بر مبنـای تجربـهشناخته می

ای بر روش علمی جدید است.مقدمه
های کیمیای جابر) های کیمیایی رازی، خبری از نمادگرایی و اعتقاد به علم غیبی (از مشخصهدر نوشته

تبیین از های غیرقابـل). وی درباره پدیده٣٠، »از کیمیای جابری...«؛ نصر، ٢/٨٦، »رازی«نیست (پینس، 
). در یـک ٢/٩٤کند (همـان، کند و روش تجربی را جایگزین آن میاری میانتساب صفات جادویی خودد

نگریسته و به صحت آن با کیفیتی که پیش از ایـن توان گفت که رازی به کیمیا به چشم یک علم میکلام می
رد هایی در های خود به اثبات رسانیده و کتابذکر شد، باور داشته و آن را با دلایل عقلی و تجربی در کتاب

).٩٩منکران آن نوشته است (شیبانی، 
در آثار پزشکی رازی نیز اجتناب وی از آوردن مطالب خرافی و جادویی کاملاً نمایان است. عـلاوه بـر 

ممنوعیـت کهانـت در «طور مشخص در توصیه بـه شـاگرد خـود بخشـی از کتـاب خـود را بـه این، وی به
دهـد کـه ). رازی به شـاگردش هشـدار می٩٣-٨٩، اخلاق الطبیباختصاص داده است (رازی، » پزشکی

گران تو را به اشتباه بیاندازند. ممکن است برخی کارهای آنان به نظر درست بیاید اما کهانت مبادا این حیله«
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(همـان). در » گرند، خدا رسوایشان کند...ها و اباطیل در صناعت طب است... آنها حیلهاز بزرگترین دروغ

زند. مطلب فوق و مطالبی که در شرح روش تجربی رازی ذکـر ارهای آنان را مثال میادامه وی تعدادی از ک
پایه و دور از روش تجربی مخالف است.دهد که وی تا چه حد با سخنان بیشد، نشان می

اهتمام به عمومی و کاربردی کردن علم.٧
تلاش وی برای تعالی و رشد آنان رویکرد کاربردی رازی به علم، نشأت گرفته از علاقه وی به مردم عادی و 

گرایانه در این بـاب است و این خود برآمده از نوع نگاه رازی به عقل انسان و برخورداری از روحیه مساوات
ویژه در برخورداری از عقل) و همچنـین علاقـه بـه ها (بهاست. درواقع رازی با اعتقاد به برابری ذاتی انسان

کـرد: اولـین هـدف وی اش دو هـدف را دنبـال میمتناسب با شرایط زمـانینوع بشر، به اندازه وسع خود و 
های علمی و هدف دومش تلاش در راه بالا بردن سطح دانش عامه مردم یا خدمت به مردم از طریق فعالیت

به عبارتی عمومی کردن دانش بود.
نـا کـه وی بیشـتر بـه توان در نگاه کاربردی وی به علوم جستجو کرد. بـه ایـن معهدف اول رازی را می

علومی پرداخت که کاربردی برای آن از سوی همه یا بخشی از جامعه متصور بوده اسـت. لـذا غالـب آثـار 
های پزشکی، کیمیا، طبیعیات، اخلاق و الهیات با همین رویکرد کاربردی به علم تألیف شده رازی در زمینه

لوم صرفاً تئوری چون ریاضیات ندارد و ظاهراً ). از آن طرف وی نگاه مثبتی به ع١٨-٥است (نک. بیرونی، 
داند. رازی بر این باور است که افراد مشغول به هندسه عمر خود را اشتغال به آن را فارغ از مسائل جامعه می

). در نقطه مقابل ریاضیات، رازی از علم پزشکی به عنوان یک ١٢٢، السیره الفلسفیهسازند (رازی، نابود می
دانـد (رازی، کند و با دلایل متناسب با زمان خودش، یادگیری آن را بر همه واجـب مید میعلم کاربردی یا

و » بر بـاد دهنـده عمـر«). در میانه دو قطب ریاضیات و پزشکی که رازی یکی را ١٨، المنصوری فی الطب
ها یـا بـه لحـاظ ها پرداخته است. آنشمارد، علوم دیگری نیز قرار دارند که رازی بدانمی» واجب«دیگری را 

پردازند مثل کیمیا و الهیات، یا نقش غیرمستقیمی در برطرف کاربردی بودن، به مسائل بخشی از جامعه می
شود.کردن مسائل جامعه دارند، مثل منطق و طبیعیات که کاربرد آن از طریق پزشکی توجیه می

های ره کرد، که رازی برخی از کتابتوان مهمتر از همه به این نکته اشادر تأیید هدف دوم رازی نیز، می
نوشته اسـت تـا مـردم بتواننـد بـدون خویش را با نگاه به جامعه مخاطب عام، به زبانی ساده و قابل فهم می

مـن تـوان بـه کتـاب واسطه فردی متخصص، تا حد نیاز، از علوم بهره گیرند. به عنوان مثال در پزشـکی می
برای استفاده کسانی تألیف شده که دسترسی به پزشـک ندارنـد. اشاره کرد که طبق نامشلایحضره الطبیب

بـه » مردی فاضل و بزرگوار که خیرخواه مردم و در پی صـلاح کـار آنهاسـت«رازی این کتاب را به سفارش 
ها و ها را با استفاده از خوراکیرشته تحریر درآورده و در آن سعی نموده طبق خواسته آن مرد، درمان بیماری
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مـن لایحضـره که در اکثر بلاد و شهرها و برای همه مـردم در دسـترس بـوده شـرح دهـد (رازی، داروهایی

هـای فلسـفی و توضـیحات ای، و فـارغ از تبیین). این کتـاب بـدون مقدمـه و حاشـیه و اضـافه٤، الطبیب
مذکور های رایج و راه درمان آنها با مواد و داروهای های بیماریتخصصی، حاوی شرح مختصری از نشانه

، که بنا بر نوشته خود رازی، آن را به توصیه فردی نوشته که علاقـه الجدری و الحصبهاست. همچنین کتاب 
ها دست یابنـد (رازی، تر بتوانند بدانزیادی به شرح ساده علوم مفید و کاربردی برای مردم داشت، تا راحت

زمینه بیماری آبله است،  هر بیمـار و یـا ). کتاب مذکور که اثری ساده و کاربردی در١، الجدری و الحصبه
ــاری می ــاس خــانواده بیم ــر اس ــل، ب ــان کام ــا دوره درم ــخیص بیمــاری ت ــه تش ــان مرحل ــت از هم توانس

های بهداشتی در خصـوص پیشـگیری و توضـیح های رازی عمل نماید. همچنین دستورالعملدستورالعمل
گونه که ذکر شد، تا قبل اربردی بود. در کیمیا نیز، همانآب و هوا و افراد مستعد به آبله نیز برای مردم بسیار ک

شد و بیشتر جنبه عرفانی و فلسـفی و تـوهم داشـت و مـؤلفین ها مبهم و معقّد نوشته میاز رازی اکثر کتاب
کردند و صنعت کیمیا جنبـه عمـومی و علمـی نداشـت و مطالب را در لوای کنایات و استعارات مخفی می

شدند. رازی برخلاف علمای قبل از خود بود که جزو خواص و اولیا محسوب میمنحصر به عده محدودی
های معین و مشخص به منظور تدریس و یـاد دادن ایـن های کیمیایی را به سبکی ساده و روشن با نامکتاب

های خود را در سطوح مختلف و بـا ). همچنین وی در پزشکی و کیمیا کتاب٩٨علم نوشته است (شیبانی، 
المـدخل الـی صـناعه کـرده (ترین سطح شـروع آموزش نگاشته است. به نحوی که فرد ابتدا از پایینهدف 
در کیمیا) و رفته رفته و با آموختن کتب سطح بالاتر خود را به آخرین المدخل التعلیمیدر پزشکی و الطب

سطح از آن علم برساند.
لاً برخورد فیلسوفان با عامه مردم به شـدت شود که بدانیم اوجا مشخص میاهمیت رویکرد رازی از آن

انگاری و کوچک شمردن آنان همراه بود. لذا ایشان اعتقادی به آموختن علم به مردم عادی نداشتند؛ با نادیده
کرد تا کسانی کـه از حـق و حقیقـت بـه دور های فلسفی خود از شیوه اختصار پیروی میکندی در نگارش

نوان دستاویزی برای متهم ساختن وی به کفر و زندقه بهره نجوینـد. ابـن سـینا ها به عبودند، از این نگارش
نامیده و سرنوشـت ایشـان را در آخـرت همچـون سرنوشـت کودکـان کـه میانـه » خردانکم«عامه مردم را 

نامید (بـه نقـل از می» کودکان بزرگسال«بختی قرار دارد، دانسته است. ابن رشد نیز آنان را نیکبختی و نگون
ای در علم پدید آمد که شباهت زیادی به رویکـرد مدارانههای انسان). ثانیاً در دوره جدید گرایش٢٧لسود، 

رازی دارد. به عنوان مثال بیکن درباره کاربرد عملی علم تاکید فراوان داشت و علمی را کـه جـدای از عمـل 
بـا تاکیـد بـر لـزوم آسـایش دنیـوی ). وی همچنین ٣٧دانست (جهانگیری، اعتبار میارزش و بیباشد، بی

). گالیلـه نیـز ١٦٥انسان، معتقد بود که علم باید در خدمت بشر و در رفع حوائج دنیوی به کار آید (همان، 
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به گفتارهایی در باب دو علم جدیدو وگویی درباره دو نظام عمده عالمگفتبا انتشار دو اثر مهم خود یعنی 

).١٨بال آن بود تا مخاطبان بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد (بیکسبی، فهم برای عموم، به دنزبانی قابل

نتیجه
توان موارد زیر را به عنوان نتایج این پژوهش ذکر نمود:با توجه به آنچه آمد، می

هایی که برای آثار و بینی علمی رازی بر گرد تعریف وی از عقل شکل گرفته است. همه ویژگیجهان-١
توان با توجـه بـه نگـاه رازی بـه ویژه روش تجربی رازی، همه را میاند، بهنون بر شمردهروش علمی وی تاک

عقل توضیح داد. درواقع کلید حل معمای جهان پیچیده و به ظاهر نامتناسب رازی، همـین دیـدگاه وی بـه 
ماند.عقل است و بدون بررسی آن هر محققی از توضیح جامع نظرات رازی در کنار هم باز می

گرایی رازی و معاصران مشایی وی تفاوت قائل شد، چرا کـه نگـاه رازی بـه عقـل بـر باید میان عقل-٢
ریزی پایـه» ها از موهبت عقلاعتقاد به سهم برابر انسان«و » بخشی به عقل بشریاصالت«مبنای دو مؤلفه 

رودیسـی، اصـالت را شده، در حالی که فیلسوفان مشایی با پیروی از روش شارحان ارسطو چون اسکندر اف
به ساحتی از عقل دادند که خارج از نفس انسان و دارای هویتی سماوی و برتر از انسان بود. این عقل که آن 

القـدس گرفتـه شـد. های مذهبیِ فارابی و ابـن سـینا معـادل جبرئیـل یـا روحرا عقل فعال نامیدند با انگیزه
شدند و متـاخرانِ ها تمایز قائل میا بودند و میان انسانههمچنین مشاییان مخالف عقل برابر نزد همه انسان

دانستند.آنان، مشخصاً پیامبران را برخوردار از عقلی بالاتر می
ویژه بـیکن، ها و نظرات رازی و دانشمندان عصر جدیـد، بـههای فراوان میان دیدگاهوجود مشابهت-٣

ای جدا بافته از عصـر و زمانـه خـود و دارای افتهکند که رازی را تدکارت و کانت، هر محققی را وسوسه می
روحیات و نگاه مدرن تصور کند. اما قطعاً واقعیت چیزی متفاوت از این است. رازی قطعـاً تاثیرپذیرفتـه از 
زمانه خود و تاثیرگذار بر متفکران بعد از خود است. رازی را باید در یـک جریـان فکـری و یـک زنجیـره از 

تر بتوان به قضاوتی صحیح دست یافت. امری که خود پژوهشی جدا و البتـه مفصـلمتفکران بررسی کرد تا
طلب. تنها چیزی که شاید بتوان با ملاحظاتی در این خصوص گفت، این است که دیدگاه و نظرات رازی می

های جدید نزدیکتر است.از بسیاری از متفکران و دانشمندان هم دوره خود، به اندیشه

تابشناسیک
، تحقیق عامر نجار، قاهره: الهیئه المصریه العامـه عیون الانباء فی طبقات الاطباءاصیبعه، احمد بن قاسم، ابن ابی 

م.٢٠٠١للکتاب، 
١٣٧٥، قم: نشر البلاغه، الاشارات و التنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، 
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.١٣٧٩، تهران: دانشگاه تهران، پژوه، تصحیح محمدتقی دانشالنجاه من الغرق فی بحر الضلالات، ------
، بیروت: دار صادر، بی تاالقانون فی الطب، ------

یف بطبقات الامم؛ابن صاعد اندلسی، صاعد بن احمد،  یخ جهانی علوم و دانشـمندان تـا قـرن پـنجم التعر تار
.١٣٧٦، تصحیح غلامرضا جمشیدنژاد اول، تهران: هجرت؛ دفتر نشر میراث مکتوب، هجری

.١٩٨٠، تحقیق عبدالرحمن بدوی، بیروت: دارالقلم، نطق ارسطومارسطو، 
، دوره معـارف، ترجمـه منـوچهر پزشـک، »نظریه عقل نزد ارسطو به روایت اسکندر افرودیسی«اسکندر افرودیسی، 

.١٣٨٤تیر -، فروردین١بیست و یکم، ش 
.١٣٨٦نگ و اندیشه اسلامی، ، تهران: پژوهشگاه فرهمناسبات دین و فلسفه در جهان اسلاماکبریان، رضا، 

.١٣٧٩، ترجمه یحیی نقاش صبحی، تهران: علمی و فرهنگی، مبانی علم نوینباترفیلد، هربرت، 
یخ فلسفه در اسـلام، ترجمه نصرالله پورجوادی، چاپ شده در »محمد بن زکریای رازی«بدوی، عبدالرحمن،  ، تار

.١٣٦٢وادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، به کوشش میرمحمد شریف، گردآوری و ترجمه نصرالله پورج
، تصحیح و ترجمه مهدی محقق، تهران: های بیرونیهای کتابهای رازی و نامفهرست کتاببیرونی، ابوریحان، 

.١٣٦٦انتشارات دانشگاه تهران، 
.١٣٩٠، ترجمه بهرام معلمی، تهران: علمی و فرهنگی، جهان گالیله و نیوتنبیکسبی، ویلیام، 

.١٣٧٦تیر -، فروردین٤٠، ش معارف، ترجمه بهناز هاشمی پور، »اصالت علم اسلامی در چه بود«س.، پینس، 
، تهران: انتشارات علمی و فرهنگـی، زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی، ترجمه سیامک آتشی، »رازی«، -----

.١٣٩٥، ٢ج 
.١٣٨٥می و فرهنگی، ، تهران: علاحوال و آثار و آراء فرانسیس بیکنجهانگیری، محسن،
گاه، منطق صوریخوانساری، محمد،  .١٣٧٧، تهران: آ

.١٣٨٧، بهار و تابستان ٣٩، شماره حکمت سینوی، »ایمانگرا-ابن سینا فیلسوف عقل«خلیلی، اکرم، اکبری، رضا، 
.١٣٤٩، تهران: دهخدا، عقل در حکمت مشّاء؛ از ارسطو تا ابن سینامراد، داودی، علی

، سـیر حکمـت در اروپـا، ترجمه محمد علی فروغـی، چـاپ شـده در فتار در روش راه بردن عقلگدکارت، رنه، 
.١٣٩٣تهران: زوار، 

ق.١٣٩٧، تصحیح محمد عبداللطیف العبد، قاهره: مکتبه دارالتراث، اخلاق الطبیبرازی، ابوبکر محمد بن زکریا، 
.١٣٤٣ران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پژوه، ته، به کوشش محمدتقی دانشالاسرار و سرالاسرار، ------
.١٣٤٤، ترجمه و تحقیق محمود نجم آبادی، تهران: انشارات دانشگاه تهران، الجدری و الحصبه، ------

، تصحیح و مقدمه پل کراوس، ترجمه عباس اقبال، بانضمام شرح احوال و آثار و افکـار السیره الفلسفیه، -------
.١٣٤٣تشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، از مهدی محقق، تهران، ان

.١٣٧٢، تحقیق مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، الشکوک علی جالینوس، ------
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م.١٩٣٩، تصحیح پاول کراوس، قاهره: جامعه فؤاد الاول، رسائل فلسفیهچاپ شده در الطب الروحانی،------
.١٣٥٦آبادی، تهران: دانشگاه تهران، محمود نجم، حواشی و تعلیقاتقصص و حکایات المرضی، ------
، تهران: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طـب اسـلامی و مکمـل دانشـگاه المدخل الی صناعه الطب، ------

.١٣٨٨علوم پزشکی ایران، 
١٣٤٦، تعلیق و ترجمه حسنعلی شیبانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، المدخل التعلیمی، ------
.۱۳۳۴، تهران: شرکت سهامی طبع کتاب, من لایحضره الطبیب، ------
یین، ------ ، تصحیح پاول کراوس، قاهره: جامعه فـؤاد الاول، رسائل فلسفیهچاپ شده در المناظرات بین الراز

م.١٩٣٩
ق.١٤٠٨، تحقیق حازم البکری الصدیقی، الکویت: معهد المخطوطات العربیه، المنصوری فی الطب، ------

.١٣٤٦، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تعلیقات المدخل التعلیمیانی، حسنعلی، شیب
.١٣٨٥، تابستان ٨، ش آینه معرفت، »عقلانیت در اندیشه رازی«صانعی، منوچهر، 

، زیـر نظـر ناصرالانصـاری، رسائل فارابیچاپ شده در » مقاله فی معانی العقل«فارابی، ابونصر محمد بن محمد، 
.٢٠٠٧به الاسره، قاهره: مکت
، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد سیاست مدنیه، ------
.١٣٧١اسلامی، 

.١٣٨٠بیدی، تهران: نقش و نگار، ، ترجمه منوچهر صانعی درهدین در محدوده عقل تنهاکانت، ایمانوئل، 
یاضیات در فرهنگ غربکلاین، موریس،  .١٣٨٨ترجمه محمد دانش، تهران: علمی و فرهنگی، ،نقش ر

، تحقیق محمد عبدالهادی ابوریـده، قـاهره: دارالفکـر العربـی، رسائل الکندی الفلسفیهکندی، یعقوب بن اسحق، 
م.١٩٥٠

یخ فلسـفه اسـلامی، ترجمه سید محمد حکاک، چاپ شـده در »محمد بن زکریای رازی«گودمن، لین. ای.،  ، تـار
.١٣٨٣ین نصر، الیور لیمن؛ ترجمه جمعی از استادان فلسفه، تهران: حکمت، زیرنظر سید حس

.١٣٩٤، ترجمه محمد باهر، تهران: نگاه معاصر، اسلام فیلسوفانلسود، منجی، 
، جلد اول از بخش تاریخ، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، چـاپ اول، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

١٣٧٥.
یحان بیرونی، چاپ شده در »های فلسفی ابوریحان از بوعلیپرسش«مطهری، مرتضی، ، بی بررسیهایی درباره ابور
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آن نوشـته حیو تصـحیدر معرفیمتعددیهااست که پژوهشرانیایمحلخیفرد در تاربهمنحصریاثرهقیبخیتار
مطالـب نیبعد و نبود ایهادر منابع سدههقیبخیاز تاریموضوع وجود منقولاته امروزبتا ن،یشده است. با وجود ا

حیخراج منقـولات صـر. پژوهش حاضـر بـا اسـتستکتاب، مورد پژوهش قرار نگرفته انیمانده از ایدر نسخ برجا
یبـیشـده و زمـان تقرصیو موضوعات تلخـزانیکتاب، منیبه صورت مستدل ملخص بودن ا،هقیبخیتارمنابع از 

. کنـدیارائه مـزینفیتألنیاز زمان نگارش ادیجدیلیپژوهش تحلنیان،یرا آشکار کرده است. افزون بر اصیتلخ
گـادامر و هابرمـاس در دگاهیـدین به بررسـیو زبان دکیهرمنوتتیماهاز یاجمالیریمقاله با هدف ارائه تصونیا

پردازدیدو مبحث منیباب ا
مجمع الآداب، معجم الادبا.،یهقیبیعلما،یهقیبدیبن زیعلهق،یبخیتار: هاکلیدواژه

.10/02/1397: یینهابیتصوخی؛ تار23/01/1397وصول: خیتار*. 
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مقدمه

مغولان است که از های پیش از هجومتاریخ بیهق از معدود آثار فارسی در حوزه تاریخ محلی ایران در سده
های مختلف ادبی، رجالی، جغرافیایی، تاریخی و تاریخنگـاری دارای اهمیـت فـراوان اسـت. همـین جنبه

های این اثـر و معرفـی و بررسـی آن در آثـار های متعدد در مورد ویژگیاهمیت موجب اختصاص پژوهش
توسـط تـاریخ بیهـقمختصـر از مربوط به تاریخ ادبیات و تاریخنگاری فارسی شده است. نخستین معرفی 

، مستشرق آلمانی در فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه دولتـی بـرلین صـورت گرفـت و بعـد از او ١پرچ
از نسـخه خطـی ایـن ترکستان نامـهآن را معرفی کرد و در دایرالمعارف اسلامبارتولد در مدخل "بیهقی" در 

.Barthuld, v.1, p(تـألیف بهـره بـرد ، ٥٥١، ٥٣٩، ٥١٩، ٤٧٣، ٧٥، ١، جن نامـهترکسـتا؛ همـو، 592
در مقدمه مبسـوط بـر چـاپ ١٣٠٨). پس از آنان علامه محمد قزوینی در ٧٠٢، ٢؛ ج٦٨٧، ٦٤٣، ٦٣٩

های موجود و نیز نویسنده آن پرداخت به معرفی تفصیلی این کتاب، نسخهتاریخ بیهقعکسی نسخه برلینِ 
کـج). معرفـی او موجـب -تصحصح بهمنیـار، یبیهقتاریخ (نک. مقاله قزوینی مندرج در مقدمه چاپ 

شد. بعـد از او ملـک ١٣١٧توجه پژوهشگران به این اثر و تصحیح و چاپ آن توسط احمد بهمنیار در سال 
) و ٣٧٧-٣٦٥/ ٢های ادبی این اثر را بررسـی کـرد (بهـار، ویژگیسبک شناسیالشعرای بهار در جلد دوم

دکـن حیـدرآبادِ درم،۱۹۶۸/ش۱۳۴۷با مقدمه ای مفصـل در سـال بار دیگر به همت کلیم الله حسینی 
چاپ گردید.

مورد توجه بیشتر قرار گرفـت، بـه عربـی ترجمـه شـد و همـراه مقدمـه و تاریخ بیهقدر چند دهه اخیر 
تـاریخ منتشر گشت (هادی، مقدمـه بـر تعریـب ١٣٨٣ق/١٤٢٥تعلیقاتی مبسوط توسط یوسف هادی در 

ــق ــی٨٧-٥، بیه ــه ). همچن ــرکن در س ــلامی ت ــارف اس ــره المع ــلام، دای ــان اس ــنامه جه ــازاده دانش (رض
-١٤/٨٦(هـادی، دبـا، تـاریخ بیهـقذیل مـدخل دایره المعارف بزرگ اسلامیو )٢١٠-٦/٢١١لنگرودی،

اثـر تاریخنگاری فارسی تا پایان سده دوازدهم میلادی) و در دو اثر در حوزه تاریخنگاری تحت عنوان٢٨٥
.Meisami, p(جولی ا. میثمی تاریخ نگاری محلی در ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم ) و 209-229

٢).١٦٩-١٥٩نوشته قنوات معرفی شد (قنوات، هجری

افزون بر این، مقالات متعدد زیر به بررسی جوانب مختلف یا رفع ابهامات این اثـر پرداختنـد: معرفـی 

1. Pertsch
تـاریخ  االله حسینی به انضمام ترجمه مقدمه وي به زبان انگلیسی، مقاله قزوینی و مقدمه بهمنیار بر چاپ اخیراً نیز چاپ کلیم.2

شـده اسـت. متأسـفانه در ایـن چـاپ      عبدالکریم جربزه دار توسط انتشارات اساطیر به صورت افست باز چاپبه همتبیهق،
آن بیافزاید، مورد استفاده قرار نگرفتـه  تصحیحتوانست بسیار بر کیفیتهاي متعدد مربوط به این اثر که مییک از پژوهشهیچ

ام مترجم بخش مذکور را دکتـر سـلمان سـاکت دانسـته امـا در آغـاز       است. جالب آنکه ناشر در مقدمه خود بر این بازچاپ، ن
ترجمه این بخش نام مترجم، به اشتباه کیوان ساکت ثبت شده است. 
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ــق ــاریخ بیه ــهت ــتی آن در مقایس ــازات و کاس ــه و امتی ــران در مقال ــی ای ــواریخ محل ــر ت ــا دیگ Local"ب

Historiography in Early Medieval Iran and the Tarikh-i Bayhaq" (Pourshariati, 133-
ای تحت عنـوان" پژوهشـی در اشـعار عربـی مقدمـه و ها و اشعار عربی این کتاب در نوشته؛ ویژگی(164
و مآخذ نویسنده ایـن اثـر در مقالـه" تـأملی در منـابع ؛)؛ منابع ۱۵۶-۱۲۵"(ساکت، صتاریخ بیهقخاتمه 

-۸۳" (دانشـیار و بیـات، تـاریخ بیهـقاطلاعات و مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان، مطالعه موردی: 
ای تحـت در مقالـهتـاریخ بیهـق)؛ بررسی و رفع برخی از اشکالات و ابهامات موجود در متن کنونی۱۰۰

)؛ اندیشه تاریخی علی ۳۵-۲۱بیکی، " (دانشیار و کاظمتاریخ بیهقتصحیحات عنوان " ملاحظاتی در باب 
بررسـی کیفـی «)؛ ۵۶-۳۵شناسی" (حضـرتی، ای تحت عنوان" ابن فندق و تاریخبن زید بیهقی، در نوشته

کید بر ماهیت فرهنگی و اجتمـاعی » بینش و نگرش در مقالـه"جایگاه تـاریخ بیهـقعلی بن زید بیهقی با تأ
کید بر رهیافت فرهنگیبیهق د ١).۱۴-۱اجتماعی ابن فندق" (رضوی، -ر تاریخ نگاری محلی، با تأ

، باقی مانده است، نخست تعیین تاریخ بیهقهای فوق، هنوز دو مسئله در مورد با وجود کثرت پژوهش
های پیشین، پژوهش کنونی تحلیلی جدیـد سال دقیق نگارش کتاب که بر رغم بحث مفصل آن در پژوهش

تـاریخ بیهـقهایی مبنی بر ملخّص بـودن دهد. مسئله دوم، وجود نشانهاز زمان نگارش این تألیف ارائه می
ق)، ٧٢٣ابـن فـوطی (د.مجمع الآداب فی معجم الالقاب اثـر بار محمد الکاظم، مصحح است. نخستین

نسخ برجـای مانـده تر از آن چیزی است که در مفصلتاریخ بیهقاز مجمع الآدابمتوجه شد که منقولات
). پـس از او هـادی ٢، پاورقی ٣٨٢، ١، جمجمع الآداباز این کتاب وجود دارد (الکاظم، مقدمه مصحح 

اما بدون یادی از مصـحح -مجمع الآداب) نیز با استناد به ٢٨٦/ ١٤، ؛ تاریخ بیهقیوسف (مقدمه تعریب 
نونی آن اشاره کرد. با وجود این، اگر چه این های کیا چاپتاریخ بیهقبه تفاوت منقولات اثر مذکور از-آن

اند، این مدعا به صورت مستدل مورد پژوهش قرار را مطرح کردهتاریخ بیهقمحققان احتمال ملخص بودن 
تـاریخ بیهـقهای بعدی مربوط به نگرفت. محتملاً همین موضوع موجب گردید که کشف آنان در پژوهش

، به واکاوی مسـتدل موضـوع تاریخ بیهقسوای تعیین زمان نگارشانعکاسی نیابد. از اینرو پژوهش حاضر
تلخیص این کتاب، استخراج منقولات منابع از نسخه اصلی آن، پیامد تلخیص، بررسـی میـزان و مباحـث 

محذوف و نیز زمان تلخیص این اثر خواهد پرداخت.

انـد: فروزانـی، سـید    پرداختـه تـاریخ بیهـق  اي کمتر از اهمیت، به بررسیبرده دو مقاله زیر نیز با درجهافزون بر مقالات نام1.
-95، 45و 44شـماره  -1380، خرداد و تیر کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، "ابن فندق و رمز جامعیت آنتاریخ بیهقِ"ابوالقاسم (

).98-94، 157ش -1390، خرداد کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، "نگاران: ابن فندقتاریخ")؛ عزت پور، عدالت (97
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و شواهد محتوایی آنتاریخ بیهقتلخیص .1

ای نیست که بتوان به سادگی با بررسی محتوایی پی به ملخـص بـودن آن نهکنونی به گوتاریخ بیهقساختار 
برد. با وجود این، قرائنی هر چند اندک در متن نسخ به جای مانده از این کتاب، مؤید این امر است. در این 

ز کم در یک مورد ضمن اشاره به قتل داوود بن ملکشاه بن برکیارق سلجوقی در نزدیکی سبزوار، ادستنسخ
)، حال آنکـه در سراسـر کتـاب ٧٣، تاریخ بیهقشرح این قضیه در صفحاتی آتی سخن گفته است (بیهقی، 

دیگر از او سخنی به میان نیامده است.
شود که مؤیـد ملخـص بـودن آن اسـت، یافت میتاریخ بیهقافزون بر شاهد فوق، قرائنی دیگر نیز در

دان مطرح این منطقه یاد کرده است، لیکن در نسـخ کنـونی ازجمله: مؤلف مکرر از علما یا شاعرانی نه چن
اند، وجود ندارد. فرض اینکـه او اثر او هیچ اطلاعی از برخی از عالمان مطرح بیهق که بر مذهب شیعه بوده

گاه نبوده است نیز نمی تواند صادق باشد، زیـرا سـوای شـهرت ایشـان و محتملاً از شرح حال این عالمان آ
، دست کم از آنجا ١یا حتی اعتقادش به مذهب تشیعتاریخ بیهقاز گرایش خود مؤلف همچنین صرف نظر 

گمـان از مشـاهیر شـیعی ایـن منطقـه یـا تبار بیهق ارتباط نزدیک داشـت، بیکه او با خاندان علوی و شیعه
خـود یعنـی اند، مطلع بوده است. به ویژه که او دست کم دو اثر عالمانی که با خاندان علوی در ارتباط بوده

به هر صورت، از جملـه ٢را به خواهش همین خاندان علوی نوشته بود.البلاغهمعارج نهجو الانسابلباب
کنونی نیست، چند عـالم زیسـته در تاریخ بیهقترین دانشمندان یا ادیبان شیعی که ذکری از آنان درمعروف

مشـهورتر ایـن خانـدان علـی بـن سده پنجم و ششم یعنـی خانـدان تمیمـی سـبزواری، از جملـه عالمـان
و نیز ابوالحسن محمد بن حسین ٤ق) ٥٣٣و نواده او علی بن محمد بن علی (زنده در ٣عبدالصمد تمیمی

٥) است.٥٧٦مشهور به قطب الدین کیذری/ کیدری (کیذری (زنده در 

وجود نـدارد. اگرچـه تاریخ بیهق، متخلص به ربیع، نیز در نامهعلیافزون بر آنان، اطلاعی از سراینده 

ی، حنفـی و شـیعه إثنـی عشـري مطـرح اسـت کـه        در مورد مذهب علی بن زید بیهقی سه فرضِ اعتقاد او به مذهب شافع1.
شواهدي در تأیید هر سه فرض وجود دارد. اما از این میان ظاهراً بیشتر شواهد مؤید اعتقاد او به مـذهب تشـیع اسـت (نـک.     

).210-209؛ موسوي بجنوردي، 484-483، 14، جدباهادي، 
واست ابوالحسن علی بن محمد بن یحیی علوي از نوادگان البلاغه را به درخو معارج نهجلباب الانسابعلی بن زید کتاب.2

).179، 177، لباب الانسابامام سجاد (ع) نوشته بود (نک. 
اش . فرزند وي، حسین بن علی، و نـواه 105-6، 122، طبقات اعلام الشیعه و هو النابس فی القرن الخامسآقابزرگ تهرانی،.3

). براي آگـاهی از خانـدان   52، 113امامیه در سبزوار بودند ( نک. بابویه رازي، محمد بن حسین نیز از راویان و فقیهان مطرح
.564-69عالم پرور تمیمی سبزواري، نک. جعفریان، 

، یک تا چهـل و  ذخیره الآخرهدر ادعیه شیعه. براي اطلاع بیشتر در مورد وي نک. مقدمه کتاب ذخیره الآخرهنویسنده کتاب.4
شش.

است.مباهج المهجو حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغۀو انوار العقولمله، وي مؤلف آثاري از ج5.
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از ١توان او را به قطع بیهقی دانست، اما از آن جهت که کتابش را بـه خـواهش علـی بـن طـاهر علـوینمی

بـه بعـد؛ مقدمـه ٩٧و مؤلفش، نک. شـفیعی کـدکنی، نامهعلیاشراف و حکام بیهق سروده بود (در مورد 
شناخت و هـم دان علوی را به خوبی می) و علی بن زید هم این خان٣٠-٢١، علی نامهامیدسالار بر چاپ 

تـاریخ بایست ذکری از او در اصـل چنانکه آمد به درخواست و حمایت این خاندان آثاری را نوشته بود، می
بـا تـاریخ بیهـقآمده باشد. شواهد مذکور اگر قابل تشکیک باشند، مقایسه منقـولات سـایر منـابع از بیهق

گذارد.تلخیص شدن آن باقی نمیمطالب نسخ کنونی این اثر، تردیدی در 

و روایات آن در آثار دیگرانتاریخ بیهق.2
آثار یاقوت حموی-الف

رسد کـه نگـارش ایـن کتـاب بـه زبـان در منابع دیگر چندان نیست. چنین به نظر میتاریخ بیهقمنقولات 
های عراق، شام های متأخر در سرزمینفارسی عامل نخست عدم استفاده نویسندگان متعدد رجالی در سده

توانست منبـع خـوبی بـرای آنـان باشـد. بـرای نمونـه تـاج الـدین ابونصـر میتاریخ بیهق و مصر است که 
شرح حـال برخـی از طبقات الشافعیه الکبریق)، که در اثر نامبردار خود ٧٧١-٧٢٧عبدالوهاب سُبکی (

المنتخـب بلکه از منابع عربی به ویژه تاریخ بیهقعلمای شافعی بیهق را نقل کرده است، اطلاعاتش را نه از 
سـمعانی مـروی گرفتـه اسـت (نـک. الانسـابعبدالغافر بن محمد فارسـی ومن السیاق لتاریخ النیسابور

، ٢٠٧، ١٨٤-١٨٣، ١٥٨، تاریخ بیهق؛ قس. شرح حال همان افراد در ٧/٤٤؛٣٦٦، ٢٨، ١٣-٤/٩سبکی، 
را در دست تاریخ بیهقاست که اگرچه محتملاً ق)٧٦٣الدین صفدی (د. ). نمونه دیگر صلاح٢٣٥، ٢١٤

داشته، چه آنکه آن را توصیف و اثری تک جلدی خوانده، اما از آن در تألیفش بهـره نبـرده اسـت (صـفدی، 
٢١/٨٥.(

-نیز نه در منابع فارسی، بلکـه در آثـار عـربتاریخ بیهقبا وجود این، همان اندک مطالب نقل شده از 

اند. از جملـه ایـن افـراد یـاقوت ن حضور یافته و البته به زبان فارسی تسلط داشـتهنویسانی است که در ایرا
در خراسان بود و در این مدت با آثار بیهقی آشـنایی ٦١٧تا ٦١٣ق) است که در سالهای ٦٢٦حموی (د. 

ای هـ، منبـع اطلاعـات خـود را در وصـف آبادیمعجم البلـدانکامل یافت. او اگرچه در اثر پر آوازه خود، 

علی بن زید بیهقی در آثار خود از او با عنوان الامیر علی بن طاهر بن ابوالقاسم الحماد علی یاد کرده اسـت. او از نوادگـان   1.
ی در دوره غزنویان از نیشابور بـه سـبزوار نقـل    در سبزوار فوت کرده است. پدر بزرگ این عل507امام صادق بوده و در سال 

).128، 62-61؛ تاریخ بیهق، 661، لباب الانسابمکان کرده بود (بیهقی، 
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"، ریـوذ/ ریـود"، ١منطقه بیهق یعنی "اسدآباد"، "برزه"، "بیهق"، "جشم/چشم"، خسروجرد"، خـوار"، " دویـس

تـاریخ گمان قریب به اتفاق اطلاعات او برگرفتـه از همـین زمیج" و " نامِش/ نامن"، ذکر نکرده است، اما بی
کنـونی موجـود تـاریخ بیهـقیهق دراز منطقه بمعجم البلداناش در است. زیرا هم مشروح اطلاعاتبیهق

، معجـم البلـداناست و هم خود به مطالعه این کتاب در اثر دیگرش اشاره کـرده اسـت (یـاقوت حمـوی، 
).٤/١٧٨٢، معجم الادبا؛ همو،٥/٢٥٤؛ ١٥١، ٣/١١٥؛ ٤٩١، ٣٩٤، ٢/٣٧٠؛ ٥٣٧، ٣٨٢، ١/١٧٦

هـای "بشـت"، ات یـا آبادیتسـمیه ولایـافزون بر ایـن، یـاقوت دسـت کـم اطلاعـات و بـه ویـژه وجه
"بشتفروش"، "بیشک"، "تکاف"، "رخّ"، "ریونـد"، "زام"، "زاوه"،"زوزن" و "شـامات" را بـا تصـریح بـه نقـل از 
"ابوالحسن البیهقی"، "ابوالحسن ابـن زیـد البیهقـی" و یـا "" البیهقـی" آورده اسـت (نـک. یـاقوت حمـوی، 

ـــدانمعجم ـــر ٣١١، ١٥٨، ١٢٨-١٢٧، ١١٥، ٣/٣٨؛ ٣٧/ ٢؛ ٥٢٨، ٤٢٦-١/٤٢٥، البل ـــع او در ذک ). منب
علی بن زید بیهقی است. زیرا چنانکه پیشتر اشاره رفت، بر اسـاس تاریخ بیهقگمان اطلاعات فوق نیز، بی

)، او شناختی کامـل ١٧٨٢-١٧٨١، ١٧٦٣-٤/١٧٦٢(نک. معجم الادبا های وی در کتاب دیگرش گزارش
افزون بر این، بـر اسـاس فهرسـت او از ز آن نقل کرده است.از این کتاب داشت و برخی اطلاعات خود را ا

تـاریخ ، تنها اثر بیهقی که حاوی اطلاعات جغرافیـایی بـود، همـین معجم الادباآثار علی بن زید بیهقی در 
نیز نام ایـن ولایـات ذکـر تاریخ بیهق). سرانجام آنکه در نسخه کنونی ١٧٦٣-٤/١٧٦٢است (همان، بیهق

صف بعید نیست که اطلاعات مربوط به ایـن منـاطق بـدان سـبب کـه بـی ارتبـاط و یـا شده است. با این و
حذف شدهاند، به هنگام تلخیص این کتابکم ارتباطی اندک با تاریخ و جغرافیای منطقه بیهق داشتهدست

باشند.
ن" و شایان توجه است که یاقوت حموی منبع اطلاعات خود را در مورد سـه ولایـت، "اُسـتوا"، "اسـفرای

؛ ۱۷۷، ۱/۱۷۵، معجـم البلـدان"جوین" نیز به صراحت "ابوالقاسم بیهقی" ذکر کرده است (یاقوت حموی، 
در قسمت فهرست اعلام کتاب، بدون توضیحی نام کامل ابوالقاسم بیهقی معجم البلدان). مصحح ۲/۱۹۲

ی دال بر صـحت ادعـای ا). لیکن نشانه۶/۷۰را ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی دانسته است (همان، 
کنـد، زیـرا یـاقوت منبـع وجود نـدارد، بلکـه بـرعکس قرائنـی آن را رد میمعجم البلدانوی در متن کتاب 

های خود را صرفاً "ابوالقاسم بیهقی" یاد کرده است، بدون آنکه اثری را از او نام برده باشـد و نیـز، در گزارش
عیل" یا"اسماعیل بن حسـین بیهقـی" وجـود نـدارد. گفتنـی نام "ابوالقاسم اسمامعجم البلدانسراسر کتاب 

هم، نامی از فردی موسوم به ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی در میان نیست.تاریخ بیهقاست که در 

معجـم  نام دویین چهار بـار و در  آنذکر شده است. اگر چه در"دویین") نام این ده 280، 181، 165، 155(تاریخ بیهقدر1.
است، اما از آنجا که امروزه دهی با عنوان دویـین یـا دویـس در شهرسـتان سـبزوار یـا       ) صرفاً یکبار نقل شده 2/491(البلدان

توان نام صحیح این ده را مشخص کرد.هاي اطراف آن وجود ندارد، نمیشهرستان
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توان احتمال داد که منظـور از "ابوالقاسـم و بر مبنای شواهدی میمعجم البلدانبر خلاف نظر مصحح 

انـد از: عـدم ابوالحسن علی بن زید بیهقی است. شواهد مؤید ایـن مـدعا عبارتبیهقی" در این اثر، همان 
شاهدی مبنی بر وجود فردی موسوم به ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی و نیز تألیفی از آن علمای بیهقی 

١.که بتوان احتمال داد حاوی اطلاعات جغرافیایی در مورد سه منطقه مذکور بوده اسـت-تاریخ بیهقجز–

شبهه او از علی بـن زیـد بیهقـی نقـل دوم: اطلاعات یاقوت از این سه منطقه، همچون سایر مناطقی که بی
، ابوالحسـن تـاریخ بیهـقکرده است، مربوط به وجه تسمیه این اماکن است. سرانجام آنکه نام کامل مؤلف 

معجـم نمایـد کـه در ر نمی). با ایـن وصـف دو۲، تاریخ بیهقعلی بن ابوالقاسم زید بیهقی است (بیهقی، 
نام علی بن ابوالقاسم زید بیهقی به "ابوالقاسم البیهقی" تصحیف شده باشد.البلدان

مشـهور بـه إرشاد الأریب إلی معرفة الأدیب، یاقوت در اثر دیگر خود، معجم البدانبه هر رو، افزون بر 
لی بن عبدالله النیشـابوری، معـروف بـه استفاده کرده است. او شرح حال "عتاریخ بیهقنیز از معجم الادبا

، ذکر »القاسم البیهقیالحسن بن ابیلابیتاریخ بیهقنقلتُ جمیع ذلک من «را با تصریح ،"ابن ابی الطیب"
-آورده مـیتاریخ بیهـقو سپس روایت این بخش از متن کنونی معجم الادبا کرده است. در زیر نقل و قول 

بهتر نشان داده شود:تاریخ بیهقطیب در نسخ برجای مانده از ابن ابیشود تا تفاوت و تلخیص شرح احوال 
علی بن عبدالله بن احمد نیشابوری«

گـاهی  معروف به ابن ابی طیب. زادگاهش نیشابور است و موطنش قصبه سابزوار. از قرآن و تفسیر آن آ
ده شد. ابوالقاسم علی درگذشت و در گورستان سبزوار به خاک سپر٤٥٨کامل داشت. در هشتم شوال سال 

رمضـان در ای به نـام او در محلـه اسـفریس بن محمد بن حسین بن عمرو از دهقانان و ثروتمندان، مدرسه
بنا کرد که آثار آن تا اکنون باقی است. او شاگردان بسیار داشت، از جمله ابوالقاسم علی بن محمد بن ٤١٠

، در سـی تفسـیر الکبیـرن مجید دارد، از جملـه کتـاب او تصانیفی در تفسیر قرآدیگران.حسین بن عمرو و
هـا را از در سـه مجلـد. او همـه اینالتفسیر الصغیرو کتاب یازده مجلد ، درالتفسیر الاوسطمجلد و کتاب 
دیگـر در اش تنها چهار جلد کتاب یافتند. یکی در فقه بـود وکرد. پس از مرگ او در کتابخانهحفظ املا می

اریخ. در گورستان سابزوار دفن شد و او مستجاب الدعوه است.ادب و دو جلد در ت
او را نزد سلطان محمود بن سبکتیکن بردند. چون بـر سـلطان وارد گردیـد بـی اجـازه او ٤١٤در سال 

نشست و بدون دستور او شروع به گفتن حدیثی از پیامبر (ص) کرد. سلطان به غلامی گفـت: ای غـلام بـر 

محمد و ) مکنی به ابوالقاسم یا ابو402گفتنی است در منابع از فقیهی موسوم به إسماعیل بن الحسین بن عبد االله البیهقی (د. 1.
نام و مـذهب شخصـی کـه مشـابهتی بـا وي      تاریخ بیهق). در 1/12داراي آثاري در فقه ابوحنیفه، یاد شده است (نک. زرکلی، 

). لیکن هیچ اطلاعی 252، 181، تاریخ بیهقاست (بیهقی، "ابومحمد اسماعیل بن محمد حنفی"دارد، ادیب و فقیهی موسوم به 
در دست نیست.او از تألیفی تاریخی یا جغرافیایی از
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اش ضعیف شد. سلطان چون از جایگاهش در دیـن رش کوبید که از آن شنواییسرش زن. غلام مشتی بر س

گاه شد از او پوزش خواست و او را مـالی بخشـید امـا ابـن ابی طیـب نپـذیرفت و و علم و زهد و پارسایی آ
م. ، به من بازگردان تا بپـذیر-یعنی شنواییم را-گفت: مرا نیازی به مال نیست، اگر توانی آنچه را از من گرفتی

ات تجـاوز کـردی پـس سلطان گفت: ای مرد پادشاه را صولت است و نیاز به سیاست، دیدم که تو از وظیفه
طیب گفت: خداوند میـان مـن و تـو در ابن ابیچنان کردم که دیدی. اکنون دوست دارم که مرا حلال کنی.

ی و خاشع باشی نه برای کمین است. سپس به او گفت: مرا فراخواندی که وعظ و اخبار رسول (ص) را بشنو
اقامه قوانین ملک و به کار بردن سیاست که این کار متعلق به پادشاهان و امثال ایشان است نه علما. سلطان 

سرش را بوسید و در آغوشش کشید.خجل شد و 
حَل، و الف ضل از سخنان او در خطبه کتاب تفسیر: الزمان زمان السفهاء الِسفَل و القران قران انقلاب النِّ

فی ابنائه فضول و طلوع التمییز فیهم افول و الدین دَین و الدنیا عَین، و ان تحلی احدهم بالعلوم و ادعی انـه 
فی الخصوص من العموم فغایته ان یقرأ القرآن و هو غافل عن معانیه و یتجلـی بالفضـل و هـو لا یدانیـه، و 

١فار.ها مثل الحمار یحمل الاسیجمع الاحادیث و الاخبار و هو فی

:دمیه القصراو دیوان شعری دارد و از اشعارش در کتاب 

مرسی الانام و لیس مرسی بورفلک الافاضل ارض نیسابور

قطب و سائرها رسوم السورهادعیت ابر شهر البلاد لان

فکانها الأقمار فی الدیجورهی قبة الإسلام نائرة الصوی

الموفورهزفت علیه لفضلمن تلق منهم تلقه بمهابة

و مدی سواهم رتبة المأمورهالهم الأوامر و النواهی کل

، وشـاح الدُمیتـهاثر ابوالحسن ابن ابی القاسم بیهقی، نویسنده کتـاب تاریخ بیهقها را از من همه این
).١٧٨٢-٤/١٧٨١، معجم الادبا(یاقوت حموی،» نقل کردم

:هقتاریخ بیهای برجای مانده از روایت فوق در نسخه
طیبالامام الزاهد المفسر علی بن عبدالله بن احمد النیشابوری المعروف به ابن ابی«

روزگار، روزگار سفیهان پست است و قران قران دگرگونی نحل. مردم زمان فضل را فضول دانند و توان تمییز در آنها افول 1.
کرده، دین دین است و دنیا عین. اگر کسی از آنان به زیور علم آراسته گردد و خود را از دیگـران ممتـاز شـمارد، نهـایتش آن     

کند ولی بدان نرسیده است و تنها احادیث و اخبار را گـرد  خواند، از معانی آن غافل ماند و دعوي فضل میاست که اگر قرآن
آورد. مثل او مثل خري است که بارش کتاب است.می
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القاسم علی بن محمـد بـن این امام را مولد نیشابور بوده است و موطن قصبه سبزوار، و او را خواجه ابو

ست فـی رمضـان الحسین بن عمرو که از دهاقین و متمولان قصبه بود در محله اسفریس، مدرسه بنا کرده ا
، و اثر آن هنوز مانده است و از مربیان و مریدان او بودند از مشایخ قصبه خواجـه ثمان عشرة و اربعمائةسنة

محمد بن الحسین بن عمرو، جد الحسن بن الحسین بن ابو القاسم علی بن محمد بن الحسین بن عمرو و 
کرامة و امام ابوحنیفه بویابادی نیشـابوری و محمد بن الحسین بن عمرو رحمهم اللّه. و حاکم امام ابوسعد 

تفسـیر سـی مجلـد، و تفسیر کبیـر، و او راچند تفسیر است.اندامام حمزه مقراضی متکلم شاگردان او بوده
معانی انگیخته قوی.سه مجلد، و این جمله از حفظ املا کرده است و تفسیر صغیر ، و پانزده مجلدوسیط

ه اللّه وفات رسید در کتابخانه او چهار مجلد کتاب یافتند یکی فقه، یکی و گویند که [چون] وی را رحم
و توفی فی الثـامن مـن شـوال سـنة ثمـان و خمسـین و بیش ازین از وی تَرَکِه نماند،ادب، دو مجلد تاریخ، 

تعالی خواهند بهاربعمائة، و مرقد او در مقبره قصبه سبزوار است، و مجرب است هر حاجت که آنجا از حق
و او را پیش سلطان محمود بن سبکتکین بردند فی جمـادی الاولـی و او را عقب نبود. اجابت مقرون گردد، 

سنة اربع عشرة و اربعمائة، او بی دستوری بنشست و بی اجازت خبـری از مصـطفی روایـت کـرد، سـلطان 
بعـد از آن چـونغلام را گفت ده، غلام مشتی بر سر وی زد، حاسه سـمع او از آن زخـم نقصـان پـذیرفت، 

ها بخشید، این امام قبول نکرد و سلطان علم و ورع و دیانت و نزاهت نفس او بدانست عذرها خواست و مال
تعالی بمن داده بود به ظلم از من ستدی حاسه سمع من با من ده تا به عذر خوشدل نشد، گفت هدیه که حق

بالمرصاد، روایت خبر از مصطفی علیه السلام خشنود شوم. و روی به سلطان کرد و گفت اللّه بینی و بینک
و وعظ دادن خلق باجازت ملوک تعلقی نداشت، و تو این سیاست نه بموضع فرمودی، سلطان خجـل شـد 

، و او بازگشت. و این فصل در خطبه تفسیر بیارد: الزمان زمان السـفهاء السِـفَل و القـران سر در پیش افکند
حَل، و الفضول  فی ابنائه فضول و طلوع التمییز فیهم افول و الـدین دَیـن و الـدنیا عَـین، و ان قران انقلاب النِّ

تحلی فی الندرة احدهم بالعلوم و ادعی انه فی الخصوص من العموم فغایته ان یقرأ القرآن و هو غافـل عـن 
مـل هـا کمثـل الحمـار یحمعانیه و یتجلی بالفضل و هولا یدانیه، و یجمـع الاحادیـث و الاخبـار و هـو فی

الاسفار. و او را دیوان شعر است، بعضی از شعر او در مرثیت امیر زیاد الزیادی یاد کرده آمده، و ایـن قطعـه 
ام از انشاء ویهم در کتاب وشاح دمیة القصر بیاورده

مرسی الانام و لیس مرسی بورفلک الافاضل ارض نیسابور
ورقطب و سائرها رسوم السهادعیت ابر شهر البلاد لان

فکانها الأقمار فی الدیجورهی قبة الإسلام نائرة الصوی
الموفوررفت علیه لفضلهمن تلق منهم تلقه بمهابة
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و مدی سواهم رتبة المأمورهالهم الأوامر و النواهی کل

و این امام یگانه اختلاف در فقه بجد جد من امام الافاق ابوسلیمان فنـدق بـن ایـوب داشـته اسـت در 
).١٨٦-١٨٥، بیهقتاریخ(بیهقی، »ه میان بازار قصبه و در مدرسه صاعدی نیشابورمدرس

، آشکارا -های متفاوت یا افزون هر یک با زیرخط مشخص شده استکه بخش-متن گزارش دو کتاب 
مطـالبی افـزون بـر آن چیـزی دارد کـه در تـاریخ بیهـقاز معجم الادبـادهد که نقل قول صاحب نشان می

هست. اگر چه او نیز گزارش نسخه اصلی این کتاب را از شـرح احـوال ابـن تاریخ بیهقموجود های نسخه
تـاریخ ؛ قس: علـی بـن زیـد، ٧٧٣-٤/٧٧٢طیب با مقداری تلخیص ذکر کرده است (یاقوت حموی، ابی

).١٨٥-٨٦، تصحیح بهمنیار، بیهق
نانکه یـاقوت بـه نقـل از نسـخه طیب، چافزون بر این، تاریخ احداث مدرسه ساخته شده برای ابن ابی

ق) ٤١٨(تـاریخ بیهـقهای کنونی ق است، نه تاریخی که در نسخه٤١٠ذکر کرده است، تاریخ بیهقاصلی 
تاریخ آمده است (برای تأیید صحت نقل یاقوت حموی و بحث نسبتاً مفصل در مورد این خطای راه یافته به 

تـاریخ ر این اشتباه در هر سـه نسـخه برجـای مانـده از ). تکرا٣٠کنونی، نک. دانشیار و کاظم بیکی، بیهق
انـد. از سـوی دیگـر تکـرار تواند بدان مفهوم باشد که هر سه از روی نسخه واحدی رونویسی شدهمیبیهق

سازد که این خطا به هنگام تلخیص اثـر بـه آن راه یافتـه نقص مذبور در این نسخ این فرض را نیز مطرح می
اصلی که مورد استفاده یاقوت حموی قرار گرفته، این اشتباه وجود نداشـته اسـت. است، چه آنکه در نسخه 

توان آن را شاهدی محتوایی دیگری بر ملخص بودن این کتاب نهایتاً آنکه در صورت پذیرفتن فرض دوم، می
نیز، دانست. 

ابن فوطیمجمع الآداب-ب
ق) دیگـر مـؤلفی اسـت کـه از ٧٢٣-٦٤٢(الدین عبدالرازق بن احمد بغدادی مشهور به ابن فـوطیکمال

ق در مراغـه، پایتخـت ٦٥٨استفاده کرده است. او تبار مروی داشـت و از حـدود تاریخ بیهقنسخه اصلی
هولاکوخان ایلخانی، سکونت یافته کتابداری رصدخانه مشهور آن شهر را بر عهده گرفته بود. حضـور او در 

را فراهم کرد. ابـن فـوطی در تاریخ بیهقاش از ی شرایط استفادهاین کتابخانه بزرگ و تسلطش بر زبان فارس
تـن از اهـالی بیهـق را بـا ١٣، دست کم شـرح احـوال مجمع الآداب فی معجم الالقاباثر خود موسوم به 

آورد. با وجـود ایـن » کتابه«"، "تاریخه" یا » تاریخ بیهقالدین علی بن زید بیهقی فیذکره شرف«تصریح به 
وجـود دارد. تـاریخ بیهـقتر از آن چیزی است که در نسخ کنونیحال این افراد بسیار مفصلتصریح، شرح

شـود تـا بـدین ترتیـب در زیـر آورده میتاریخ بیهـقمنقولات او از این کتاب همراه با مقایسه با متن کنونی 
ز حذفیات ایـن ، برخی اتاریخ بیهقضمن روشن شدن تفاوت نسخه مورد استفاده ابن فوطی با نسخ کنونی 
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نشان خواهد داد.تاریخ بیهقتری را از نوع محذوفات کتاب مشخص شود. این مقایسه تصویر روشن

:مستخرجه اول
عزیزالدین ابومحمد الحسن بن احمد بن أبی علی [الحسین] العمید البیهقی الکاتب:«

و قال:تاریخ بیهقالدین علی بن زید بیهقی فی ذکره شرف
سریع الکتابه جامعاٌ لأسباب الآداب و أنشد له:کان کاتباً جلیلاً 

وثبات سعدک للوری استسعادأیّام ملکک للوری أعیاد
فالأرض روض و السّعاء عهادوإذا ثبتَّ علی الأنام مملکاً 

منها:
بعُلا تشاد و بسطه تزدادأبشر بملک لایزال مؤبداً 
»ادعبد لأمرک سامع منقومُر الزمان بما ترید فإنه

).١/٣٨٢فوطی، (ابن
والعقـب مـن شـهاب «... اطلاعات مربوط به وی محدود اسـت بـه: تاریخ بیهقهای کنونی در نسخه

، الرؤسا ابی علی الحسین بن المظفر" (بیهقیامه بنت جمال-الملک ابی منصور احمد، عزیزالدین الحسن
).١٣٧، تاریخ بیهق

:مستخرجه دوم
ن بن سعید بن ابی علی [الحسین] العمید البیهقی الحاسبعزیزالدین ابوعبدالله حسی«

الدین علی بن زید فی کتابه و هو ابن عمّ المقـدم ذکـره، کـان حاسـباً ضـابطاً عارفـاً ذکره الرئیس شرف
بأحوال قوانین الدواوین و آئین السلاطین و من شعره:

فوق ید و تحت فمیدٌ تراها أبــداً 
»و قلـــمإلا لسیف ما خلقت بنانها

).١/٣٨٣فوطی، (ابن
کنونی اگرچه از اجداد عالم او اطلاعاتی وجود دارد، تنها مطلب مربوط بـه شـخص تاریخ بیهقاما در 

).١٣٧-١٣٦وی عبارت است از" ... العقب من عزیزالملک سعید، عزیزالدین الحسین" (بیهقی، 
:مستخرجه سوم

بن العباس البیهقی، المعروف بابن الصّوابی الأدیب:فخرالزمان أبوالفضل مسعود بن علی بن احمد «
الدین البیهقی و قال: فاضل طار ذکره و سار شـعره، و هـو مـن أولاد عبـدالرحمن بـن ذکره الامام شرف

الفضل الکرمانی:عوف الزهری. قال: و کان أبوه الحکیم علی الصّوابی متکلماً شاعراً و أنشد له فی مدح أبی
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هیا من به بلدتنا ج کجنّه الخــلد بــلا مثلنَّ

الفضلو هاهنا فضل أبیفثمّ فضل لله سبحانه
و ذکر ولده [هذا] فقال: فخرالزمان و أوحد الأقران و من شعره:

منه و انک مشــغوف به کلــفتکلّف المجد أقوام وقد سئموا
تولی فتجـزل لامنٌّ و لاســرفتلی فتعدل لا جور و لا جنف

والناس حولک طُراً ذالک الصدفرّه البیضاء فی صـدفکانک الد
أعلاق الملـوین و کتاب صیقل الألبابو کتاب شرح حماسهو کتاب التفسیرو له من التصانیف کتاب 

).٢٠٠-٣/١٩٩(ابن فوطی» فی الاصولالقوامع و اللامعو کتاب و اخلاق الأخوین
در شـرح احـوال فـرد مـذکور، نیسـت شرح حماسهسه بیت آخر و نیز نام کتاب کنونی تاریخ بیهقدر 

).٢٣٥-٢٣٤، تاریخ بیهق(
:مستخرجه چهارم

مجدالدین ابوالحسین الحسن بن علی بن حاتم البیهقی الادیب:«
ه ؛ و أنشـد لـتاریخ بیهقکان ادیباً عاملاً متودّداً محبّاً للأصحاب مشکور الطریقه من الإخوان، ذکره فی 

فی الإفتخار بالاخلاق الحسنه:
فهو الیوم لی صدیق وخلُّ کم أخ کان لی عدوّاً مبینا

»ـدِ فقد عاد فیه برد و ظلّ کان فی قلبه هجیر من الحقـ
).٤/٤١٥(ابن فوطی،

الرؤسـا ابوالقاسـم والعقب من زیـن«:.. کنونی محدود است به تاریخ بیهقاطلاعات مربوط به وی در 
امهما بنت الشیخ الرئیس الزکی علی بـن -، ضیاءالرؤسا ابونعیم احمد و مجدالرؤسا الحسنعلی بن حاتم

، تاریخ بیهق(بیهقی، » نعیم... و العقب من مجدالرؤسا الحسن بن علی بن حاتم، علی و الامیر ابوسعدابی
١٢٤-١٢٣.(

:مستخرجه پنجم
مجدالدین أبوالقاسم زید بن محمد البیهقی الادیب:«

، و أنشد لأبی المکارم عبدالسیّد بن علی بن نصر بن خشنام الخوارزمی المعـروف تاریخ بیهقذکره فی
بالمطرّز فی مدحه:

کنیّ المصطفی فی ســـبزوارقصدتُّ جناب مجدالدین زیدٍ 
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و جسم الحقّ عن ثوبیه عاریها و شخص الغنیّ کاسٍ بدا فی

»خصه من کلّ عارو أعری شفألبـــسه لباســــــاً من علاء
).٤/٤٢١(ابن فوطی، 

است. اگرچه شرح احوال او به صورت مختصر در چاپ کنونی هست، امـا تاریخ بیهقوی پدر مؤلف 
).١٠٧-١٠٦، تاریخ بیهقمطالب فوق وجود ندارد (نک. بیهقی، 

:مستخرجه ششم
قمی الوزیر تقدم ذکره:مُشَیّدالدوله مجدالملک أبوالفضل أسعد بن محمد بن موسی البراوستانی ال«

و قال: کان وزیـر تاریخ بیهقذکره الامام شرف الدین ابوالحسن الانصاری الخزیمی البیهقی فی کتاب 
السلطان ألب ارسلان محمد بن جغری بک داود السلجوقی، قال: و هو الذی عمر سـور سـابزوار علـی یـد 

(ابـن فـوطی، » و خمسـین و أربعمائـهسعد الفضل بن علی المزینانی سـنه خمـسالدین أبیالعمید صفی
١).٢٣٦-٥/٢٣٥

وزیـر « ... محـدود اسـت بـه: تـاریخ بیهـقاطلاعات مربوط به فرد مـذکور در نسـخ برجـای مانـده
مجدالملك مُشَیّدالدوله اسعد بن محمد بن موسی القمی رحمه اللّه، آن سور را عمـارت فرمـود بـر دسـت 

).٥٣، تاریخ بیهق(بیهقی، » زینانیالدین ابوسعد الفضل بن علی المعمید صفی
:مستخرجه هفتم

مجیرالدین ابوعبدالله محمد بن حسن بن علی البیهقی الأدیب:«
و قال: کان مجیرالدین جمیل الملبس، نظیف الهیئـه، فصـیح الکـلام، ملـیح تاریخ بیهق ذکره صاحب

:النثر و النظام. سمع قول ابن عبدون المغربی فی وصف خمرهٍ کانت غدوهً  طیّبه المذاق ثمّ عادت عشیّه خلاًّ
أتتنا بطعـــمٍ عهـــده غـیر ثـابتألا فـــی سبیل اللّهو کأس مـدامه

وعادت کجسم الشنفری بعد ثابتحکت بنت بسطام بن قیس صبیحهً 
أراد صهباء بنت بسطام، و شعر الشنفری:

إنّ جسمی بعد خالی لخـلّ فاسقینها یاسواد بن عمروٍ 

»و أعری شخصه من کلّ عاره لباساً مــــن علاءفألبس
).٥٨١- ٥/٥٨٠(ابن فوطی، 

تـاریخ بیهـق  ، پاورقی)، ابن فوطی در نقل ایـن بخـش از   5/235به درستی آورده (ابن فوطی، مجمع الآداب چنانکه مصحح 1
ق 490آورد که ارسلان ارغون، عموي یاغی برکیارق سلجوقی، باره سـبزوار را در سـال   شتباه شده است. زیرا بیهقی میدچار ا

). 53، تاریخ بیهقویران کرد و بعد از او مجدالملک قمی دستور تعمیر آن را داد (نک. بیهقی، 
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کنونی وجود ندارد.تاریخ بیهقهیچگونه اطلاعی از شخص مذبور در 

:مستخرجه هشتم
الدین ابورشید محمد بن المحسن بن هادی البیهقی الأدیب:معین«

أنشد لدرید بن الصمّه:کان ادیباً فاضلاً حافظاً للغات العرب و علم الاشتقاق، 
رکوبی فی الصریخ ألی المنادیأعــاذل إنّما أفنی شـــبابی

»وأقرح عاتقی حمل النجـــــادمع الفتیان حتی سُلّ جسمی
و نقلت من خطّه: بلغ الغلام أشده، إذا بلغ ثمانی عشره سنه. و قال غیره: الأشُدّ ثلاث و ثلاثـون و قیـل: 

).٥/٤١٠عباس (ابن فوطی، بعون و القول الأول ثمانی عشره سنه قاله ابنستّ و ثلاثون. و قیل أر
الدین محمد، ذکر نکرده است، اما از آنجا کـه او اگرچه ابن فوطی منبع اطلاعات خود را در مورد معین

اعـلام داشـته اسـت (نـک. همـین تاریخ بیهقهای خود را در مورد بقیه ادیبان بیهقی، صراحتاً منبع گزارش
توان احتمال داد که شرح حال فـرد مـذکور را نیـز از اله، دوازده مستخرجه دیگر از کتاب ابن فوطی)، میمق

الدین محمد در چـاپ کنـونی تـألیف بیهقـی، أخذ کرده است. باوجوداین، تنها اطلاع از معینتاریخ بیهق
، تـاریخ بیهـقیهقـی، الـدین محمـد" اسـت (بمحدود است به: فرزند ابوسعد محسن "الحاکم الامام معین

٢١٣.(
مستخرجه نهم:

بن عبدالله البیهقی المستوفی:٢الملک أبوعبدالله احمدبن علی بن احمدمقبل«
تـاریخ الدین ابوالحسن علی بن زید بن محمد امیرک الانصاری البیهقی فی ذکره الصدر الفاضل شرف

ایام السلطان سنجر، و قـال فـی قولـه النبـیّ و قال: کان صدراً کاتباً حاسباً و کان مستوفی الممالک فیبیهق
صلی الله علیه و سلم: من أصبح آمناً فی سر به، معافیً فی بدنه، عنده قوت یومه، فکأنّما حیـزت لـه الـدنیا 

بحذافیرها. أنشد:
ابیض یحمی السرب أن یُفَزّعاواثکلها قد ثکلته أروعا

یه: اذهبی فلا ألده سـربکِ، أی لا أدفـعُ مـن جـاء بالفتح و یروی السرب بالکسر. قال: و طلاق الجاهل
).٥/٤٥٠(ابن فوطی، » یأخذ نعمک و یقال: مرّ بنا سربٌ من قطاً او ظباءٍ و سرب من النساء أیضاً 

و العقب «محدود است به: تاریخ بیهقهای بر جای مانده از تنها اطلاعات موجود در مورد او در نسخه
الملـک خواجگـک عبدالله احمـد... و العقـب مـن مقبـللک خواجگک ابوالممنه [= علی] به بیهق، مقبل

در همـان  2و پـاورقی  192، تـاریخ بیهـق  قـی،  ، نام وي محمد ذکر شده اسـت (نـک. بیه  تاریخ بیهقهاي در یکی از نسخه2
صفحه).
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).١٩٢، تاریخ بیهق(بیهقی، » احمد بن علی بن خواجگک الزیادی، الشیخ الحسین المعتوه

:مستخرجه دهم
الرؤساء ابوالشمس منصور بن محمد بن اسحاق البیهقی الکاتب.مقدّم«

فی تاریخه و قال: کان رئیساً کبیراً من ناحیه بیهق، عالماً الدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی ذکر شرف
مسـلم عبداللـه بـن الملک و روی الحدیث عن الشیخ أبیبأسباب الرئاسه و له نسب ضارب فی شجرة نظام

الدین بقوله:معتز المنصور. و لمّا توفّی رثاه شرف

وراها الزّ و بدّلت من صفایا صدقضاعت خراسان و انحل النظــام بها

مقـدم الرؤسـاء الشیخ منصــورالفقدها مجتبی السلطان ســیّــدهـا

»حتی ثوی فی جوار اللّه مشـکوراقد عاش بالعرف و المعروف مشتهراً 

).٥/٤٥٦فوطی، (ابن
نیز مندرج است، جز آنکه لقب أبوالشمس و صفت کاتـب بـه تاریخ بیهقمطالب فوق در نسخ کنونی

).٢١٧-٢١٦، تاریخ بیهقشده است (نک. بیهقی، فرد مذکور اطلاق ن
:مستخرجه یازدهم

الدین محمد الأئمه جعفر بن قاضی ناصحالأفاضل ابوالحسن علی امیرک بن نجمالدین شرفمنتجب«
البیهقی النحوی.

و قال: هو من بیت غریق فی الرئاسه و الأدب و الفضل و کان أدیبـاً بارعـاً فـی تاریخ بیهقذکره صاحب 
نحو و التصریف. و له فیها تصینف و أنشد له من شعره، قوله:ال

فلم یستطب مجلساً غیر رأسیفرشت لشیبی أجلّ البساط

»فکم للمشیب کراسـی کرأسیفقـلت لنفسـی: لاتنکریـه

).٥/٥١٣(ابن فوطی، 
و نـه کنونی شرح حال مختصـری از او هسـت، امـا نـه اشـعار فـوق وجـود دارد تاریخ بیهقاگرچه در 

شـود الدین امیرک" یاد مـیتصریحی به مصنّف بودن او شده است. ضمناً در آنجا از او صرفاً با نام "منتجب
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٣).٢٣٠، تاریخ بیهق(بیهقی، 

تـاریخ چنانکه از مقایسه مطالب فوق آشکار است، تنوع اطلاعات محـذوف از نسـخه تلخـیص شـده 
اص در نوع مطالب حذف شده یافت یا دست کـم ایـن توان ساختار و نظمی ختا بدانجا است که نمیبیهق

ساختار با حجم منقولات شناسایی شده منابع از نسخه اصلی این کتاب، قابل کشف نیست.

تاریخ بیهقتاریخ نگارش و تلخیص 
را به پایـان رسـانده تاریخ بیهقق نگارش ٥٤٤ق)، علی بن زید در ٨٤٥به زعم فصیح خوافی (د. پس از 

تـألیف ٥٤٤اند که علی بن زید در ). با استناد به گفتهٔ وی، دیگران احتمال داده٢/٢٤٢وافی، بود (فصیح خ
ق (تاریخی که مؤلف به عنوان زمان انتهای نگـارش در پایـان کتـاب ٥٦٣اصل کتاب را به پابان برده اما تا 

، دبـا؛ همـو،١٨-١٦،تـارخ بیهـقافزوده است (مقدمه هادی بر تعریـب آورده)، همچنان مطالبی به آن می
و ضـمیمه شـدن دو تاریخ بیهق). هادی پراکندگی مطالب ٢١٠-٦/٢١١؛ رضازاده لنگرودی،٢٨٥-١٤/٨٦

، دبـادانـد (هـادی،بخش به انتهای آن که مطالبش مربوط به فصول پیشین است را مؤیـد گفتـه خـوافی می
فی وجود ندارد، بلکه شواهد متعدد حاکی ای قابل اعتنا در تأیید این گفته خوا). لیکن نه تنها قرینه١٤/٢٨٦

آورده است. از آنجـا  تاریخ بیهقافزون بر مطالب فوق، ابن فوطی شرح حال دو تن از اشخاص دیگر بیهقی را نیز به نقل از 3
مسـخرجه بـه   ایـن دو  دارد، پیشـنهاد شـد   تاریخ بیهقکه همه این اطلاعات تفاوتی اندك با شرح احوال ایشان در متن کنونی 

به شرح زیر است:مجمع الادابشود. شرح احوال این دو در پاورقی منتقل
:مستخرجه دوازدهم

الدین ابوالمعالی الحسن بن بهاءالدین محمد بن علی، یعرف بالزباره، العلوي البیهقی الصدر الأدب [الحسینی]:کمال«
ادیباً له أشعار کثیره فصیحه بالفارسیه و 3الدین أبومحمدن السید کمالو قال: کاتاریخ بیهقالدین البیهقی فیذکره الأمام شرف
العربیه و أنشد له:

بُحلّت بعقوتنا العلیاء و الکرماالله یعلم أنّا معشر نج

والبیت منزلنا و الحجر و الحرمماضرَّنا أنّنا قلت دراهمنا
و منها:

»قبی سعیک الندّمتسعی کثیراً و عفقل لمعتسف یرجو اللحّاق بنا
).4/141(ابن فوطی، 

).231، تاریخ بیهقمطالب فوق، جز لقب ابوالمعالی، هست (بیهقی، کل تاریخ بیهقدر نسخ موجود 
:مستخرجه سیزدهم

المتّقی ابوالحسن علی بن احمد بن حسکا الدیورشی الفقیه:«
فی تاریخه و قال: مولـده بقریـه دیـوره و کـان یلقـب بالفقیـه       الدین ابوالحسن علی بن زید الانصاري البیهقی ذکره الامام شرف

).4/342(ابن فوطی، » المتقی و هو من أکابر تلامذه الامام اسماعیل بن عبدالرحمان الصابونی
نیـز بـه او نسـبت    "أکابر"آمده و صفت "ابوالحسن علی بن احمد بن حسنکا الفقیه الدیوري"نام او به صورت تاریخ بیهقدر 

).215، تاریخ بیهقشده است (بیهقی، داده ن
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ق است. شاهد ٥٦٣تا ٥٥٨های میان ق یا سال٥٦٣در سال تاریخ بیهقاز رد این سخن او و تأیید نگارش 

اثر یاقوت حموی و به نقل از مقدمه کتـاب معجم الادبانخست برآمده از شرح حال علی بن زید بیهقی در 
ق یـا طـی پـنج سـال بعـد از آن ٥٥٠ن شرح حال که در حدود بیهقی است. در ضمن ایمشارب التجارب

نوشته شده بود، بیهقی آثار متعدد خود را تا آن تاریخ نام برده است، لیکن در میان آنها دست کم نامی از دو 
نیست. اما یاقوت پس از نقـل کامـل گـزارش بیهقـی از آثـار لباب الانساب و تاریخ بیهقاثر دیگرش یعنی 

، دیده است -یعنی دو اثر فوق-اشته که او افزون بر این آثار، دو تألیف دیگر نیز از بیهقی خودش، تصریح د
توانـد شـاهدی میمعجم الادبا). به هر صورت، گزارش موجود در ٤/١٧٦٣، معجم الدبا(یاقوت حموی،

-٥٥٥ق ( ، پـس از سـال فـولباب الانسـابقابل اعتنا در تأیید این فرض باشد که تاریخ بیهق نیز همچون 
ق)، نوشته شده است.٥٥٠

به وقایعی اشاره شـده -های پایانینه در مقدمه و یا بخش–تاریخ بیهقشاهد دیگر آنکه در سراسر متن 
گردد. برای نمونه تنها در مورد وقایع سه سال منتهی به تاریخ نگـارش ق باز می٥٤٤های پس از که به سال

٥٦١وقایع ٢٨٤و ٢٦١ق، در صفحات ٥٦٠ایعی مربوط به وق٢٨٣و ١٣٢، ٧٨، ٦٠کتاب، در صفحات 
تـاریخ ق ذکر شده اسـت. و سـرانجام آنکـه در ٥٦٢وقایع سال ٢٨٤و ٢٢٥، ١٦٤، ٦٢ق و در صفحات 

ــق ــی بیه ــف، یعن ــر مؤل ــر دیگ ــولاتی از اث ــرراً منق ــابمک ــاب الانس ــان، لب ــت (هم ــده اس ــل ش ، نق
ق نگاشته شده بود و در آن هیچ ٥٥٨در الانسابلباب )؛ این در حالی است که ٥٤،٦٤،١٦٨،٢٣٠،٢٥٣

ابـی صـالح تاریخ بیهـقروایاتی از لباب الانساب خود مؤلف در میان نیست. بلکه در تاریخ بیهقنامی از 
)؛ اثری که علـی بـن زیـد بـه صـراحت ٥٢١، ٥١٣-٥١٠، لباب الانسابخواری نقل شده است (بیهقی، 

). به علاوه، چنانکـه ٢١، تاریخ بیهقبودن آن دانسته است (بیهقی، خود را ناتمامتاریخ بیهقسبب نگارش 
ذکر کرده یا خواننـده را لباب الانسابنیز به کرات مطالبی را از تاریخ بیهقاشاره شد علی بن زید بیهقی در 

ق نوشـته شـده٥٥٨تا سال تاریخ بیهقبرای اطلاعات بیشتر به آن کتاب ارجاع داده است. بدین ترتیب اگر 
در ارجاع مطالب مشترک میـان تـألیف علـی بـن ابـی صـالح لباب الانسابگمان بیهقی در کتاب بود، بی

داد. تر از تألیف خواری بود، به تألیف خویش ارجاع میخود که مفصلتاریخ بیهقخواری و 
ظـاتی در که در مقاله "ملاحتاریخ بیهقافزون بر این، شایان ذکر است که اشتباهات متعدد و عدم نظم 

تصحیحات تاریخ بیهق" مورد بررسی قرار گرفته است، برخی ظاهراً ناشی از خود مؤلف اسـت (دانشـیار و 
تواند مؤیدی دیگر بر این مدعا باشد کـه بیهقـی اثـر خـود را در ). این موضوع نیز می٣٤-٣٣کاظم بیکی، 

برخـی از اشـتباهات کنـونی مدتی محدود نوشته است نه در طی چندین سال، زیرا در این صورت محتملاً 
رفع شده بود. 
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: حدس زمان این امر با مقایسه زمان نگارش نسخ برجای مانده تاریخ بیهقاما در مورد تاریخ تلخیص 

نسخه موزه بریتانیا –تاریخ بیهقترین نسخه موجودبا تاریخ آخرین نقل از نسخ اصلی ممکن است. قدیمی
از دو نسخه دیگر به جای مانده، نسـخه مؤسسـة مطالعـات شـرقی ق استنساخ شده است؛ ٨٣٥در سال –

ای به ق در لکهنو از روی نسخه١٢٦٥ق و نسخه برلین در سال ٨٨٨ابوریحان بیرونی در تاشکند در سال 
تاریخ الله حسینی بر یز؛ مقدمه انگلیسی کلیم-، یوتاریخ بیهقق رونویسی شده است (بیهقی،٨٨٨تاریخ 

,23، بیهق 26, مجمـع را مابین سـالهای نگـارشتاریخ بیهق). بدین ترتیب گزاف نیست اگر تلخیص 29
ق تاریخ گذاری کرد.٨٣٥ق) تا ٧٢٣ابن فوطی (د. الآداب

نتیجه
ق، نوشته و پـس از ٥٦٣تا ٥٥٨ق یا سالهای میان ٥٦٣بایست در میتاریخ بیهقاین تحقیق نشان داد که 

هـای آخـرین نقـل از نسـخه شد. تاریخ این تلخیص تخمیناً میان سـالیک سده بعد از آن، تلخیص شده با
ق)، تـاریخ ٨٣٥ترین نسخه باقی مانـده از آن (یعنـی اصلی این کتاب در نیمه دوم سده هفتم و تاریخ کهن

گذاری شد.
به سـبب قلـت منقـولات از آن در تاریخ بیهقهمچنین این پژوهش نشان داد که بازسازی نسخه کامل 

نماید که نگارش این اثر به زبان فارسی عامـل ابع شناخته شده تا کنون، غیر ممکن است. چنین میسایر من
های بعد است. برای بررسی گونه و حجم محذوفات نسخه تلخـیص انعکاس اندک مطالبش در منابع سده

ایـن کتـاب شده این اثر، مطالب نقل شده از نسخه اصلی آن از منابع دیگر استخراج و بـا محتـوای کنـونی
، تاریخ بیهقرسید که غالب محذوفات از مقایسه گشت. بر اساس منقولات یاقوت حموی چنین به نظر می

نشـان داد کـه تاریخ بیهـقارتباط با منطقه بیهق است، لیکن منقولات ابن فوطی از نسخه اصلی مطالب بی
ح احوال افردی از اهـالی خـود ایـن دایره حذف بسیار فراتر از این دسته از محذوفات است، چنانکه گاه شر

تواند پاسـخی بـه ایـن ولایت به کلی کنار گذاشته شده است. آگاهی از ملخص بودن این اثر، همچنین می
پرسش باشد که چرا نام برخی از عالمان صاحب نام این منطقه که ما تا حدی از شرح احوال آنان از طریـق 

کنونی وجود ندارد. این درحالی تاریخ بیهقیگر مطلع هستیم، درتألیفات به جای مانده از ایشان یا منابع د
اند. اثبات تلخیص بودن نسـخ زیستهاست که آنان هم عصر با مؤلف آن یا در یک دو سه سده پیش از او می

کند که از خطه بیهق اشخاص و عالمان بیشـتری تـا نیمـه سـده ششـم کنونی، این احتمال را نیز مطرح می
وجود ندارد. به علاوه، این مقاله نشان داد تاریخ بیهقها در متن کنونی یکن اطلاعی در مورد آناند، لبرآمده

چنانکه در متن مقاله شـاهدی -کنونیتاریخ بیهقهای موجود در کم برخی از اشتباهات و کاستیکه دست
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، نیز در نتیجه همین تلخیص به آن راه یافته است.-برای آن ذکر شد

ای مختصـر ق) در اشـاره٧٦٣این تألیف چه مقدار بوده است؟ اگر چه صفدی (م. اما حجم تلخیص
، آن را اثری تک جلدی معرفی کرده است، لیکن مشخص نیست این گزاره او در مورد نسـخه تاریخ بیهقبه 

ای مبنـی بـر تعـدد اصلی این کتاب است یا نسخه تلخیص شده آن. با وجود این، از آنجـا کـه هـیچ قرینـه
تر اسـت. بـرای حـدس میـزان وجود ندارد، تک جلدی بودن آن محتملتاریخ بیهقات نسخه اصلی مجلد

کنونی (چاپ بهمنیار) بدون فهرست عناوین، مقدمه مصحح تاریخ بیهقتلخیص نیز باید در نظر داشت که 
حدود سطر دارد. افزون آنکه ٢٩یا ٢٨صفحه است و هر صفحه آن به صورت متوسط ٢٩٢و تعلیقات او، 

های مصحح اختصاص دارد که بـا ایـن احتسـاب حجـم صفحه نیز به پاورقی٢٩٢یک سوم صفحات این 
صفحه دانست. به هر رو، با در نظر گرفتن تمام نکات فوق ٢٠٠موجود را باید نزدیک به تاریخ بیهقواقعی

به آن تقلیل داده باشد، زیرا شاید بتوان احتمال داد که تلخیص کتاب، نباید آن را به بیشتر از نصف یا نزدیک
بود.بایست بیش از یک جلد میدر این صورت، نسخه اصلی آن می

تابشناسیک
نقـی منـزوی، بیـروت: دارالکتـب ، حققه علیطبقات أعلام الشیعه و هو النابس فی القرن الخامسآقابزرگ طهرانی،

م.١٩٧٢-١٩٧١ق/١٣٩٢-١٣٩١العربی 
علـی اکبـر -، ترجمه حمیـد رضـا مسـتفیدعیون اخبار الرضاق)؛ ٣٨١لی (د. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن ع

.١٣٧٢غفاری؛ تهران: صدوق، 
، تحقیـق مجمـع الآداب فـی معجـم الالقـابالـدین ابوالفضـل عبـدالرزاق بـن احمـد، فـوطی شـیبانی، کمـالابن

.١٣٧٤ق/١٤١٥محمدالکاظم، تهران: وزار فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
.١٣٥٢، ترجمه کریم کشاوز؛ تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ترکستان نامهمیرویچ؛ بارتولد، و. ولادی

ش.١٣٢١-١٣٢٦، تهران: چاپخانه خودکار، تاریخ تطور نثر فارسی: سبک شناسیبهار، محمد تقی، 
ی، ، تصحیح احمد بهمنیار، تهران: کتابفروشی فروغتاریخ بیهقبیهقی، ابوالحسن علی بن زید، معروف به ابن فندق، 

١٣١٧.
ق.١٤١٠الله مرعشی، ، به کوشش سید مهدی رجائی، قم: مکتبه آیهلباب الانساب والالقاب و الاعقابهمو؛ 

.١٣٨٥، قم: انصاریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویجعفریان، رسول، 
ار تاریخی مسـلمانان، مطالعـه مـوردی: دانشیار، مرتضی و علی بیات،"منابع اطلاعات و تأملی در مفهوم منبع در آث

.١٠٠-٨٣)، ١٣٩٢، بهار ١٦: پژوهشگاه تاریخ اسلام، (شماره مطالعات تاریخ اسلامتاریخ بیهق"، فصلنامه 
پژوهشـنامه تـاریخ تمـدن ، تاریخ بیهق"دانشیار، مرتضی و محمدعلی کاظم بیکی، "ملاحظاتی در باب تصحیحات 
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.٢١-٣٥)، ١٣٩٢تان ، بهار و تابس١، ش٤٦(سال اسلامی

، ویراستار: غلامعلي حـداد عـادل، تهـران، بنیـاد ٦، ج دانشنامه جهان اسلامرضازاده لنگرودي،رضا، "تاریخ بیهق"، 
.١٣٨٠دایره المعارف اسلامی 

کید بر رهیافـت فرهنگـی دو اجتمـاعی ابـن فنـدق"؛-رضوی، ابوالفضل، "جایگاه بیهق در تاریخ نگاری محلی، با تأ
.١٤-١)، ١٣٩٢، پائیز و زمستان ٣(س. اول، ش. پژوهشنامه تاریخ های محلی ایرانفصل نامه 

الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و المســتعربین و )؛ ١٣٩٦الزرکلــی، خیرالــدین (م 
.١٩٨٩؛ بیروت، دار العلم للملایین، ط الثامنة، المستشرقین

های ادب عرفـانی، گـوهر گویـا، ¬، پژوهش»بی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهقپژوهشی در اشعار عر«ساکت، سلمان، 
هـای علـوم پژوهششناسی "، دو فصـلنامه . حضرتی، حسن ، "ابن فُندق و تاریخ۱۵۶-۱۲۵)، صص ۱۳۸۹، ٤دوره 

.٥٦-٣٥)، ١٣٩٠، بهار و تابستان ١(سال سوم، شماره تاریخی
ش محمود محمد الطناحی و عبـدالفتاح محمـد الحلـو؛ قـاهره: ؛ به کوشطبقات الشافعه الکبریالدین؛ سبکی، تاج

م.١٩٦٤ق/١٣٨٣عیسی البابی الحلبی، 
)٢٠، شماره ١٣٨٩(سال آینه میراث شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ "حماسه ای شیعی از قرن پنجم"؛ ضمیمه

١٧٦–٩٣.
ترکـی مصـطفی، بیـروت: دار احیـاء ، حققه أحمد الأرناؤوط والوافی بالوفیاتالدین خلیل بن ایبک؛ صفدی، صلاح
م.٢٠٠٠ق/١٤٢٠التراث العربی، 

.١٣٨٨، همراه با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی و محمود امیدسالار، میراث مکتوب: تهران، نامهعلی
.١٣٤١ـ ١٣٣٩، به کوشش محمود فرخ، مشهد، مجمل فصیحیفصیح خوافی، احمد بن محمد، 

، پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه و حلی در ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم هجریتاریخ نگاری مقنوات، عبدالرحیم؛ 
.١٣٩٣سازمان سمت، تهران، 

م.١٩٦٨ش/١٣٤٧المعارف عثمانیه، دایره، حیدرآباد،تاریخ بیهقالله حسیني، سید قادر؛ مقدمه برکلیم
فرهنگ، جشن نامـه محمـود مرعشـی مرزبان موسوی بجنوردی، کاظم؛ "فهرست ابوالحسن بیهقی از آثار خویش"؛ 

.١٣٩٣، قم: نور مطاف، ١، جنجفی
، تهـران، ۱۴، زیر نظر کاظم موسوي بجنـوردي، ج دایره المعارف بزرگ اسلامیهادی، یوسف، "بیهقی، ابوالحسن"، 

.۱۳۸۶مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 
.ق١٤٢٥اقرأ،دار: دمشقبیهقی؛زیدبناثر علیبیهقتاریختعریب همو؛ 

؛ مصر: وزاره المعارف العمومیه، بی تا.)؛ معجم الادبا٦٢٦یاقوت حموی، ابوعبدالله (د. 
م.١٩٩٥، بیروت: دار صادر، ط الثانیة، معجم البلدانهمو؛

Barthold, W., “Baihaḳī”, Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1936), Ed. M. Th.
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چکیده

حکومـت نیـالیشـد. تشـکلیم در حجـاز تشـک١٩٣٢هـ/١٣٥١در تیبر محور مذهب وهابیدولت سوم سعود
ات متناسـب بـا نگـرش و تفکـرزیـمختلف مسلمان هند نیهاداشت. گروهیواکنش مختلف مسلمان جهان را در پ

متفـاوت یهـانگرشیرسـبرآمدنـد. بریآل سعود و باور وهـابیاز پادشاهتیو حمایهمراهایخود، به مخالفت 
یو اجتمـاعیاسـیسیدادهایاز رویبخش مهمرسدیاست که به نظر متیّ اهمیمسلمان شبه قاره از آن جهت دارا

برجسـته مسـلمانان هنـد، اقبـال یهاتیشخصـانیـ. از مگرفـتیها مـاز همان نگرش و برداشتشهیرآنجا یبعد
بـه طـرح، ،نظـر اویو آل سعود داشت. مقاله حاضر ضمن بررسـیمتفاوت نسبت به دعوت وهابینگرش،یلاهور
.پردازدیم،یسعوددیمسلمانان هند در برابر ظهور دولت جدیهانگرشنیتراز مهمگریدیبرخلیو تحلیبررس

یاقبال لاهورث،یاهل حدت،ی، وهابسعودهند، آل: هاکلیدواژه

.21/07/1397: یینهابیتصوخی؛ تار16/06/1397وصول: خیتار*. 



99شمارةتاریخ و فرهنگ112
مقدمه

١٢٠٦-١١١٥شـود کـه محمـد بـن عبـدالوهاب (ای اطـلاق میگرانهجنبش وهابیـت بـه حرکـت اصـلاح
هــ ١١٥٨م) در الدِرعیّه، یکی از شهرهای کوچک منطقه نجد در جزیرة العرب، در سال ١٧٩٣-١٧٠٣هـ/

م)، حاکم محلی آن شـهر بـه راه انـداخت (ابـن ١٧٦٥هـ/١١٧٩م با همراهی محمد بن سعود (د ١٧٤٦/ 
). این جنبش از سوی مخالفان با عناوینی چون وهابیه، وهابیون و وهابی نامیـده شـد، بـدین ٨٦-٨١غنام، 

منظور که آن را به عنوان مذهبی جدید معرفی کنند. با این حال، اطلاق وهابیت به این جنـبش، بـه سـرعت 
.EI1, S.Vش و نیز نویسندگان و پژوهشگران، مورد استفاده قرار گرفـت (رواج یافت و توسط موافقان جنب

"WAHHABIYA"; Burckhardt,2:134. برای نمونه محمد رشیدرضا از طرفداران ایـن جنـبش در .(
بارها، واژه وهابیه/ وهابیت را به کار برده است (سهسوانی، مقدمه رشـید رضـا، صیانه الانسانمقدمه کتاب 

ته زرکلی اصطلاح وهابی که دشمنان این جنبش به کار برده بودند، نزد پژوهشگران اروپایی ). به گف٣٢-٢٣
های جدیـد نامـهنیز رواج یافت و برخی از آنها به اشتباه این جنـبش را مـذهبی جدیـد پنداشـتند و در لغت
ابـن عبـدالوهاب اروپایی نیز این معنای نادرست به کار گرفته شد. او معتقد است این افترا توسط دشـمنان

). اما طرفداران جنبش محمـد بـن عبـدالوهاب کـه از ایـن ٢٥٧، ٦ها دامن زده شد (زرکلی، بویژه عثمانی
؛ ٨٨خواندند (ابن غنام، » موحدون«و » محمدون«، »اهل توحید«نامگذاری ناراضی بودند   این جنبش را 

١).."EI1, S.V. "WAHHABIYA؛١٠٦آلوسی، 

شبه قاره هند را باید در فرآیندی یکصد و پنجاه ساله مورد بررسـی قـرار داد. چگونگی ورود وهابیت به
قاره متفاوت بود. منظور از این فرآیند روندی یکنواخت نداشت و متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی شبه

دها در های محمد بن عبدالوهاب و جنبشی است که او آن را آغاز کرد و بعقاره هند، اندیشهوهابیت در شبه
ها و  دیگـر های اجتماعی و سیاسی و دینی، چه در زمان حیات و چه بعد از مرگش، توسـط سـعودیعرصه

پیروانش ادامه پیدا کرد. همچنین ممکن است این سؤال در ذهن خواننده شکل گیرد که آیا وقتی از وهابیـت 
قاره وهابی شدند یا اینکـه آنهـا شود به این معناست که برخی از مسلمانان شبهقاره هند صحبت میدر شبه

تنها متأثر از جنبش وهابیت بودند؟ یا اینکه تنها موضع و دیدگاهشان را در قبال جنـبش وهابیـت، همچـون 
سایر رویدادهای دیگر، مطرح کردند؟

گری دینـی و گری، اصـلاحهایی مشابه آنچه محمد بن عبدالوهاب به تبلیغ آن پرداخت (سـلفیاندیشه
زمان با ظهور وی، در میان برخی از علمـای مسـلمان هنـد وجـود گرایی)، پیش از او و همدیثتاکید بر ح

م)، که محمد بـن عبـدالوهاب متـأثر از او بـود نیـز، ١٣٢٨-١٢٦٣هـ/٧٢٨-٦٦١داشت. آراء ابن تیمیه (

اند، در این مقاله نیز از این عنوان استفاده شده است.را برگزیدهشتر پژوهشگران، واژه وهابی و وهابیت. با توجه به این که بی2
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هـ ١٠٥٢دینی را فراگرفته بودند، چون عبدالحق دهلوی (د توسط کسانی که از قضا برخی در حجاز دانش

م) و فرزندان و شاگردان وی، ترویج شده بود. آنها بـه ١٧٦٢هـ/١١٧٦الله دهلوی (د م) و شاه ولی١٦٤٢/
هایی چون بازگشت به اسلام راستین و گرایی و اندیشهزعم خودشان تلاشی بسیار در جهت گسترش حدیث

نقشی مهم در گسترش مبـانی اسـلامی الله که خود و شاگردانشزدایی از دین، انجام دادند. شاه ولیبدعت
اللـه در قاره ایفا کردند، همعصر ابن عبدالوهاب بود و در حجاز علوم دینی را فراگرفت. راه شـاه ولـیدر شبه
های مختلف دینی و اجتماعی و سیاسی ادامه پیدا کرد و فرزندانش چـون عبـدالعزیز و عبـدالغنی در عرصه

م) در عرصـه ١٨٣١هــ/١٢٤١ز آن کسانی چون سیداحمد بن عرفان (د حوزه علوم دینی فعالیت کرده بعد ا
های جهادی را آغاز کردند. تحولات مختلف سیاسی و دینی جامعـه مسـلمانان هنـد در اجتماعی، حرکت

سده نوزدهم  به سبب همین فعالیتها بود، تحولاتی که تشابه زیادی با جنبش محمد بن عبدالوهاب در شـبه 
ها در هند موجب شده بود که برخی از علمای مسـلمان، شت. به علاوه حضور انگلیسیجزیر عربستان، دا

ها در اندیشه مسلمانان بدانند و آنها را عامل اصلی انحراف اسلام از مسیر درست و ورود خرافات و ناراستی
گرایانه بپردازند.های اصلاحبرای مقابله با آنان به ترویج و تبلیغ اندیشه

دامات این علمای مسلمان در هند، با جنبش محمد بن عبدالوهاب و تا حدودی پیشـتازی زمانی اقهم
های وهابیت وی نسبت به عالمان هند، موجب شد تا برخی از عالمان هندی به عنوان مروج و مبلغ اندیشه

دنـد و م به علمایی که در هند حرکت جهادی را آغاز کر١٩شناخته شوند. نخستین بار در نیمه نخست سده 
ها در اطلاق واژه وهـابی بـه رسد انگلیسیبرخی نیز از حجاز بازگشته بودند، وهابی اطلاق شد. به نظر می

ها برای مبارزه با مخالفان سیاسی خود، آنهـا را های جهادی، نقشی مهم داشتند. در واقع انگلیسیاین گروه
).١٩٢-١٧١کردند (معصومی و دیگران، گری متهم میبه وهابی

محمد بن عبدالوهاب در نیمه دوم سده نوزدهم و نیمه اول سـده بیسـتم بـرای برخـی مسـلمانان هنـد 
شناخته شده آراء او مورد توجه برخی عالمان آنجا قرار گرفته بود. همچنین ارتباطی میان علمای نجد و هند 

موضوع که آیا این عالمان هندی برقرار شد که زمینه را برای آشنایی بیشتر با دعوت وهابی فراهم کرد. اما این 
اند یا خیر، همچنان مورد مناقشه نویسندگان و پژوهشـگران اسـت پیرو محمد بن عبدالوهاب و وهابی بوده

).٤٦-٢٣(رک: حاجری، 
م ١٩در نیمه دوم سده نوزدهم بحث وهابیت در شبه قاره هند تغییراتی پیدا کرد. اگر چه تا پایـان سـده 

عنوان وهابیت ادامه داشت. اما از بار منفی آن کاسته شـده علمـا و مسـلمانان هنـد بـه زنی باهمچنان اتهام
ای دیگر با آن موضوع رو به رو شدند و در کنار چاپ آثار برخی از مخالفان و موافقان وهابیت در هند، گونه

حسـن خـان برخی علما به راحتی از وهابیت نوشتند و برای مسلمانان از آن جنبش سـخن گفتنـد. صـدیق 
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١٩٠٨-١٨٣٤هــ/١٣٢٦-١٢٥٤م) و محمد بشیر سهسـوانی (١٨٨٩-١٨٣٢هـ/١٣٠٧-١٢٤٨قنوجی (

). اما در ١٠٣-٨٥گرایانی بودند که در آثار خود درباره جنبش وهابیت و سعودی نوشتند (همان، م) حدیث
د، بلکه آنهـا در پـی آن نیمه اول سده بیستم، نه تنها سخن گفتن از وهابیت برای برخی مسلمانان ناپسند نبو

هایی از هند به بودند تا به زعم خود واقعیت موضوع را روشن کنند و به دفاع از آن بپردازند. در این دوره گروه
تـر از همـه، مذهبی وهابی پرداختنـد. مهمعربستان رفتند و در بازگشت به دفاع از دولت سعودی با گرایش

قاره، با نگاهی کاملاً مثبت از محمد بن عبدالوهاب یاد کرد و چند اقبال لاهوری، مصلح بزرگ مسلمان شبه
محمـد بـن عبـدالوهاب سال مانده به تجزیه شبه قاره، مسعود الندوی در دفـاع از ابـن عبـدالوهاب کتـاب 

های مسلمان هند نسبت بـه را به زبان اردو نوشت. از سوی دیگر برخی از گروهمصلح مظلوم و مفتری علیه
های وهـابی دن آل سعود، پس از فروپاشی عثمانی، احساس خطر کردند و از گسترش اندیشـهروی کار آم

ابراز نگرانی کردند (رک: ادامه مقاله).
های مختلف مسلمان شبه قاره هند نسبت بـه تشـکیل پادشـاهی سـعودی و در این مقاله مواضع گروه

وضوع از دو جهـت اهمیـت دارد. نخسـت های وهابی مورد بررسی قرار گرفته است. این مگسترش اندیشه
انـد و بـا تشـکیل که منطقه حجاز و حاکمان آن از دیرباز در روند تحولات جهان اسـلام تاثیرگـذار بودهاین

سعود، تغییرات مهمی در عرصه رویدادهای سیاسی و اجتماعی یک سده اخیر برخـی جوامـع پادشاهی آل
های قاره و نقـش مهـم فرقـهکثیری از مسـلمانان در شـبهاسلامی رخ داد. همچنین به سبب وجود جمعیّت 

مختلف اسلامی آنجا به ویژه در شرق جهان اسلام، بررسی این موضوع از اهمیّت برخوردار است. به نظـر 
های مهم سـلفی قاره، رشد جریانهای کلامی شیعه و سنی در منطقه شبهرسد باید ریشه بسیاری از نزاعمی

های بعـد در ان و حتی آسیای میانه، نفوذ مذهبی و سیاسی عربسـتان و ایـران در دهـهدر پاکستان و افغانست
های مسلمانان شبه قاره در برابـر م و در آراء و اندیشه٢٠میان مسلمانان این نواحی و ... را در نیمه اول سده 

ترین منطقه جهان اسلام یعنی حجاز جست.گیری قدرتی جدید در مهمشکل

قاره هنددي، حج و ارتباط با شبهدولت سوم سعو.1
م اشاره ٢٠سعود و دعوت وهابی در نیمه اول سده قاره در برابر آلپیش از پرداختن به مواضع مسلمانان شبه

ها در حجـاز و جزیر عربستان ضروری است، چرا که تأثیر حضور سعودیبه اوضاع دولت سعودی در شبه
، بـر جوامـع اسـلامی ١٩های پیشـین در سـده مؤثرتر از دولتتشکیل دولت توسط آنان، نتایجی به مراتب

گذاشت.
میلادی فرصتی به دست آوردند تا بار دیگر برای رسیدن به قدرت تـلاش ٢٠خاندان سعودی در سده 
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رسد تحولات جهانی و همچنین رویدادهای مهمی که در جهان اسلام اتفاق افتاد، همراه با کنند. به نظر می

م) از خـود ١٩٥٣-١٩٠٢هــ / ١٣٧٣-١٣٢٠از رهبران سعودی، یعنی عبـدالعزیز (حـک: لیاقتی که یکی
تـرین منـاطق جهـان اسـلام نشان داد، موجب تشکیل دولتی قدرتمندتر شد که تا به امروز بـر یکـی از مهم

که پدر، عموهـا و عموزادگـانش در کویـت بودنـد، توانسـت دوبـاره کند. عبدالعزیز در حالیحکومت می
م کنترل ریاض را به دسـت گرفـت و در گـذر سـی ١٩٠٢هـ / ١٣٢٠ها را برقرار کند. او در سعودیقدرت

سیاسی توانست پادشاهی عربستان سعودی را تشکیل دهد. در جریان جنگ -ساله با تشکیل پویش نظامی 
ه با آل رشید، کـه توسـط جهانی اول، عبدالعزیز با اتحاد با بریتانیا توانست نیرو و سرمایه لازم را برای مبارز

م در حائـل ١٩٢١هــ / ١٣٤٠دولت عثمانی مورد حمایت قرار گرفته بودند، به دسـت بیـاورد و آنهـا را در 
. گام بعدی آنها برای توسعه قدرت خود، حجاز و شهرهای مقدس بود. اگر چه حاکم حجاز، ١شکست دهد

جازه حج را نداده بود، اما قبایل به پذیرفتن ها اها و نجدیم به سعودی١٩٢٠هـ/ ١٣٣٩شریف حسین، در 
هایی از چادرنشینان متعصب و وفادار به عقاید وهـابی، رهبری عبدالعزیز روی آوردند و همچنین او از گروه

١٩٢٤هـ / ١٣٤٣کردند بهره برد. او در سالهای ها تلاش میبا عنوان اخوان، که برای توسعه قدرت سعودی
م ١٩٣٢هــ/ ١٣٥١عد، بر مدینه و جده سلطه یافت و با سیطره بـر سراسـر حجـاز در م، بر مکه و در سال ب

,Comminsپادشاهی عربسـتان سـعودی تشـکیل داد ( 71-72,80; EI1, S.V. "WAHHABIYA",
1088; Records of The Hajj, -٩٢؛ برای بحثی درباره نسـب امـراء آل سـعود رک، آلوسـی، .5:250

٩٦.(
ه کردن مردمان شبه جزیره و دیگر بلاد اسلامی با اهداف خود ضروری بـود. آنهـا ها همرابرای سعودی

توانسته بودند پیش از فتح حجاز و شکست شریف حسـین، در منـاطق شـرقی عربسـتان باورهـای خـود را 
,Comminsترویج دهند ( ). اما منطقه حجاز کـه مکـانی مهـم و مـورد توجـه در جهـان اسـلام 72-80
هـایی از سـالهای ی آنها از اهمیت بیشتری برخـوردار بـود. برخـی از اسـناد و گزارششد، برامحسوب می

اند. از طرفی ها در مساجد حجاز برای تبلیغ عقایدشان خبر دادهم از حضور پر رنگ نجدی١٩٢٦و ١٩٢٥
هایی چون اجرای شـریعت اسـلام، دادن خیـرات و صـدقات و اعـلام جهـاد و ها نیز با دادن وعدهسعودی

مبستگی و ارتباط با دیگر جوامع اسلامی و حمایت از زائران، سـعی در تحکـیم موقعیـت خـود و همـراه ه
)..Records of The Hajj,6:4-6کردن مسلمانان با خود داشتند (

ي بودند که در شمال نجد و با مرکزیت حائل، به کمک فیصل بن ترکی در نیمه اول سده نوزدهم به قدرت افهیطاآل رشید .1
نـزاع داشـتند.   هايسعودپیروان جنبش وهابی بودند، اما بر سر قدرت با ، در مسائل دینی از هايسعودنیز چون هاآنرسیدند. 

بگیـرد و  هـا آنحاکم سعودي توانست حائل را از م1921به اوج ترقی خود رسیدند، اما در م19آل رشید در نیمه دوم سده 
دولت آل رشید رو به زوال نهاد.
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م در مکـه بـود. ١٩٢٦هــ/١٣٤٤یکی از اقدامات مهم عبدالعزیز، برپایی اجلاس جهـان اسـلام در 

١٣٤٣ام مصطفی کمال آتاتورک و الغاء خلافت اسلامی در استامبول به سال اجلاس جهان اسلام پس از قی
م و به دلیل نارضایی از نتایج آن برگزار شد. ملک عبدالعزیز که توانسته بود با فتح مکه، برای خود ١٩٢٤هـ/

ربـارهٔ های مختلف اسلامی را برای بحث دربارهٔ خلافت فرا خواند. گفتگو دمشروعیتی به دست آورد، گروه
های آن اجـلاس بـود. اگـر چـه امور مسلمانان و مشکلات جامعه اسلامی و وحـدت مسـلمانان از برنامـه

توان ایـن ای برای بحث از خلافت پس از انحلال عثمانی مطرح نبود، اما نمیاند که برنامهها نوشتهسعودی
آل سعود، به عنوان خلیفـه بیعـت های اسلامی با ملک عبدالعزیزموضوع را پذیرفت. ظاهراً بعضی از گروه

کــرده بودنــد (بــرای اطلاعــات از اجــلاس جهــان اســلام در مکــه، رک: ســایت رســمی ایــن اجــلاس:
www.wmc.org.saاش، آن گردهمایی را نخستین اجلاس در تاریخ اسـلام ). عبدالعزیز نیز در سخنرانی

کـه آل سـعود بـه دنبـال اجـرای های مختلف اسلامی، اعلام کرددانست و ضمن دعوت به همکاری گروه
های آن اجلاس، موضوعاتی چون اسـتقلال حجـاز و اداره احکام شرعی در حجاز است. همچنین از برنامه

آن با قوانین شرعی، بحث گسترش تسهیلات سفر حج، فراهم کردن امکانات برای احیاء علوم اسـلامی بـه 
ای تربیت علماء و طلاب مسلمان بـود خصوص حدیث و زبان عربی و تأسیس مدارس خاص در حجاز بر

جمعیه «های مختلف از شبه قاره هند در آن اجلاس است، یعنی سه گروه (همانجا). نکته مهم حضور گروه
٢(همانجا).» جمعیه اهل الحدیث الهندیه«، و »جمعیه العلماء الهندیه«، »الخلافه الهندیه

اه یکسانی نداشتند. برخی از آنهـا کـه غالبـاً از ها در حجاز دیدگمسلمانان هند دربارهٔ حضور سعودی
ها شـدند و از در شهرهای مختلف هند، خواستار مخالفت با سعودیشیعیان هند بودند، با برپایی اجلاس

دولت انگلیس درخواست کردند در امور حجاز دخالت کند. برای مثال اجلاسی در لکنهو، توسـط بـرادران 
کنندگان در آن خواستار قیام بر ضد ملک عبدالعزیز، برگزار شد که شرکتهـ ١٣٤٥م/ ١٩٢٦به سال ٣علی

م در 1918و 1917با مسائل سیاسی دانسـت. فلیبـی کـه بـین سـالهاي      البته حضور هندیان را نباید تنها در حجاز و مرتبط . 1
محل فعالیت وهابیون و آل سعود بوده، حضـور داشـته   که برخی جاهاي دیگر،عربستان و در مناطقی چون ریاض و القصیم و 

یرهاي حـج  یکـی از مس ـ . است از حضور برخی از هندیان در آن منطقه، براي حج یا تجارت با آل سعود سـخن گفتـه اسـت   
ییهامسلمان هند، از مسیر زمینی بوده که ظاهراً در آن مسیر حاجیان هندي با شهرهایی که وهابیون بر آن تسلط داشتند ارتباط

,Philby(دی ـگویفلیبی از تجارت اسب به بمبئی، از طرف ابن سعود سخن م ـنی. همچنکردندیرا برقرار م 42,113,216
and 247).

در حمایـت از  م1924-1918ی و مولانا شوکت علی از رهبران جنبش خلافت هند بودند کـه در سـالهاي   . مولانا محمد عل3
ي و سیاسی، نقشی مهم در نگارروزنامهي هاتیفعال.. برادران علی از طریق کردندیمخلافت عثمانی و مبارزه با بریتانیا فعالیت 

ی در اجلاس جهان اسلام که ابن سعود در مکه برپا کرد، محمدعلتند. مبارزات ملی و اسلامی هند پیش از تجزیه شبه قاره داش
، در دانشنامه جهان اسلام).»جنبش خلافت«لیذرك:(شرکت کرده بود.
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ها باشد، و طلب یاری از دولت ایران و ممانعت از برگزاری مراسم حج تا زمانی که حجاز در دست سعودی

سالهای بعد نیز ادامه داشت که نتیجه آن گسترش عقاید ضد وهابیبریتانیا، شدند. برگزاری اینگونه اجلاس
تـوان در ). ریشه مخالفت گروهی از مسلمانان هند را می١٢٤-١١٧در هند بود (ابوالمکرم بن عبد الجلیل، 

ها از وضعیت نابسامان مکـه ها به هنگام فتح حجاز جستجو کرد. برخی از گزارشرفتار و عملکرد سعودی
انـد کـه و عمـاراتی خبـر دادهاند. به طور مثال از تخریب برخی قبـور ها خبر دادهدر هنگام حضور سعودی

). موضوع تخریب قبور یکی از .Records of The Hajj,6:10-11نارضایی مسلمانان را در پی داشت (
از کنسـول انگلـیس در جـده، بـه ١٩٢٦آپریل ٢٥مسائل مورد توجه مسلمانان هند بود. تلگرافی به تاریخ 

ر بغداد، هند، مصر، اورشلیم و سـنگاپور فرسـتاده های آن کشور دلندن و رونوشتی از آن به دیگر نمایندگی
کند. این تلگراف حاوی خبری در ارتباط با پخش شایعه تخریب گنبد مقبره شد که نکته مهمی را مطرح می
های اهل بیت پیامبر و قبر حمزه در مدینه بود. در تلگراف اشاره شده بود کـه پیامبر و همچنین تخریب مقبره

کنند و سـعی در ن نسبت به اقدامت برادران علی در هند که بر ضد آل سعود فعالیت میهندیان و دیگر زائرا
تـن از ١٧فریب دادن مسلمانان دارند، ناراضی و عصـبی هسـتند. همچنـین در پایـان تلگـراف از امضـای 

,Ibidها سخن گفته شده بود (های سعودیعلمای مدینه در تأیید حقانیت فعالیت 9..(
ها در حجـاز وجـود دارد. و نقیضی دربارهٔ موضع مسلمانان نسبت به حضور سعودیهای ضد گزارش

کردند. اما آنچـه کـه های مختلفی را مطرح میهای مختلف مسلمان متناسب با اعتقادات خود دیدگاهگروه
در این تحقیق مهم است نقش و حضور مسلمانان هند، در مخالفت و یا موافقت با این تحولات است. گاه 

دهـد و گـاه از مخالفتشـان و اینکـه ها از پذیرفتن باورهای وهابی توسط مسلمانان هند خبـر میین گزارشا
اند. اما تعداد مقالاتی که در دفاع از آل سـعود توسـط برخـی از خواستار دخالت انگلیس در امور مکه بوده

هـایی اسـت کـه در هـا وتحلیلمسلمان هند نوشـته شـد، قابـل توجـه اسـت. عمـده آن مقـالات، گزارش
شد. دفاع از انجام فریضه حج و اقدامات ملـک های محلی و عمدتاً به زبان اردو نوشته و چاپ میروزنامه

عبدالعزیز آل سعود، ردیه بر مخالفان آل سعود، دفاع از استقلال حجاز و عدم دخالت بریتانیا، مخالفت بـا 
شد، شرح اعتقادات محمد بن عبدالوهاب و دفاع از سعود در هند برگزار میاجلاسی که توسط مخالفین آل

باورهای او و پیروانش، دفاع از کتاب و سنت و آثار سلف از جمله موضوعات مهم این مقالات بود. تـاریخ 
م ادامـه داشـت ٢٠چاپ مقالات، عمدتاً پس از برگزاری اجلاس جهان اسـلام بـود و تـا دهـه سـوم سـده 

). ایـن ٢٣٤-٢١٤؛ مصـلح الـدین، ١٢٤-١١٠،١١٨-٨٩،١٠٤-٧٦،٨٧-٧٢(ابوالمکرم بن عبد الجلیل، 
-شد که باورهای نزدیک بـه گـرایش مـذهبی آلمقالات توسط جمعیت اهل حدیث هند نوشته و چاپ می
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٤سعود داشتند.

خاندان آل سعود و علمای وهابی به برخی از علمای هندی توجه داشـتند. چـه در هنگـام حضـور در 
) .Records of The Hajj,6:10-11انـد (د از ملاقات علما با یکدیگر خبر دادهحجاز، که برخی از اسنا

الحجـه ذی١٧ای در تـاریخ تـوان از نامـههایی که با هـم داشـتند. بـه عنـوان مثـال مینگاریو چه در نامه
م یاد کرد که ملک عبدالعزیز آل سعود خطاب به شیخ احمد الدهلوی و برادران اهل حـدیث ١٣٤٣/١٩٢٥

ر دارالحدیث دهلی فرستاد. محتوای نامه از ابراز خرسندی عبدالعزیز نسبت به اهل حدیث حکایت دارد، د
وی در نامه اعلام کرده است که آثار اهل حدیث هند به دستش رسیده و آن آثار حکایت از حسن نیت آنهـا 

).١٠-٩دمه، برای یاری کردن و اعتلای دین دارد (برای متن نامه، رک: الدهلوی المدنی، مق
ها بـرای تبلیـغ ه)، تـلاش سـعودی١٣٤٤و ١٣٤٣م/١٩٢٥و ١٩٢٤در سالهای پس از فتح حجـاز (

شد. حضور های آنها تنها در شهرهای مکه و مدینه خلاصه نمیعقایدشان در موسم حج بیشتر شد. فعالیت
تلف جهان اسلام بود وهابی در شهرهای مهمی چون جدّه، که محل ارتباط بین مناطق مخ-پیروان سعودی

نویس لکهنوی، که در اواخر سال م)، سفرنامه١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧نیز گسترش یافت. عبدالماجد دریابادی (د.
م با کشتی انگلیسی از بمبئی به مکه سفر کرد، اطلاعاتی مهم دربـاره حضـورش در نجـد ١٩٢٩هـ/ ١٣٤٧

نصیف در جده سخن گفته که از ثروتمندان ارائه داده است. وی از دیدار خود با شخصی به نام شیخ محمد
نام برده، و اینکـه شـنیده او نـوه » خلف امام نجدی«و بزرگان شهر جده بوده است. دریابادی از او با عنوان 

تـر محمد بن عبدالوهاب است. دریابادی از ارتباط آن شیخ نجدی با سلطان سعودی خبر داده است و مهم
در منزل شیخ محمد نصیف حضـور ٥هی که از هند به حجاز رفته بودند،م گرو١٩٢٦از همه آنکه در سال 

یافتند. دریابادی همچنین اشاره کرده که یکی از دوستانش در هند خواسته سلامش را به ایـن شـیخ نجـدی 
دهد که ارتباط میان علماء نجـد و هنـد در گزارش دریابادی به خوبی نشان می٦).١٣٢برساند (دریابادی، 

م) بـود کـه نقـش پـر رنگـی در      1948-1870هــ/ 1367-1287هاي مهم اهل حدیث ثناءاالله امرَتسـري ( یکی از شخصیت4.
دئوبنـد دررامـدتی وبـود پنچـاب درتسـر امرَشهرمتولداو. داشتهنددروهابیدگاهدیوسعودگسترش نگاه مثبت به آل

ي مهمی را در جهت نشر و تألیف کتب در لاهور انجـام داد و عـلاوه بـر    هافعالیتم20سدهاوایلدروي. بودخواندهدرس
در مسائل سیاسی فعـال بـود و نقشـی مهـم در     را به راه انداخت. او همچنین"اهل حدیث"تأسیس چاپخانه، روزنامه هفتگی 

). او رئـیس یکـی از   96-95، 8ه، 1399م ایفا کـرد (حسـنی،  1906هـ /1324تأسیس جمعیت اهل الحدیث در هند، در سال 
م براي شرکت در اجلاس جهان اسلام در مکه شرکت کردنـد. ثنـاءاالله در مقـالات    1926هـ/ 1344هایی بود که در سال گروه

عقایـد وافکـار پیرامـون شـبهات بـه خـود زعمبهوپرداختوهابیافکارکردنروشنوسعود¬آلدفاع از سیاستخود به
).83-78هایی با خاندان آل سعود داشت (ابوالمکرم بن عبد الجلیل، نگاري. او همچنین نامهدادپاسخعبدالوهاببنمحمد

اند کـه بـراي   بودهییهاها یکی از از گروهآناش صحیح باشد، ظاهراًگفتهاند، که اگر که گروه خلافت بودهنوشته استوي 5.
شرکت در اجلاس جهانی اسلام در مکه شرکت کرده بودند.

بـه زبـان   ابتدا الماجد دریابادي یکی از اعضاي هیئت جنبش خلافت در هند بود. سفرنامه او مجموعه مقالاتی است که عبد6.
و به عربی نیز ترجمه شد.به چاپ رسیدیها در قالب کتابو بعدها مجموعه آنکردیاپ مچاتاردو در نشری
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افزایش یافته بود. او در ادامه سفرش به مکه نیز از حضور تعداد زیادی از مسلمانان دهلـی، اوده، م ٢٠سده 

پنجاب، دکن، بمبئی وگجرات خبر داده که به قول او توسط دولت وقت در هند، بـه وابسـتگی بـه جماعـت 
از عبـدالعزیز بـن اش با احترام). دریابادی در بخشی از سفرنامه٤١٦اهل حدیث متهم شده بودند (همان، 

سعود یاد کرده است، اما به انتقاد از اهالی نجد به خاطر تخریب قبور بقیع پرداخته و معتقد است کـه بایـد 
گوید که قصد ندارد جوانـب مثبـت مراعات و مصلحت امت اسلامی را در نظر داشت. وی به صراحت می

ها یک طرف و وضـعیت بقیـع در یـک های مثبت سعودیی ویژگیهمه«حکومت سعودی را نفی کند، اما 
).٢٠٥-١٩٥(همان، » طرف

ها برای گسترش مشروعیت خـود بیشـتر شـد. م تلاش سعودی٢٠در سالهای بعد، در دهه سوم سده 
حج، بهترین فرصت برای آنها بود تا بتوانند مشروعیت خود را در شبه جزیـره و بـین مسـلمانان سـایر بـلاد 

ها جهت تبلیغ عقاید خود در موسم حـج اسناد از بیشتر شدن تلاش سعودیاسلامی افزایش دهند. چنانکه 
,Records of The Hajjاند (خبر داده 7:95-96, 97-99.(

م20چاپ کتب در هند در ارتباط با وهابیت در نیمه اول سده .2
م ٢٠ل سده همچون نیمه دوم سده نوزدهم، چاپ کتاب در ارتباط با تاریخ دعوت وهابی در هند در نیمه او

توان آن را تنها به وجود صنعت چاپ در هند نسبت داد و باید به تأثیرپذیری آثار ادامه داشت، امری که نمی
چاپ شده در آشنایی بیشتر هندیان با موضوع وهابیت اشاره کرد.

ترین آثار چاپ شده در هند در این دوره، کتاب ابن غنـام، تـاریخ نـویس مشـهور جنـبش یکی از مهم
روضة الافکار و الافهـام لمرتـاد هابی و از بستگان و همراهان محمد بن عبدالوهاب است. کتاب او به نام و

م ١٩١٤هــ /١٣٣٢، نخستین بار در سـال تاریخ نجد، معروف به حال الامام و تعداد غزوات ذوی الاسلام
٧).١٨٥بـد اللطیـف، در شهر بمبئی و با هزینه ملک عبدالعزیز آل سعود چاپ شـد (عبـد الـرحمن بـن ع

علـوّ «یکی دیگر از کتب تاریخ نجد و دعوت وهابی از ابـن بشـر نیـز تحـت عنـوان عنوان المجدهمچنین 
عـلاوه بـر آن آثـاری از سـلیمان بـن سـمحان ٨).١٢، مقدمـه، ١در هند به چاپ رسید (ابن بشر، » المجد

هـای زیـادی را نوشـت و مـورد م) عالمی که در دفاع از وهابیت کتـاب١٩٣٠-١٨٤٩هـ /١٣٤٩-١٢٦٦(
الاسئلةُ الحَدادُ فی الـردِ علـی العلـویِ توجه امرای سعودی نیز بود، در هند چاپ شد. کتاب سلیمان به نام 

م در ١٩١٤هــ/١٣٣٢ای بر یکی از علویان است که نخستین بار با هزینه ملک عبدالعزیز در ردیه» الحَدادِ 

,"EI2, S.V "WAHHABIYA. چاپ دوم و سوم کتاب در مصر انجام شد؛7 42.
. در کتاب تنها اشاره شده که در هند به چاپ رسیده است ولی سال و محل انتشار معلوم است.8
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ان نیز که بیشتر اشعار آن در رد کسانی است که با دعـوت توحیـد و بمبئی به چاپ رسید. دیوان اشعار سلیم

محمـد کتاب التوحیدهمچنین ٩م در بمبئی چاپ شد.١٩١٥هـ/ ١٣٣٣کردند، در سال سلفی مخالفت می
١٤بن عبدالوهاب برای اولین بار توسط مولوی عبدالحلیم لکهنـوی بـه اردو ترجمـه شـد و در اوایـل سـده 

م در دهلی ١٩٣٢هـ/١٣٥٠د. از همین اثر ترجمه دیگر به زبان اردو انجام شد که در م به چاپ رسی٢٠هـ/
، ترجمـه اردو از بعضـی رسـائل ابـن رسـاله نجـدبه چاپ رسید. این کتـاب در ریـاض نیـز منتشـر شـد. 

م نیـز بـه چـاپ رسـید ١٩٢٦هــ/١٣٤٤ها، توسط ثناءاللـه امرتسـری در عبدالوهاب و بیان عقاید نجدی
یکـی دیگـر از آثـار محمـد بـن اصـول الایمـان١٠).٨٣-٧١،٨١، ٦٨-٦٧کرم بـن عبـد الجلیـل، (ابوالم

١١).١٤٠عبدالوهاب، نخستین بار در دهلی به چاپ رسید (الندوی، 

انورشاه کشمیري و خلیل احمد سهارنپوري، مخالفان دعوت وهابی در هند.3
ر خلاف استاد خود، رشید احمد گنگوهی که انورشاه کشمیری و سهارنپوری از عالمان دئوبندی بودند که ب

)، بـا دعـوت ١١١-١٠٧نگاهی معتدل و تا حدودی مثبت به محمد بن عبدالوهاب داشت (رک: حـاجری، 
وهابی مخالفت کردند.

م) در دئوبند علوم دینی را فرا گرفت. وی از نسل ١٩٣٣-١٨٧٥هـ/ ١٣٥٢-١٢٩٢انور شاه کشمیری (
، فیض البـاری فـی شـرح صـحیح البخـاریرود. کشمیری در کتاب ه شمار میدوم استادان آن مرکز دینی ب

درباره شاه اسماعیل دهلوی و محمد بن عبدالوهاب چند جمله کوتاه آورده است. او در ابتـدا بـا اشـاره بـه 
تـر از اثـر ، آن را بهتر و حاوی مضـامینی علمیایضاح الحق الصریحیکی از آثار اسماعیل دهلوی با عنوان 

دانسته که به نظر کشمیری از روی تعصب نگاشته شده است. او سپس دربـاره تقویه الایمانوی به نام دیگر
عقل و قلیل العلـم کـه زود حکـم بـه تکفیـر دیگـران گوید که او شخصی بود کممحمد بن عبدالوهاب می

ی از دیگر علمای تر، رساله خلیل احمد سهارنپوراما، اثر بعدی و مهم١٢).١٧١-١٧٠، ١داد (کشمیری، می
به حسام الحرمیناش را در پاسخ به اتهاماتی که احمد رضا خان بریلوی در دارالعلوم دئوبند است که رساله

م) ١٩٢٨-١٨٥٣هــ/١٣٤٦-١٢٦٩علماء دئوبند نسبت داد و آنها را وهابی دانست، نگاشت. سهارنپوی (

.296-292ص کرد. رك: عبد الرحمن بن عبد اللطیف، فیتألادي را این عالم نجدي کتب زی9.
بعدها چاپ برخی از آثار محمد بن عبدالوهاب به زبان اردو توسط برخی دیگر از علماي اهل حـدیث، بارهـا در ریـاض    .10

).73-72ص ابوالمکرم بن عبد الجلیل، (منتشر و در مناطق اردو نشین توزیع شد 
ي نشده است.ااشارهر به سال چاپ این اث.11
انـد گفتـه و انـد کردهیی وارد دهایتردگرایش و موضع منفی انورشاه کشمیري درباره محمد بن عبد الوهاب، دربارهبعضی .12

عبارت مورد نظر درباره ابن عبد الوهاب از کشمیري نبوده است و تغییراتی در کتاب داده شده است (بـراي ایـن بحـث، رك:    
).223-210ص لجلیل، ابوالمکرم بن عبد ا
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م از اسـتادان ١٨٨٩هــ/١٣٠٦ود که در سال از تحصیل کردگان مدرسه دئوبند و مظاهر العلوم سهارنپور ب

عقائـد یـا التصدیقات لرفـع التلبیسـاتیا المهّند علی المفّندهای دارالعلوم دئوبند شد. اثر مهم او با عنوان
).١٣٧-١٣٣، ٨شناخته شده است (برای شرح حالی از زندگی او، رک: حسنی، علماء دئوبند

روع دیـن از ابوحنیفـه، و در اصـول و باورهـای کلامـی از آراء از نظر سهارنپوری علماء دئوبنـد، در فـ
م) پیـروی ٩٤٥هــ /٣٣٣و ابومنصـور ماتریـدی (د م)۹۳۶-۸۷۴هــ/۳۲۴-۲۶۰(ابوالحسن اشعری

کنند و در طریقه تصوف به سادات نقشـبندیه و مشـایخ چشـتیه و قدریـه و سـهروردیه منسـوب هسـتند می
حاوی سـوالاتی اسـت کـه سـهارنپوری مطـرح کـرده و ند علی المفّندالمهّ ). رساله ٣٠-٢٩(سهارنپوری، 

سپس اختلافی که از نظر او بین عقاید اهل سنت و جماعـت بـا فرقـه وهابیـت وجـود دارد را آورده اسـت. 
محمد بن عبدالوهاب و آراء او، زیارت قبـر پیـامبر، جـایز بـودن توسـل در دعـا، تقلیـد از یکـی از امامـان 

ت و... از مباحث مهمی است که سهارنپوری به آن پرداخته است.چهارگانه اهل سن
سهارنپوری ذیل پاسخ به سؤالات اول و دوم از اصطلاح وهابی در شبه قاره هند صحبت کرده است. او 

کـرد، شد که از ائمه اربعـه تـرک تقلیـد میگوید که کاربرد اصطلاح وهابی در هند، بر کسی اطلاق میمی
کـرد هـم، اطـلاق شـد. او ر کسی که به سنت سلف و ترک امـور مسـتحدثه عمـل میسپس این اصطلاح ب

گوید حتی در بمبئی شایع شد که هر کس از سجده قبور اولیاء منع کند یا ربا را حرام کند وهابی اسـت، می
حتی اگر از اکابر علماء و اعاظم علماء باشد. وی همچنین به این موضوع اشاره کـرده اسـت کـه اصـطلاح 

ابی تبدیل به دشنام شد. البته سهارنپوی نوشته است که با وجود این، اگـر کسـی از اهـل هنـد را وهـابی وه
وقتـی «کنـد و گفتند به این معنا نیست که فاسد العقیده است، بلکه او کسی است که از بدعت اجتناب می

(همان، » بیت متهم کردندها تلاش کردند، آنها را به وهامشایخ ما برای احیاء سنت و خاموش کردن بدعت
). سهارنپوری ذیل پرسشی دیگر با عنوان اینکه آیا محمد بن عبدالوهاب نجدی کسی بود که خـون ٣٢-٣١

حکـم در ایـن «دانست؟ پاسـخ داده اسـت: مسلمانان را مباح و اموال آنها را حلال و همه آنها را مشرک می
فته است. آنها از خوارج هستند که بـا تأویـل، ، علامه شامی، گدرّ المختارموضوع همان است که صاحب 

خون ما را حلال و اموال ما را حلال و به زنان ما دشنام دادند ... . شامی گفته است که پیـروان عبـدالوهاب 
کسانی بودند که از نجد خارج شدند و بر حرمین غلبه کردند و بر مذهب حنبله بودند و اعتقاد داشـتند کـه 

او سـپس گفتـه ». باشند از مشرکین است و کشتن آنها و علماء اهل سنت جایز اسـتهر که با آنان مخالف 
است که هیچ یک از اتباع و پیروان آنها اهل حلال شمردن خون مسلمانان و تکفیر دیگران نیسـتند (همـان، 

٤٧-٤٥.(
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یلـوی بر«را مورد نقد قـرار داده و نوشـته اسـت: ١٣سهارنپوری در جایی دیگر احمد رضا خان بریلوی

کند، درست همانگونه که پیروان وهابی محمد بن عبدالوهاب ایـن امـت را تکفیـر علماء امت را تکفیر می
). ابـو المکـرم معتقـد اسـت کـه کتـاب ٧٥(همـان، » کردند، خداوند او را همانند ایشـان رسـوا سـازدمی

مـان دئوبنـد را در تأییـد های چنـدی از عالسهارنپوری دیدگاه همه علماء دئوبند بوده است و سپس دیـدگاه
١٤).٢٠٧-١٩٨کتاب سهارنپوری آورده است (ابوالمکرم بن عبد الجلیل، 

اقبال لاهوري و محمد بن عبدالوهاب.4
١٥م) در سیالکوت از شهرهای پنجاب متولد شـد.١٩٣٨-١٨٧٧هـ/١٣٥٧-١٢٩٤محمد اقبال لاهوری (

م از دانشـگاه پنجـاب ١٨٩٥هــ/ ١٣١٣در او پس از تحصیلات اولیه خود درسیالکوت، به لاهور رفـت و 
م ١٩٠٤هــ/ ١٣٢١فارغ التحصیل شد. اقبال فلسفه را در لاهور از توماس آرنولد آموخـت و پـس از آن در 

هند را به قصد اروپا ترک کرد و در رشته فلسفه اخلاق از دانشـگاه کمبـریج فـارغ التحصـیل شـد. در سـال 
١٦نوان استاد فلسفه در کالج دولتی لاهور مشغول به تدریس شـد.م به هند برگشت و به ع١٩٠٨هـ/ ١٣٢٥

های هایش دیـدگاهنشین هند داشـت و بارهـا در سـخنرانیاو سفرهای مختلفی به اروپا و شهرهای مسلمان
های مختلف دین اسلام مطرح کرد. اقبال آثار نسبتاً زیـادی را در موضـوعات اقتصـادی خود را درباره جنبه

). ١٩٧-١٧٢و ١٧١-١٥١ی از خود بر جای گذاشت (برای آگاهی از آثـار او، رک: ریـاض، اجتماعی و دین
هایش در چند است که بازنویسی مجموعه سخنرانی١٧بازسازی فکر دینی در اسلامترین آثار او یکی از مهم

ها در انیشهر هند (مدرس، علیگره و حیدرآباد) و در لندن است، که به زبان انگلیسی منتشر شد. این سخنر
,Iqbalم ایراد شدند (١٩٣٢تا ١٩٢٨بین سالهای  10.(١٨

اقبال لاهوری، دیدگاه خود را دربارهٔ محمد بن عبدالوهاب بسیار کوتاه بیان کرده است، امـا از جهـاتی 
حائز اهیمت است. نخست نوع نگاه او به این موضـوع اسـت و دوم شخصـیت و جایگـاه اقبـال در تـاریخ 

هــ  1246-1201) بنیانگذار مکتب بریلوي است، نباید بـا سـید احمـد بریلـوي (    م1921-1856سید احمدرضا بریلوي (13.
در هند اشتباه گرفته شود.م19) رهبر جهادي در نیمه اول سده م1786-1831/

اشخاصی چون شـیخ حسـین احمـد المـدنی در     هند توسطقارهشبهمواضع ضد وهابی برخی علماء دئوبند پس از تجزیه .14
از تفاوت دئوبندیه با وهابیت سخن گفتند. هر چند برخـی نیـز دربـاره اعتقـادات و     هاآنادامه پیدا کرد و شهاب الثاقبکتاب 

شبه قاره دئوبندیه به عربستان سعودي، به پس از تجزیه شیگراتردید وارد کردند. به نظر ابوالمکرم نظرات آن عالمان دئوبندي
).143-142ص ، ابوالمکرم بن عبد الجلیلتنها در حد حرف بوده است (هاآني هاشیگرا، هر چند تغیر گرددیبرمهند 
زادگاه او محل جهاد سید احمد بریلوي بود..15
.)55-9براي نمونه رك: معوض، ص (زیادي انجام شده استيهااقبال لاهوري پژوهشدرباره.16

17 The Reconstruction of Religious Thought in Islam
مطـرح  هـا آني را در ارتباط با انکته. چندین ترجمه از اثر او به زبان پارسی صورت گرفته که در ادامه 66-65ص . معوض، 6

خواهیم کرد.



123...و يسعودیپادشاهلیمواضع مسلمانان شبه قاره هند در برابر تشک1396پاییز و زمستان
هند. اقبال شخصیتی دانشگاهی و آشنا با فلسفه غرب و اسـلامی بـود کـه نقـش مهمـی در قاره معاصر شبه

تحولات زمانه خویش و پس از آن در هند داشت. از این رو، نظر او راجع به موضوع وهابیت اهمیت دارد.
١»اصل جنبش در ساختار اسلام«م که با عنوان ١٩٢٩های خود در اقبال لاهوری در یکی از سخنرانی

,Iqbal-142بـه چـاپ رسـید (» بازسازی فکر دینـی در اسـلام«در کتاب ١»اسلام )، دیـدگاهش را 116
درباره دعوت محمد بن عبدالوهاب مطرح کرده است. اقبال ابتدا از ابن تیمیه به عنوان کسی یاد کرده که بـر 

چهارگانـه اهـل سـنت بـه مخالفـت مذهب حنبلی پرورش یافت و با ادعای آزادی در اجتهاد علیه مذاهب
,Ibidبرخاست و معتقد به بازگشت به اصول نخستین اسلام بـود ( هـا و اعتقـادات ). او روح آموزش.120

دانسته است. اقبال سپس قولی » زارهای نجدم در شن١٨جنبش بزرگ سده «ابن تیمیه را موثرترین عامل در 
در انحطاطِ اسلام دانسته، آورده و درباره جنبش نجـد گویـد ترین نقطه جهانِ که نجد را پاک٢از مک دونالد

که آن به درستی نخستین تپش زندگی اسلام مدرن بود. اقبـال جنـبش محمـد بـن عبـدالوهاب را بـه طـور 
های اسـلامی مـدرن در بـین تـرین نهضـتدهنده و تاثیرگذار بـر بزرگمستقیم و غیر مستقیم به عنوان الهام

گری در قا دانسته و به عنوان نمونه از جنبش سنوسی، جنبش اتحاد اسلام و جنبش بابیمسلمانان آسیا و آفری
,Ibidایران نام برده است ( 121..(٣

گویـد، اقبال سپس در جملاتی کوتاه به معرفی شخصیت و تفکر ابن عبدالوهاب پرداخته است. او می
م متولـد شـد و در مدینـه درس ١٧٠٠ر ، محمد بن عبدالوهاب کسی بود کـه د٤دینگر بزرگِ پاکاصلاح«

او ابن ». قرار خود را در میان جهان اسلام بپراکندو بالاخره موفق شد آتش روح بی٥خواند و به ایران سفر کرد

1 The Principle of Movement in The Structure of Islam.
2 Mac Donald

D.B.Macdonal(1863-1943)ستشرق اسکاتلندي نویسـنده کتـاب   ، م''The Religious Attitude and Life in
Islam'' به بعد در مدرسه دینی هارتفورد در آمریکا مشغول به کار شد و از او به عنوان یکی از کسانی یـاد شـده   1893که از

است که سنت تحقیق و پژوهش اسلامی توسط او از اروپا به آمریکا منتقل شد.
دارد. اقبال گاه تأملي جاي تحقیق و گریباب، و به خصوص هاحرکتگذاري جنبش وهابی بر دیگر ریتأثاقبال درباره . نظر 20

که نگاه ایدئولوژیکی براي او بیشـتر  رسدیمو به نظر دهدینمرویدادههاي تاریخی ارائه دربارهنظرات چندان علمی و مستند 
ایـن قسـمت از   ین نکته گفتنی است که در ترجمه مرحوم احمد آرام از کتاب اقبـال اهمیت دارد تا نگاهی تاریخی. همچنین ا

).174ص ، 1346نظر اقبال نیامده است (اقبال،
4 The grate puritan reformer

براي محمد بن عبد الوهاب » اصلاح طلب خشکه مقدس«عنوان با» بزرگ پاك دینگراصلاح«ترجمه اي فارسی که از عبارت 
که بـا دیـدگاه کلـی اقبـال سـازگاري      رساندیمشده، مورد قبول نیست؛ چرا که این ترجمه نگاهی منفی را به مخاطب استفاده

بـه کـار رفتـه    » المصلح المتطهر العظیم«). در ترجمه اي عربی از اثر اقبال 364ص ، 1390ندارد (براي این ترجمه، رك: اقبال، 
ارسی دیگري از کتاب اقبال، مترجم دست به سانسور زده و اساساً بخشی از ). همچنین در ترجمه ف252ص است (اللاهوري، 

).258ص ،ش1379سخنان او درباره ابن عبد الوهاب را حذف کرده است (اقبال،
همانطور که گفتیم اطلاعات تاریخی او از جنبش ابن عبد الوهاب چندان صحیح نیست. درباره سفر کردن محمـد بـن عبـد    5

ن تردیدهاي تاریخی بسیار وجود دارد.الوهاب به ایرا
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به هرحال، برای ما «ابن عبدالوهاب را شبیه به ابن تومرت، شاگرد غزالی دانسته است و در ادامه گفته است: 

به وسیله نیروهای محمد علـی پاشـا پایـان یافـت، مهـم نیسـت. مسـئله جنبه سیاسی جنبش (وهابی) که
ضروری که باید متوجه آن بود، روح آزادی ای است که در آن جنبش (وهابیت) تجلی پیدا کرد، اگر چـه آن 

است. در حالیکه آن جنبش (وهابیت)، انقلابی را علیه خاتیمت مـذاهب ١جنبش در مدل خود، ذاتاً محتاط
بر پا و با شور و نشاط از حق اجتهاد شخصی دفاع کرد، نگاهش به گذشته غیر نقادانه بـود و در (چهارگانه) 

,Iqbal,1996» (، عمدتاً رجوع به احادیث پیامبر کرد.٢مسائل (مرتبط با) قانون 121..(
نظر اقبال مبنی بر روح آزادی نهفته در جنبش محمد بن عبدالوهاب، نشان از اهمیت جنـبش در نگـاه 

قاره هند دارد. او در جایی دیگر نیـز از ابـن عبـدالوهاب و روح آزادی در دعـوتش، ین اندیشمند بزرگ شبها
نیـز بـه سـراغ محمـد بـن ٣»اسـلام و احمدیسـم«ای بـا عنـوان سخن به میان آورده است. اقبال در مقالـه

رباره فرقـه قادیـانی مطـرح د٤عبدالوهاب رفته است. این مقاله در ارتباط با نقدی است که جواهر لعل نهرو
ها را مطرح کرده و سپس به شرح نظـرش کرده بود. او در این مقاله ابتدا دیدگاه مسلمانان هند درباره قادیانی

ها را بدنه سیاسی دربارهٔ آن فرقه پرداخته است. در ادامه پاسخی به نقد نهرو داده است. ظاهراً نهرو، قادیانی
های آنان به فرقه قادیانی مطرح کرد، و از طـرف به مسلمانان هند، به دلیل گرایشاسلام دانسته و ایراداتی را 

م در لاهور منتشر ١٩٣٦دیگر اقبال در تلاش بوده تا مسئله فرقه قادیانی را روشن و تبیین کند. این نوشته در 
,Speeches,, Writings and Statements of Iqbal)شده است  214-240).

گـاهی ١٩م مقاله، با ابراز نگرانی از اینکه نهرو درباره تاریخ سـده اقبال در بخش سو م جهـان اسـلام آ
م در جهان اسلام را بیان کرده اسـت. او نوشـته ١٩های فکری مهم سده ای از جریاننداشته است، خلاصه

ضـوع م (شکست تیپو سلطان) اوج زوال سیاسی اسلام بود، اما به هر حـال آن مو١٧٩٩است اگر چه سال 
تر از این قضیه باشد که اسلام از قدرت درونی برخوردار است و زمانی نگذشت که تر و مهمتواند بزرگنمی

های ایـن قـدرت درونـی اسـلام را در این واقعیت به طور عملـی خـود را در جهـان نشـان داد. او مصـداق
عتقـد اسـت کـه ایـن افـراد و ... دانسـته و م٥الدین اسدآبادی و سید احمد خاناشخاصی چون سید جمال

اقبال یکبـار دیگـر از ». احتمالاً از محمد بن عبدالوهاب، رهبر جنبش موسوم به وهابی، الهام گرفته بودند«

1. Concervative
به کاربرده شده است.Lawباید منظور فقه باشد، هر چند کلمه 2

3. Islam and Ahmadism
4. Jawahar Lal Nehru

پذیري شخصی چون سر سید احمد خان از محمد بن عبد الوهاب جاي تردید و تأمل دارد.رینظر اقبال در تأث. 5



125...و يسعودیپادشاهلیمواضع مسلمانان شبه قاره هند در برابر تشک1396پاییز و زمستان
).Ibid,229(١یاد کرده است» نخستین تپش حیات اسلام مدرن«جنبش او با تعبیر 

نقلاب علیه سه موضوع دانسـته گران بزرگ جهان اسلام را ادر بخشی دیگر از مقاله اقبال هدف اصلاح
شـدند. او نخسـتین مـورد را است که از نظر آنها عمده نیروهایی بودند کـه جهـان اسـلام بـا آنهـا اداره می

اند، اما در طی این قرون، به گوید که علماء همیشه منبع قدرت در اسلام بودهنام برده است و می٢ملاگرایی
کار شـدند و اجـازه نداشـتند کـه آزادی در اجتهـاد داشـته ت محافظهویژه پس از ویرانی بغداد، علما به شد

جنبش وهابی کـه منبـع الهـام «باشند. اقبال باز پای جنبش وهابیت را در میان کشیده است و معتقد است: 
گران مسـلمان بود، واقعاً انقلابی علیه این جمود علما بود. بنابراین اولین هدف اصلاح١٩گران سده اصلاح

گرایش تازه آنها به ایمان و آزادی در دوباره تفسیر کردن قوانین (شرعی)، در فروغ تجربـه پیشـرفت ٩١سده 
,Ibid» (بود. 231..(٣

گویند، در تضاد کامل قرار دارد. دیدگاه اقبال با آنچه که مخالفان جنبش وهابیت از آن سخن گفته و می
ش وهابیت به عنوان حرکتی در جهت به رسـمیت از سوی مخالفان محمد بن عبدالوهاب و دعوت او، جنب

شد، اما از نظر اقبال آن جنبش، گرایشی نـو نشناختن مذاهب چهارگانه و مخالفت با امت اسلامی تعبیر می
آمیـز جنـبش وهابیـت، مـثلاً در بحـث و روح آزادی در جهان اسلام را گستراند. از طرفی آن روح خشونت

کی از موضوعات برای مخالفت با آن دعوت بوده، در تعابیر اقبـال دیـده تکفیر سایر مسلمانان، که همیشه ی
شود. البته او بر حرکت وهابی نقد وارد کرده است، اما نه آنگونه کـه مخالفـان وهابیـت سـخن گفتـه و نمی
١٩های سـده گویند. همچنین اگر چه نظر اقبال مبنی بر منبع الهام بودن جنبش وهابی برای سایر جنبشمی
ر کل جهان اسلام، نیاز به تحقیق و تأمـل بیشـتر دارد، امـا بـه هـر حـال او وهابیـت را سرچشـمه همـه م د

های مهم بعدی دانسته است.جنبش
اقبال که شامل جاویدنامه. ٤شوددر اشعار اقبال توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه خود دیده می

های مشهور جهان اسـلام اسـت، حـاوی برخی شخصیتاشعاری در قالب سفر خیالی او با اندیشمندان و 
های سیاسی و اجتماعی اوست. جالب است که اقبال در یکی از اشـعارش، نگـاهی برخی نظرات و دیدگاه

1. ''These men were probably inspired by Muhammad ibn Abdul Wahab who was born in
Nejd in 1700, the founder of the so-called Wahabi movement which may fitly be described as
the first throb of life in modern Islam.'' (Ibid, 229.)
2. Mullaism

رك: ادامه مقاله.هانهیزمل، تصوف و پادشاهان مسملمان بودند. براي نظرات اقبال در این دو موضوع دیگر از نظر اقبا. 3
ي در اروزنامـه . توجه اقبال به اوضاع سیاسی حجاز در سالهاي نزدیک به روي کار آمدن آل سـعود در مصـاحبه اي از او بـا    4

به شرایط نامطلوب حجاز اشاره کرده اسـت  و اقبالصورت گرفته است1931دسامبر 17. این مصاحبه در شودیمبمبئی دیده 
).53ص ي اقبال لاهوري، هانگاشتهو هانامه(
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١هم به خاندان آل سعود داشته و ابیاتی درباره آنها سروده است.

مسعود عالم الندوي و دفاع از محمد بن عبدالوهاب.5
هند بود که علـوم دینـی را ٣در بیهار٢م)، متولد پتنه١٩٥٤-١٩١٠هـ/١٣٧٣-١٣٢٨(مسعود عالم الندوی 

العلوم ندوه العلماء لکنهو آموخت. او در هند به تبلیغ دین و تعلیم زبان عربی مشغول شد و با علمای در دار
یـت اسـلامی جمع«دینی در بلاد عربی چون بغداد و ریاض و قاهره و ... ارتباط داشت. ندوی از مؤسسین 

بـود و کتـب زیـادی را از اردو بـه عربـی » العروبه للدعوه الاسلامیهدار«، و همچنین مدیر »هند و پاکستان
توان به . از جمله آنها میاندکه به زبان عربی ترجمه شدهترجمه کرد. ندوی اکثر کتب خود را به اردو نوشت 

محمد بن عبـدالوهاب مصـلح مظلـوم و مفتـری و بشهور فی دیار العر، تاریخ الدعوة الاسلامیة فی الهند
). نـدوی ١١٢٨-١١٢١و ٧٦٧اشاره کرد (برای شرحی از زندگی مسعود عـالم النـدوی، رک: العقیـل، علیه

م آغاز کرد و در ١٩٤٠هـ/١٣٥٩را در سال محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم و مفتری علیه تألیف کتاب 
، در »ندوة العلماء«خود گفته است که به درخواست طلاب دارالعلوم م به اتمام رساند. او ١٩٤١هـ/١٣٦٠

م که خواستار آن بودند تـا تـاریخ حرکـت و جنـبش سـید احمـدی بریلـوی و شـاه ١٩٣٥هـ/ ١٣٥٤سال 
حرکـة الوهابیـه «اسماعیل دهلوی نوشته شود، کار خود را آغاز کرد و اولین بـار بـا نوشـتن مقـالاتی چـون 

را نوشت. ندوی انگیـزه خـود را از نوشـتن اثـرش اینگونـه » بیه حرکة الدینیه و السیاسیهالوها«و » السیاسیه
مطرح کرده است که در خلال مطالعاتش به این نتیجه رسید که اطلاعات نادرستی درباره جنبش اصـلاحی 

جنبش محمد بن عبدالوهاب مطرح شده است. از این رو بر آن شده تا کتابی درباره محمد بن عبدالوهاب و
اصلاحگری در هند در دو جلد تدوین کند، جلد اول درباره سـیره شـیخ الاسـلام محمـد بـن عبـدالوهاب 

سـید احمـد » شـهادت«نجدی و دعوت وهابی و مجلد دوم درباره حرکت اصـلاحی و امامـت در هنـد از 
تاریخ این ). او گفته است قصدش از نوشتن١٩-١٧م (الندوی، ١٨٧١م) تا سال ١٨٣١هـ/١٢٤٦بریلوی (

ق و پیـروان آنهـا را ه١٣و ١٢جماعات در نجد و یا در هند تنها آن بوده که سیره مصلحان معروف در سـده 
بیان کند و ... (همانجا).

ندوی درباره جنبش سید احمد بریلوی و تأثیرپذیری از ابن عبدالوهاب نوشته است که خطـایی بـزرگ 

گفت اي روح عرب بیدار شو/ چون نیاکان خالق اعصار شو/ اي فؤاد اي فیصل اي ابن سعود/ تاکجا بر خویش پیچیدن چو . 1
که رفت/ خاك بطحا خالدي دیگر بزاي/ نغمه توحید را دود/ زنده کن در سینه آن سوزي که رفت/ در جهان باز آور آن روزي

).325-324ص ،ش1343(اقبال،دیگر سراي ...
2.Patna
3.Bihar
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ای از حرکت این تصور است که حرکت سید احمد بریلوی، شاخهمیان دوست و دشمن رواج پیدا کرد و آن 

وهابی در نجد بود. بدون شک ماخذ و مبداء و هدف هر دو جنبش یکی بود و هر دو برای بلند کردن پـرچم 
). او در ادامـه گفتـه ١٩کتاب و سنت برخاستند، اما حقیقت آن است که ارتباطی میان آن دو نبـود (همـان، 

انـد امـا که این دو جماعت در نجد و در هند، از هر گونه خطـا و گمراهـی برکنـار بودهاست اینگونه نیست
خـواهم بگـویم آن کـل آنچـه می«تشدید و غلو در میان اهل نجد باعث شد از آنها گله کنند. ندوی گوید: 

کلمة الله است که آن دو جماعت، گروهایی بودند که مخلصانه برای خدا قیام کردند و در تلاش برای اعلاء 
(همانجا).» در حد توان انسانی کوتاهی نکردند. پس بر ما واجب است که از اعمال آنها آگاهی یابیم

ندوی معتقد است وقتی جهان اسلام را ظلم فرا گرفته بود و مسلمانان کتاب و سنت را رها کرده بودند، 
د. او معتقد است که جامعه اسلامی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد و درس توحید را زنده کر

). او در ادامـه بـاب ٢٨-٢٧را انحطاط فکری در بر گرفته بود و ابواب تفکر و اجتهاد بسته شده بود (همان، 
اول کتاب خود، به وضعیت نجد قبل از دعوت ابن عبدالوهاب اشاره کرده و معتقد است که بت پرسـتی در 

ای از دعوت و جهاد محمد بن عبـدالوهاب را ارائـه داده اسـت آنجا رواج داشت. سپس زندگی، وتاریخچه
انـد و هـای مثبـت و رد اتهامـاتی کـه بـر ابـن عبـدالوهاب وارد کرده). پرداختن به ویژگی٥٤-٢٩(همان، 

).٦٨-٥٤همچنین بحث درباره فرزندان او از موضوعات دیگر باب اول کتاب است (همان، 
). او در جـایی ١٣٣-٧٣خچه آل سعود پرداخته است (همان، ندوی در بخش دیگری از کتاب به تاری

درباره آثار محمد بن عبدالوهاب نوشته است که آنها به طور تمام بر روش و دیدگاه اهل حدیث هستند و از 
های ابن عبدالوهاب، دور بودن از تفکرات فلسفی و صـوفیانه اسـت. نـدوی اشـاره کـرده اسـت کـه مزیت

بود و علاج آن چیزی بود که شیخ محمـد بـن عبـدالوهاب آن را ارائـه داد (همـان، تصوف هند را فرا گرفته 
اسـلوب شـیخ «). او در جایی دیگر درباره روش ابن عبدالوهاب صحبت کرده و معتقـد اسـت: ١٣٤-١٣٣

شود مگر اینکه زبان او همچون آنچه که در نزد ابن تیمیه، ابن قیم و واضح است و پیچیدگی در آن دیده نمی
البته به نظر ندوی، جوهر با ارزش دیگری در آثار ». بینیم، عالی و در سطح بالایی نیست.الله می¬ه ولیشا

هجری از بـین رفتـه اسـت، او نیـز از تعبیـر ٨شود که در کل فرهنگ اسلامی نادر و بعد از سده او دیده می
د بن عبدالوهاب دانسته است که در نهفته در آثار محم» روح«اقبال لاهوری استفاده و آن جوهر با ارزش را 

).١٣٥-١٣٤هر سطری از آثار او مملو از تاثیرگذاری بوده است (همان، 
ندوی در بخشی دیگر از کتاب، اعتقادات ابن عبدالوهاب را بیان کرده و او را کسی دانسته است که بـر 

ا ابـن تیمیـه یـا شـیخ مذهب حنبلی اما بر اصول و مکتب سلف بود، و مذهب سلف فقط مذهب حنابله یـ
محمد بن عبدالوهاب نیست، بلکه مذهب قاطبه ائمه اهل اسلام است. ندوی سپس بـه موضـوعاتی چـون 
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). او ١٦٥-١٥٠توسل، زیارت قبور، استغاثه، توحید و ... از نگاه ابن عبـدالوهاب پرداختـه اسـت (همـان، 

لمانان و جنـگ بـا آنهـا و برخـی هایی چون ادعای نبـوت، انکـار حـدیث، تکفیـر مسـبعد از آن از نسبت
).١٨٩-١٦٨اند، بحث کرده است (همان، تر، که به زعم او به محمد عبدالوهاب دادهموضوعات جزئی

جامعـه الملـک «م در ١٩٧٤هــ/١٣٩٤بـار در کتاب ندوی به زبان اردو نوشـته شـده و ظـاهراً اولین
رجمه شد. اثر ندوی با ترجمه عربی توسـط اداره به عربی ت» قسم الدراسات العلیا الشرعیه«در » عبدالعزیز

نیـز منتشـر شـده اسـت. نـدوی از اشـخاص زیـادی، از » جامعه الامام محمد بن سـعود الاسـلامیه«نشر 
شهرهای مختلف هند چون پتنه، کلکته، لاهور، حیدرآباد، بمبئی و بنارس نام برده است که در نوشـتن ایـن 

و ضروری «ره کتاب خود موضوع مهمی را مطرح کرده و نوشته است: اند. ندوی درباکتاب به او کمک کرده
است بگویم عالمی نجدی در بمبئی، هنگامی که درباره این کتاب شنید، از طریق بنارس به پتنـه آمـد و دو 
روزی را در منزلم مهمان بود. او شیخ محمد عمران بن محمد عمران از ساکنان ریاض است کـه بـا تعـالیم 

گویـد، از او دربـاره علمـاء متـأخر نجـد نـدوی سـپس می». عبدالوهاب پرورش یافته بـودشیخ محمد بن 
اطلاعاتی را گرفته است و به روایت و مواضع آن شیخ نجدی اعتماد داشته است. ندوی از سیره و علـم ایـن 

ای از وجـود رابطـه علمـای وهـابی). این موضـوع نمونـه٢١-٢٠عالم نجدی نیز دفاع کرده است (همان، 
مسلک با عالمانی در هند است.

١٩توان نقطه اوج فرآیند تاریخی ورود موضوع وهابیت در شبه قاره هند، از ابتدای سده اثر ندوی را می
م دانست. شاید این نخستین کتابی باشد که چه در عنوان و چه در محتوا به طـور ٢٠تا پایان نیمه اول سده 

ته و با صراحت از او و جنبش او دفاع کرده است. دیـدگاه نـدوی اختصاصی به محمد بن عبدالوهاب پرداخ
، با ٢٠های وهابیت در شبه قاره هند در نیمه اول سده در این کتاب، حکایت از تفاوتی مهم در رواج اندیشه

شود که نویسنده مسلمان هندی به دور از ترس و احتیـاط، از وهابیـت سده پیشین دارد. در این اثر دیده می
فته است و از اینکه عالمی نجدی نیز آن کتاب را دیده و مورد تأیید قرار داده، ابـراز خرسـندی کـرده سخن گ

نشان از عادی شدن بحـث محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم و مفتری علیهاست. نوشتن کتابی با عنوان 
شت.تر برخی از مسلمانان شبه قاره هند از آن جنبش دادرباره وهابیت و حمایت سر سخت

نتیجه
مـیلادی، بسـیاری از مسـلمانان در نقـاط مختلـف ٢٠با روی کارآمدن دولت آل سعود در نیمه اول سـده 

های مختلفی نشان دادند. مسلمانان هنـدی کـه گیری این حکومت با گرایش وهابی، واکنشنسبت به شکل
نشان دادند. برخی از آنها در های مختلف شیعه و سنی بودند، نسبت به این رویداد مواضعی متفاوتاز فرقه
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وهابی کـه باورهـای تنـد ضـد شـیعی از گیری دولتی با گرایشتلاش برای احیای خلافت برآمدند و شکل

های آن بود، در منطقه مهم حجاز را برنتافتند. از ایـن رو بـا نوشـتن مقـالات مختلـف، و برپـایی مشخصه
سعود برآمدنـد. تلاشـی لاش برای مخالفت با آلهای مختلف در تهمایی و درخواست کمک از دولتگرد

هـای دیگـر مسـلمان هنـدی دیـدگاهی متفـاوت رسد نتیجه مفیدی دربرنداشت. چرا که گروهکه به نظر می
های بعـد از آن، نسبت به دولت سعودی و باورهای وهابی داشتند. همزمان با ظهور جنـبش وهـابی و دهـه

تند. این آشنایی در یک فرآیند تاریخی و در اشکال مختلف خـود مسلمانان هندی با این جنبش آشنایی داش
م، نگرش مسلمانان منـاطق مختلـف نسـبت بـه آنهـا ٢٠کار سعودی در سده را نشان داد. برای دولت تازه

ها، از طرق مختلف چـون ای داشتند و سعودیقاره، جایگاه ویژهاهمیت داشت. در این میان مسلمانان شبه
های دینـی ایـن های مسـلمان هنـدی، ارتبـاط بـا شخصـیتجهان اسلام و دعوت از گروهبرپایی کنفرانس 

هـای سیاسـی و دینـی قاره با آرمانمنطقه، و حمایت از آثار کلامی آنها سعی در همراه کردن مسلمانان شبه
١٩٤٧در خود داشتند. این اقدامات تأثیر زیادی در رویدادها و تحولات سیاسی شبه قاره تا پیش از تجزیـه 

م و پس از آن داشت.
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م.١٩٩٤هـ/١٤١٥، تحقیق ناصر الدین اسد، دارالشروق، تاریخ نجدابن غنام، 
م.٩٨٢هـ/١٤٠٢، مطبوعات دار الملک عبدالعزیز، ریاض، عنوان المجد فی تاریخ النجدابن بشر، 

، ها فـی شـبه القـارة الهندیـةدعوة الامام محمد بن عبدالوهاب بـین مویـدیها و معارضـیابوالمکرم بن عبدالجلیل،
ه.١٤٢١دارالسلام لنشر و التوزیع، المملکة العربیة السعودیة، 

ب عبـاس محمـود، ، تحقیق محمد حسـن زراقـط، تعریـتجدید التفکیر الدینی فی الاسلاماللاهوری، محمد اقبال، 
.٢٠١٠مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، الطبعة الاولی، 

، ترجمه مسعود نوروزی، انتشارات دانشـگاه امـام صـادق، تهـران، تجدید بنای اندیشه دینی در اسلاماقبال، محمد، 
١٣٩٠.

.١٣٤٦، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم، تهران، احیای فکر دینی در اسلام،-----
.١٣٧٩، ترجمه محمد بقایی، انتشارات فردوس، تهران، بازسازی اندیشه دینی در اسلام، -----
.١٣٤٣، انتشارات کتابخانه سنایی، تهران، کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری، -----

از ظهور وهابیـت تـا های گسترش آن در شبه قاره هند (از آغهای پذیرش وهابیت و راهبررسی زمینهحاجری، فرهاد، 
، پایان نامه کارشناسی ارشـد، بـه راهنمـایی محسـن معصـومی، دانشـگاه ه)١٣٦٦م/١٩٤٧تجزیه شبه قاره هند در 
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.١٣٩٥تهران، 

م.١٩٧٩هـ /١٣٩٩، دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظرحسنی، عبدالحی، 
م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠، دار ابن کثیر، دمشق، اندالمسلمون فی الهعلی، حسنی الندوی، ابوالحسن

، جامعـة ام الدعوة السلفیة فی شبه القارة الهندیه و اثرها فی مقاومتی الانحرافات الدینیـهخلیل الرحمن، عبدالوهاب، 
ه.١٤٠٦-٧القری، 

.١٣٨٥وسوی بجنوردی، تهران، ، زیر نظر کاظم مدائرة المعارف بزرگ اسلامی،  »اسلام«فتح الله مجتبایی، 
، زیر نظر حداد عـادل، تهـران دانشنامه جهان اسلام،، »جنبش خلافت«قندیل موسوی سید عباس و مهدی کریمی،

١٣٨٣.
م.١٩٧٤هـ/١٣٩٤، ترجمه ابوالحسن علی الحسنی الندوی، لکهنو، رسالة التوحیددهلوی، اسماعیل، 

ه.١٤١٧، مکتبة الغرباء الاثریة، مدینه، الحدیثتاریخ اهلالدهلوی المدنی، احمد بن محمد، 
م.٢٠٠٤، ترجمه سمیر عبد الحمید ابراهیم، المجلس الاعلی للثقافة، قاهره، سفرنامه حجازدریابادی، عبد الماجد، 

.١٣٦٤، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، تهران، کتابشناسی اقبالریاض، محمد، 
م.٢٠٠٥رالعلوم للمیادین، بیروت، ، داالاعلامزرکلی، خیرالدین، 

م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣، اداره الاسلامیات، لاهور، ، المهنّد علی المفنّدسهارنپوری، خلیل احمد
هـ.١٣٥١، مطبعة المنار، مصر، صیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلانسهسوانی هندی، محمد بشیر، 

تا (چاپ سنگی).اورقیه، دهلی، بی، مطبعة الفصیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان، ------
هـ.١٣٩٤، دارالیمامه للبحث و الترجمة و النشر، ریاض، مشاهیر علماء نجد و غیرهمعبد الرحمن بن عبد اللطیف، 

م.٢٠٠٨هـ /١٤٢٩، دار البشیر، قاهره، من اعلام الدعوة و الحرکة الاسلامیة المعاصرةالعقیل، المستشار عبدالله، 
تا.، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، بیفیض الباری علی صحیح البخاریر، کشمیری، محمد انو

نخستین آشنایی مسلمانان شـبه قـاره هنـد بـا اندیشـه معصومی، محسن؛ کاظم بیگی، محمدعلی؛ حاجری، فرهاد؛ 
.١٩٢-١٧١، ١٣٩٤مو دوم، پاییز و زمستان ٢٠، تاریخ و تمدن اسلامی، سال یازدهم، شماره وهابیت

هـ..١٤١٢، جامعة الامام محمد بن سعود، ریاض، الحرکة السلفیه فی البنغالمصلح الدین، محمد، 
م.١٩٨٠، مصر، العلامه محمد اقبال حیاته و آثارهمعوض، احمد، 

تا.، المرکز الاسلامی للطباعة و النشر، ریاض، بیمؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب
، ترجمه عبد العلیم عبد العظیم البستوی، جامعة الوهاب مصلح مظلوم و مفتری علیهمحمد بن عبدالندوی، مسعود،

م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤الامام محمد بن سعود الاسلامیه، 
، ویراسته آ.ب. دار، به کوشش بشیر احمددار، ترجمه عبدالله ظهیـری، انتشـارات های اقبال لاهوریها و نگاشتهنامه

.١٣٦٨جاوید، مشهد، 
تا.، دار الاساعت، کراچی، بیفتاوی رشیدیهد احمد، گنگوهی، رشی
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،محمدنیالدشمس،بلکه فرزند اود،ینرسانیبه پاینزارانیلیپس از سقوط الموت و مرگ خورشاه، کار اسماع

خـاص طیآغاز شد. پس از آن به سبب شـرایرفت و از آن پس دوران ستر امامان نزارجانیبه آذرباروانشیبه همراه پ
را تیذهننیا،یبود. فقدان منابع و اطلاعات کافمشکلانیها از داعامامان آنییشناساقت،یطرنیاروانیپیِ اسیس
که نیدوران شکل گرفته است. انیدر ایشاهو قاسمیشاهبا عنوان مؤمنیپژوهشگران به وجود آورد که انشعابیبرا

در فقطانشعاب نیاایاند و آفرقه معتقد شدهنیدر ایانشعابنیچنجادیپژوهشگران به ا،ینظریبر اساس کدام مبان
نیـهش است. اوپژنیای، موضوع اصلهاآنیو اعتقادیفکریو مبادیندر مباایاست یلیسطح نام دو امام اسماع

یگـردآوریدانیـکه به صـورت میو اطلاعاتیخیو حوادث مستند تارعیبه وقاینیعیپژوهش برآن است تا با نگاه
.ردازدموضوع بپیخیتارنییشده است، به تب

.انجدان،یقاسم شاه،یاهشمؤمن،ینزارانیلیاسماع: هاکلیدواژه
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مقدمه

ها مورد توجه اندیشمندان ای مذاهب مختلف اشاره شده و این تقسیم بندیدر منابع بارها به تقسیمات فرقه
ملل و نحل قرار گرفته است. لازمهٔ تحول در عقیده، نیروی فکری انسان است و در نبود مبنای درست، ایـن 

ای دا کند، چنانکه با تولد هر انسانی، باید منتظر ظهـور عقیـده تـازهنهایت ادامه پیتحول ممکن است تا بی
بود. ظهور ادیان، مذاهب و مکاتب مختلف، افکار بشری را حول محورهای خاصی به گردش درآورده و از 

گیری سقیفه، جدایی و افتراق میان مسـلمانان رخ اند. پس از رحلت پیامبر و شکلپراکندگی جلوگیری کرده
هایی ها درصدد ایجاد مکاتب و نظریهن افتراق در ابتدا خیلی محرز نبود، اما به تدریج هر کدام از آنداد. ای

مختلفی برای فرقه خود افتادند. هنوز چند دهه از پیدایش دین اسلام نگذشته بود که همچـون سـایر ادیـان، 
تأثیر عوامـل مختلـف سیاسـی، اختلافات درون دینی در آن آغاز شد و به مرور زمان، این اختلافات تحت 

ها باعث ایجاد انشـقاق جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی سرعت گرفت، تا جائی که تفاوت در نوع این نظریه
اند که کمتـر های خود از تشیع، به انشعابات فراوانی اشاره کردهنگاران کهن و معاصر در گزارشگردید. فرقه

ابات بوده است.مذهب اسلامی به این اندازه دستخوش انشع
نگاران و مورخان، بـرای آن انشـعاباتی فرقه اسماعیلیه هم یکی از فرق اصلی شیعه است که عمده فرقه

رسد برخی از این تقسیمات ساخته و پرداخته ذهن مورخان و یا حتی پیروان آن اند. به نظر میدر نظر گرفته
هایی گاهی چندسال بیشـتر دوام پیـدا قسیم بندیتوان متوجه شد که چنین تفرقه بوده است. با دقت نظر می

ها باقی نمانده است.نکرده و اثری از آن فرقه
گـردد. ها در فرقه اسماعیلیه به زمان امامان نـزاری پـس از المـوت برمیترین تقسیم بندییکی از مهم

دا کردن یک نسخه خطی ، اسماعیلیه شناس روسی، به این انشعاب اشاره کرده و با پی١برای اولین بار ایوانف
الهویه به نام محبعلی قندوزی اشاره دارد که در کتاب منسـوب بـه ایـن نویسـنده اسـامی از شخص مجهول

شـاهی الدین و سپس به امامـان شـاخه مؤمنامامان اسماعیلیه پس از پیامبر تا الموت و از الموت تا شمس
که قاسم شاهی بوده، نکرده است. ایوانف بر این ای به شاخه دیگراشاره کرده است، در حالی که هیچ اشاره

صفحه ای دارد کـه در ۱۹زیسته و رساله ای الدین محمد میباور است که محبعلی قندوزی در زمان رضی
آن پس از بیان اصول امامت و لازمه وجود امام، به اسامی امامان پرداختـه اسـت. قنـدوزی سـیاهه اسـامی 

الدین که همزمـان بـا او کرده است و حتی از شاه طاهر دکنی فرزند رضیامامان را تا زمان خودش فهرست
امـام » شـاه طـاهر دکنـی«الدین زنده بـود، ایشـان را بوده نام نبرده است. به اعتقاد قندوزی چون امام رضی

ی حاضر ندانسته و از وی نام نبرده است. پس از ایوانف، عارف تأمر خود را از بازماندگان مؤمن شاهی معرف

1. Ivanow
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کند. عارف تأمر محقق سـوری اسـت. وی از کرده و امامان را به ترتیبی که در متن اشاره خواهد شد ذکر می

اش هیچ اطلاعاتی را ارائه نکرده است. دکتر دفتری هم انشعاب یاد شـده را بـا توجـه بـه منابع مورد استفاده
نـدوزی) کـه در تاجیکسـتان صـفحه ای محبعلـی ق۱۹(رسـاله ارشـاد الطـالبینهمان متن و نسخه خطی

شود، مسلم دانسته و سپس خانم معزی با توجه به همان کتاب و تحقیقات شـفاهی و میـدانی نگهداری می
که به نگارش درآورده است، انشعاب را به یقین درست دانسته و در کتاب اسماعیلیان بدخشان به آن اشـاره 

کرده است

معنا و مفهوم فرقه.1
و به معنای جدا کردن بین دو چیز، پراکندن و اختلاف و جمـع آن » فَرقه«را از ماده » فِرقه«در فرهنگ لغات 

ای از مردم کـه خواسـت و توان گفت فرقه عبارت است از گروه یا دستهاند. به طور کلی میدانسته» فِرق«را 
د در کلیات دین عقیده دینی مشترک یا برداشت مشترکی از دین دارند و به رغم وحدت نظر با هم کیشان خو
انـد. گـاه نیـز در و مباحث دینی، در پاره ای از مسائل و جزئیات کلامی و عقیدتی با آنان اختلاف پیدا کرده

شـود کند که منجر به شکل گیری انشعاباتی میای از مسائل اختلاف نظر بروز میدرون یک فرقه بر سر پاره
ها یاد از آن» صنف«شوند و با اصطلاحی چون خوانده نمیای دیگر با نام فرقه که این انشعابات درون فرقه

).١٧شود (صابری، می
در زمان حیات پیامبر اسلام مباحث و مقولات دینی و فلسفی چندان مطرح نبـود. بـا آغـاز فتـوح و راه 

، های متمدن جهان آن روز و بهرگیری از علوم فلسفی یونان، هند، چـین و ایـرانیافتن مسلمانان به سرزمین
تـوان موضوعات جدیدی وارد مباحث و مقولات دینی مسلمانان گردید. از بررسـی کتـب ملـل و نحـل می

ها بـرای رسـیدن بـه شـناخت و معرفـت نسـبی از روشـی جداگانـه بهـره نتیجه گرفت که هر کدام از نحله
اخبـار و ها عبارت بود از روش ظاهری و اخباری (کـلام وحـی و). این روش٧١، ٤٠گرفتند (بغدادی،می

احادیث رسیده) روش معرفت عقلی و برهانی (به رسمیت شـناختن ابـزار عقـل معتزلـه) روش شـهودی ـ 
کید شده. غزالی و بیشتر صوفیان هم بر این روش تاکید داشـته اند) و روش عرفانی (به جای عقل، بر قلب تأ

).١٠٢،١٨٩، ٥٧دینی که روشی ترکیبی از همه موارد بالا است (بغدادی، 
ها لازم و ضروری است. طبیعی ها برای درک واقعی جایگاه فرقهست و جو در پدید آمدن این پرسشج

است که این رویکرد، باید در بستر تاریخ (زمان، مکان و انسان) باشد؛ توضیح اینکه در زمینه درک حقیقـی 
تعریف شـده اسـت. ای و بر اساس کدام موضوع خاصموضوع، کدام یک از موارد مذکور منشأ ایجاد فرقه

لازم است به این نکته توجه شود که به طور دقیق از چه زمانی و چه شرایط تـاریخی در پیـدایش یـک فرقـه 
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شود. در حقیقت، بسیاری از اشتباهات، ناشی از این است که زمان و مکان مورد بحث، متفـاوت بحث می

جغرافیایی معین هستند و چنین نیست که در است. بسیاری از آراء و افکار، ویژهٔ یک دوره تاریخی و محیط 
).٨٠-٧٩های اسلامی اهمیت داشته باشند (کرون، همه ادوار تاریخی دوره اسلامی، و سرزمین

ای شده است، های جداگانهشهرستانی در همین زمینه چهار مبحث و موضوع مهم؛ که باعث برداشت
وعـد و وعیـد و اسـماء و احکـام (کـه -٣و عـدل، قدر-٢صفات و توحید، -١کند: را این چنین بیان می

مشتمل بر مسائل زیر است: ایمان، توبه، وعید، ارجاء، تکفیر و تظلیل، یعنی مباحثی که سبب شده است تا 
سمع و نظر و رسالت و امامـت -٤محل بحث شود)، » مرجئه، وعیدیه و معتزله، و اشعریه و کرامیه«میان 

تقیبح و صلاح و اصلح و لطف و عصمت در نبـوت و شـرایط امامـت کـه (در باره مسائلی چون تحسین و
اند، امری که سبب اختلاف میان شیعه و خـوارج و معتزلـه و ای به اجماع قائلای در آن به نص، و عدهعده

اگـر یـک امـام، یعنـی صـاحب مکتبـی، در «نویسـد: کرامیه و اشعریه شده است). شهرستانی در ادامه می
ها را مطـرح ای از مسائل اینشناسیم، اما اگر یک مسألهاین قواعد، نظر داد، او را فرقه میچارچوب یکی از

کند، بحث از موضوعات محـل ). او سعی می٥٥-٤٨(شهرستانی، » شناسیمکرد، گفتار او را یک فرقه نمی
ر وی، اختلاف را در دو بخش امامت و اصول دنبال کند (مقصـودش از اصـول، مباحـث کلامـی). بـه نظـ

).٥٨شوند (همان، های اسلامی، بر اساس این دو مسأله از یکدیگر جدا میفرقه
ای اسماعیلیه نیز از ابتدای شکل گیری، بر اساس اصـول، عقایـد کلامـی و مباحث اختلافی برون فرقه

ای هم دلایل جدایی بر اسـاس امامـت و اصـول انعکـاس یافتـهاعتقادی بوده است و در مسائل درون فرقه
ای راه خود را از قرامطه و دروزیان جدا کرده اسـت و در مبـانی امامـت است. در مباحث اصولیِ درون فرقه

هم در زمان امام جعفر صادق، اسماعیل فرزند ارشد امـام ششـم را، امـام دانسـته و راه خـود را از شـیعیان 
تعلی و نزار ایجاد شد که شاخه ای اند. پس از مرگ مستنصربالله نیز، انشقاقی بین مساعشری جدا کردهاثنی

به نزاریان و گروه دیگر به مستعلویون معروف شدند. همچنین در زمان امامان کهک، فردی به نام امـام شـاه 
به عنوان مبلغ به هند رفت و خود را امام اسماعیلیه معرفی کرد و صنفی با عنوان امام شاهی در هند از شاخه 

).٤٥نزاریان شکل گرفت (حسینی،

فرقه اسماعیلیه.2
اعشری که بیشترین پیرو را در میان شیعیان جهان به خود اختصاص داده یکی از فرق مهم شیعه پس از اثنی

ق، ١٤٨باشد. اسماعیلیان پس از مرگ اسماعیل پسر ارشد امام جعفر صادق در سـال است، اسماعیلیه می
دانستند و پس از مرگ وی قائـل بـه امامـت میاز سایر شیعیان جدا شدند. آنان اسماعیل را جانشین پدرش 
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محمد بن اسماعیل بودند. اسماعیلیان در مدت کوتاهی یک نهضت انقلابی و مردمی را بنیـان نهادنـد کـه 

عباس بود که مانند امویان خاندان علـی را از رهبـری بـر اش براندازی حکومت بنیمذهبی–هدف سیاسی 
عوت اسماعیلیه در آغاز، گسترش عدل تحت حکومت قریب الوقوع جامعه مسلمانان محروم کرده بودند. د

خواند. این امـر موجـب جـذب سـریع داد و مسلمانان را به حمایت از او فرا میفرزند اسماعیل را نوید می
).١٦-١٥: ١٣٧٥پیروانی زیاد در ایران، عراق، شام، یمن، عربستان شرقی و شمال آفریقا شد (دفتری، 

ق موفق شدند که خلافت فاطمیان را به رهبری امام اسماعیلی در آفریقا پایه گـذاری ٢٩٧آنان در سال 
تـرین بحـران کنند. حدود دو قرن پس از تشکیل دولت فاطمیان از سوی اسماعیلیان، ایـن نهضـت بـا مهم

ق مواجه شد که منجر به اختلاف در مسأله جانشـینی میـان نـزار و مسـتعلی گردیـد. ٤٧٨داخلی در سال 
ماعیلیه از آن پس به دو شاخه نزاری و مستعلوی تقسیم شدند. مستعلویان پس از سقوط فاطمیان در سال اس

ق هرگز نتوانستند قدرت سیاسی مستقلی به دست آورند، اما نزاریان در قرون میانه در ایـران سـکونت ٥٦٧
و انقلابـی پدیـدار داشتند و در اواسط قرن سوم هجری به کمک حسن صباح در الموت به صورت متمرکـز

های دعـوت آنـان گردیـد. چنـد ترین پایگاهشده به سرعت مناطق کوهستانی در شمال و مرکز ایران، از مهم
دهه بعد نیز دعوت به خراسان و ماوراالنهر گسترش یافت و داعیان ایرانی به تدریج دعوت بـه اسـماعیلیه را 

سیاسـی از روش نظـامی نیـز –لاوه بـر جنبـه مـذهبیهـا عـدر نواحی دیگر ایران اشاعه دادند. ایـن فعالیت
برخوردار بود که توجه مورخان را به خود جلب کرده است. تا حمله مغولان کمابیش تبلیغات اسماعیلیه در 
مناطق مختلف ایران رواج داشت. اما حملات مغولان که با دو انگیزه اصلی نابودی اسـماعیلیه و خلافـت 

یزی شده بود، به تلاش سیاسی نظامی آنان خاتمه داد.عباسی توسط هولاکو برنامه ر
ق، قلاع اسماعیلیه در مدت کمتر از یک ماه ویران ٦٥٤در جریان حملات هولاکوخان مغول در سال 

ها مقاومـت های نزاری امکان سال). این درحالی بود که به استحکامات و موقعیت قلعه٤١٥شد (بناکتی، 
) در ٢٧٥-٢٧٤هـای ایجـاد شـده (اسـترویو، اما اختلافات داخلی و تنشبرای اسماعیلیان وجود داشت، 

) باعـث تسـلیم شـدن رکـن الـدین خورشـاه شـد ٥٠٤-٥/٥٤٢میان داعیان و امام اسـماعیلی (کمبـریج، 
هـا و اختلافـات ). علت اصلی تسلیم زود هنگام قلعه میمون دژ به یقین ناشی از تنش١٣٢-١٣٣(قزوینی، 

ست. مجازات حسن مازنی از طرف خورشاه به جرم قتـل پـدرش و نشـان دادن اسـناد داخلی آن قلعه بوده ا
-٣١١؛ میرخواند، ٢٩١-٢٩٣شد (فرقانی، قتل علاالدین از سوی مادر خورشاه هنگامی که از او دلگیر می

لیم آید خورشاه بـرای تسـها باشد. از آن چه که از منابع به دست میهایی از این تنشتواند نشانه)، می٣٠٨
)، مقاومـت در قـلاع دیگـر ٢٦٠-٢٦٧نمود، از جمله درخواست مهلت از مغولان (جوینی، نشدن تلاش

اسماعیلیه همچون قهستان و لمسر، عدم فرستادن فرمان تسلیم برای همهٔ قلاع، و ویران نکردن قلاع توسـط 
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تواند دلیلی بر این ادعا باشـد )، همه می١٣٢-١٣١خورشاه با اینکه بارها هولاکو از او خواسته بود (قزوینی 

های خواست فرصتی پیدا کند تا اسماعیلیان را از چنگال مغولان رها سازد. اما سسـت شـدن پایـهکه او می
های داخلی همچنان که اشاره شـد، نهایتـاً باعـث تسـلیم ها و تنشحکومت سیاسی امامان نزاری، درگیری

واهان مقاومت در برابـر مغـولان بودنـد و از درگیـری بـا شدن خورشاه شد. هرچند که فداییان اسماعیلی خ
ها باکی نداشتند.آن

به هر جهت پس از فرو پاشی قلعه الموت توسط هولاکو و کشته شدن رکن الـدین محمدخورشـاه بـه 
) پیـروان ١٠٣دست مغولان و با وجود کشتارهای مغولان و ویرانی قلاع اسماعیلیه، برخلاف نظر جوینی (

) و تعدادی از آنان جان سالم به در برده به مناطق امن ٤٩٧: ١٣٨٥کاملاً از بین نرفتند (دفتری، این طریقت 
ها به مناطق دور و کشورهای همسـایه ماننـد هنـد فـرار کردنـد (لـوئیس، تری پناهنده شدند. عده ای از آن

بـه شـهرها پنـاه بردنـد ). تعدادی از اسماعیلیان مناطق روستایی نیز برای تأمین معاش و امنیت خـود ٢٥٥
). در شرایط خفقانی که مغولان به وجود آوردند حتی تعدادی از این افراد مجبـور بـه ٥١٠: ١٣٨٥(دفتری، 

).٦٠تقیه شده خود را سنی معرفی کردند (جمال، 
در مورد اسماعیلیان پس از الموت تا زمان احیای نزاریان در انجدان، یعنی قریـب دو قـرن، اطلاعـات 

دکی در دست است. از نگاه اسماعیلیان به تاریخ خود، ایـن دوره ماننـد دوره ای اسـت کـه پـس از بسیار ان
سقوط دولت فاطمی آغاز شد. در واقع دوران ستر جدیدی رخ داد که جماعت اسماعیلی با امام خود ارتباط 

اجـازه تبلیـغ های مغولان و علمای اهل سنت بود کهاندک و حتی غیرمستقیم داشتند. علت آن هم سیاست
). ۱۶۰داد. این عوامل به قول دفتری باعث تحلیل جماعت اسماعیلیه گردید (دفتری، ها نمیمذهبی را به آن

. بـه هـر )۴۳۴: ١٣٩٣این جماعت هنوز قلاعی را در دست داشتند (دفتـری، اما در مناطق قهستان و شام 
وی در سـال). ۷۷: ١٣٧٢ه بود (معزی، الدین محمد جانشین خورشاروی، بنا بر روایات اسماعیلی شمس

ق در الموت به دنیا آمد و پس از کشته شدن خورشاه در سن بیست سالگی به امامت رسـید (غالـب، ۶۳۳
٢٩١.(

زیسـت و بـه دلیـل الدین در شمال غرب ایران منطقه زردوز آذربایجان به طور پنهانی مـیجانشین رکن
). برخـی روایـات او را بـا شـمس الـدین ٤٢-٤٠شد (حسـینی، اشتغال به کار زردوزی به این نام معروف 

). دکتـر شـاه خلیلـی ٧٢: ١٩٣٦؛ ایوانف، ٣٠٩اند (غالب، تبریزی عارف بزرگ و معلم مولانا یکی دانسته
رهبر اسماعیلی ایران با توجه به سابقه ای که در زمینه مولانا شناسی و برداشتی که از اشـعار مولانـا دارنـد، 

نا مانند ناصرخسرو در دوران خودش نقش حجت را در میان جماعـت اسـماعیلیه برعهـده مولا«معتقدند: 
الدین محمد تبریزی به گفته ). شمس١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکترامیرحسین شاه خلیلی مورخه » اندداشته
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برای ایجاد سازمانی جدید، برای دعوت و حتی در لباس بازرگان به منـاطق مختلـف بـه خصـوص «غالب 

).١١٢(غالب، » کرده استراف آذربایجان سفر میاط
باشـد بـه اش کـه تنهـا منبـع مکتـوب اسـماعیلیان در ایـن دو قـرن مینزاری قهستانی نیز در سـفرنامه

٧١٠الدین در سال ). شمس٣٨٥-٣٧١-٣٧٢دیدارهایش با شمس الدین محمد اشاره کرده است (نزاری، 
ز مـرگ وی بـه گفتـه چنـد تـن از محققـان معاصـر بـر سـر ). پس ا١٩٥ق در آذربایجان درگذشت (تأمر، 

هـای مـؤمن شـاه و قاسـم شـاه ی آنان، بین دو پسر شمس الـدین بـه نامجانشینی اختلاف افتاد. بنا بر گفته
اختلاف نظر رخ داده است و عده ای به حمایت از مؤمن شاه پسر ارشد شمس الدین و تعدادی پیرو قاسـم 

ای اسـت. ابتـدا بـه یل این محققان براساس منابع تـاریخی و منـابع درون فرقـهشاه، گردیدند. نظرات و دلا
هـای ها بر اساس تقدم زمانی پرداخته و در آخر به نقد این نظرات براسـاس دادهبررسی نظرات هریک از آن

شود.منابع تاریخی و درون فرقه ای پرداخته می

نزارياسماعیلی شناسان مدعی انشعاب در فرقه اسماعیلیان .3
١ایوانف روسی.٣.١

دلایلـی را » انشعاب فرامـوش شـده از اسـماعیلیه«ایوانف اولین کسی است که در مقاله ،در مورد انشعاب
کند. در این مقاله به نسخه خطی یافتـه شـده در منطقـه بدخشـان اشـاره مبنی بر این تقسیم بندی عنوان می

رسد در این نسخه خطی نام دارد. به نظر میرینارشاد الطالبین فی ائمه الطاهکرده است. این نسخه خطی 
آورد، صاحب اثر را هایی که به دست مینامی از نویسنده و مؤلف آن برده نشده است و ایوانف براساس داده

صفحه به نگـارش درآورده اسـت و مؤلـف آن بـا ١٩که این رساله را در «کند. محبعلی قندوزی معرفی می
باشد کـه رده و تقریباً مسلط به زبان عربی است. موضوع رساله سه بخش میتوجه به متن، مردی تحصیل ک

در بخش اول آن اصول اعتقادی و در بخش دوم موضوع امامت و در بخش آخر اسامی ائمه اسماعیلیه پـس 
از رحلت پیامبر اسلام تا امامان الموت را آورده است و بعد از شمس الدین محمد تبریزی (که صاحب سه 

-های مؤمن شاه، کیاشاه و قاسم شاه بوده است) با شکاف خاندان امامت به محمدشاهی و قاسمنامپسر به 

شاهی اشاره کرده و از حقوق فرزند ارشد شمس الدین، مؤمن شاه دفاع کرده اسـت. آخـرین اسـمی کـه از 
نویسـنده بـه رود. چـرا برد رضی الدین پدر شاه طاهر دکنی است که به هند مـیامامان محمدشاهی نام می

هاي مختلفی نوشت. و تمام ابایوانف اولین کسی بود که متون مهم اسماعیلیه شناسی را کشف کرد و در مورد اسماعیلیه کت. 1
ایوانف را بنیانگذار بـدون رقیـب تحقیقـات جدیـد     «هاي اسماعیلیه کرد. هاجسن وقت خود را در ایران و هند صرف پژوهش

اسـماعیلیان در تـاریخ، تصـحیح    «هـاي  ). ایوانف اسماعیلیه شناس روسـی مؤلـف کتـاب   43: 1378(هاجسن، » داندنزاري می
» ، تصحیح دو رساله قدیمی اسماعیلی، در حقیقت دین، کلام پیـر،... »ام الکتاب«م، یادادشتهایی درباره تصورات یا روضه التسلی
).39: 1375باشد (دفتري، و چندین مقاله دیگر، می



99شمارةتاریخ و فرهنگ140
خواجـه الفصـولشاخه دیگر اشاره نکرده برای ما مجهول است. نویسنده در این رساله ارجاعاتی به کتـاب 

). ایوانف عـلاوه بـر ایـن منبـع کـه در کتابخانـه ١٥-١٠: ١٩٣٨(ایوانف، » نصیرالدین توسی نیز داده است
ردازد و ضمن معرفی مفصل این نـواده پنامه شاه طاهر دکنی میشود به ذکر زندگیتاجیکستان نگهداری می

٢داند.الدین او را امام فرقه مؤمن شاهی میالدین و فرزند رضیشمس

وجود صدر الدین محمد «کند: ایوانف دلیل سومی هم در همان مقاله بر وجود چنین انشعابی ذکر می
مجهـول در مـتن قـرار بن حیدر بن شاه طاهر از شاخه محمدشاهی که در اوایل (به جای ذکر سال علامت 

ق در اورنگ آباد فوت کـرده اسـت، هـیچ جزییـاتی از زنـدگی او در ١٠٣٢داده است) متولد شد و در سال 
-کتاب خداوند عزیزشاه که مجموعـه«).دلیل آخر ایوانف این است که ٢٢؛ ١٩٣٨دسترس نیست (همان، 

بان عربی است و بر پایه متن مقـدس های منظوم امام محمدشاهی است. این کتاب به زای ازگفته ها و نامه
(قرآن وحدیث) است و جملات فارسی به صورت اورجینال نقل قول شده است. در ایـن کتـاب عجیـب و 
غریب تنها به صورت از ما گفتن و از شما انجام دادن نگاشته شده است و همچنـین منبـع گاهشـماری بـه 

» مام شیوه ادبیات حدیث کهن را تقلید کرده اسـتکند و نویسنده ترود به قحطی الموت اشاره میشمار می
). ایوانف، عزیز شاه را امام مؤمن شاهی خطاب کرده و هیچ دلیلی برای این عنوان جـز ٢٤: ١٩٣٨(همان، 

آوردن نام کتاب وی روایت نکرده است.
٣عارف تأمر سوری.۳.۲

دهد های آن میعه و شاخهشرح مفصلی از شیالامامهدر کتابمحقق دیگر اسماعیلیه شناس، عارف تأمر، 
ای مؤمن شاهی در حال -دهد. این کتاب تنها منبع فرقهو امامان هر فرقه را معرفی و مختصر توضیحاتی می

حاضر است. قبل از ایشان هیچ کتاب و منبع درون فرقه ای راجع به این فرقه، بحثی به میان نیـاورده اسـت. 
هی مقاله ایوانف (شاخه فراموش شده اسماعیلیه) همـانطور عارف تأمر منابعش را در معرفی فرقه مؤمن شا

کند و پیرامون زندگی نامه شاه طاهر مفصـل براسـاسکه در بحث گذشته از آن سخن به میان آمد، آغاز می
داند. کند و شاه طاهر را یکی از ائمه مؤمن شاهی مینوشته محمدقاسم استرآبادی نقل قول میتاریخ فرشته

کنـد. عـارف تـأمر منبـع دیگـرش یوانف درباره محبعلی قندوزی و کتاب وی را عنوان میاو سپس مطالب ا

دانـد و در ایـن   مطالب ایوانف راجع به شاه طاهر به این دلیل است که وي ایشان را یکی از امامان شاخه محمد شاهی مـی 2.
آید هیچ نشانی از این که وي یکـی از  دهد اما با بررسی آثاري که از تالیفات شاه طاهر به دست میضیحاتی را ارائه میباب تو

.امامان این شاخه باشد وجود ندارد که در جاي خود توضیح داده خواهد شد
ر این زمینه تحقیقاتی به نگـارش  داند و براي همین دعارف تأمر شاعر و نویسنده سوري خود را از پیروان مؤمن شاهی می3.

ترین تالیفات وي عبارت است از: القرامطه: اصلهم، نشاتهم، تاریخهم، حربهم، الفهت و الاظله، مفصـل بـن   درآورده است. مهم
عمر الجعفی، شجره الیقین، الامامه فی الاسلام، علی ابواب الموت، تاریخ اسماعیلیه، اربع رسـائل اسـماعیلیه، خمـس ارسـائل     

.ماعیلیه الدعوه الهادیه که هیچ کدام از این آثار به فارسی ترجمه نشده استاس
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قصیده ای است از شهاب الدین ابی الفراس، هم عصر شاه طاهر، که قصیده ای را در مدح او سروده اسـت 

).١٧٢(تأمر، 
نور من القدسوت زاه زاهر و سنی من الفطموت با باهر

ا نفوس الانبیا مظاهر آو شموس لاهوت تالق نورها و له
من بعده المولی الرضی فانه للمعضلات و کل کبیر جابر

یتلوه مولانا امام زماننا الطاهر المولی العلی الظافرا
قصیده دیگر سروده داعی محمدالجزیره که وی نیز معاصر شاه طاهر دکنی بوده است:

ماذا علیهم لو اجابوا الداعی اتراهم خلقوا بلا اسماع
تخطفها الذیاب بقوهغنم کما رعت فی غیر ارض الراعی

سفن نجاه لمن تملک فیهم و وجودهم من عالم الا بداع
الحاضر الموجود صاحب وقتنا مولی الانامدیهب للملتاعا

)١٧٣، ١٩٩٥(همان؛ 
مت عارف تأمر از رفتن تعدادی از صاحب نامان این فرقه مانند سلیمان بن حیـدر بـه سـ،علاوه بر این

یابند نزد سلطان محمدشـاه آقاخـان سـوم، دهد که چون امام را نمیهند و جستجو برای یافتن امام خبر می
پیوندند. عده ای اندکی بینند و به فرقه قاسم شاهی میامام قاسم شاهی رفته و ایشان را بر رویه امام خود می

مین سبب به شام برگشته و با عنوان جعفری و بر پذیرند. به همخالفت کرده  آقاخان سوم را با عنوان امام نمی
). عارف تأمر اولین محقق مـؤمن شـاهی اسـت کـه ٤٨: ١٣٩٦کنند (دفتری، پایه فقه شافعی، انشعاب می

اسامی امامان مؤمن شاهی را در کتابش آورده است. لازم به ذکر است که اسامی ائمه مؤمن شاهی در هـیچ 
عارف تأمر هم تعدادی را براسـاس مقالـه ایوانـف و مـابقی را «ده است و منبع و کتابی به طور دقیق ذکر نش

).١٥١(معزی، » بدون ذکر منبع آورده است
٤فرهاد دفتری.٣.٣

پس از ایوانف و تأمر، دفتری نیز با تکیه بر منابع این دو نویسـنده انشـعاب در امامـان نـزاری را بیـان کـرده 
داند و علت آن را هم از همان انشعاب را از زمان مؤمن شاه میاست، با این تفاوت که وی با توجه به منابع، 

لمعـات ). دفتـری بـه ٥٠٥: ١٣٧٥محبعلی قندوزی برداشت کـرده اسـت (دفتـری، ارشاد الطالبیننسخه 

فرهاد دفتري کار مطالعه و تحقیق درباره اسماعیلیه را از حدود سی سال پیش شروع کرد. وي آغاز مطالعات اسماعیلی خود 4.
(دهباشـی،  » باشـد عات اسـماعیلیه لنـدن مـی   وي اکنون رئیس مشترك موسسه مطال«داند. را از طریق آشنایی با آثار ایوانف می

1373 :191-205(.
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داند و به نقـل کند و اشعار آن را دلیلی بر وجود چنین انشعابی میهم بنا بر گفته ایوانف اشاره میالطاهرین

پردازد. م در جستجوی امام محمد شاهی می١٨٨٧ق/ ١٣٠٤ز فرستادن هیأتی به هند در سال عارف تأمر ا
آورد و اندکی بعد اکثریت نزاریـان محمـد شـاهی در سـوریه بـا هیئت از این جستجو توفیقی به دست نمی

به جعفریه سلطان محمد شاه آقاخان سوم بیعت کردند. بنا بر اعتقاد دفتری محمد شاهیان سوریه که امروزه
باشند که در مصیاف، قدموس و چند روستای همجوار زنـدگی هزار نفر می١٥شوند، در حدود شناخته می

رسـد های عارف به این نتیجه مینیز مجدداً بر طبق دادهتاریخ معاصر اسماعیلیانکنند. دفتری در کتابمی
دانـد وی عارف تـأمر را هـم از ایـن فرقـه میکه هم اکنون تعدادی از پیروان این فرقه در شام ساکن هستند. 

مزاری کـه در الجماسـه در نزدیکـی قـدموس در کشـور سـوریه «). هم چنین اشاره به ٤٨: ١٣٩٦(دفتری، 
: ١٣٩٦دانـد (دفتـری،امروزی به نام مولانا رضی الدین مشهور است، دارد و آن را منسوب به ایـن امـام می

٤٩.(
یم معزی.٣.٤ ٥مر

که در این زمینه نظراتی را ارائه کرده است. تفاوت نظر او با دیگـر مورخـان ایـن معزی محقق دیگری است 
انـد از: کنـد کـه عبارتداند و دلایلی اشـاره میاست که وی انشعاب را از زمان محمد فرزند مؤمن شاه می

صـورت اول آنکه نام مؤمن شاه در منابع قدیمی قاسم شاهیان آورده شده است. اگر انشعاب از زمـان وی «
بود. در ثانی، پیروان مؤمن شاه اگر گرفته است نام وی نباید در لیست قدیمی قاسم شاهیان به عنوان امام می

-٨٨(معـزی، » بایست دیگر محمدشـاه نامیـده شـونداین انشعاب در زمان وی صورت گرفته است، نمی
الـب دیگـری را نیـز در در صفحات متعدد به جز دلایـل ایوانـف مطتاریخ بدخشان). معزی در کتاب ٨٩

کنـد و تبلیـع شـیعه اثنـی عشـری از سـوی شـاه طـاهر دکنـی را بـه دلیـل نزدیکـی اثبات انشعاب بیان می
). بـه اعتقـاد او چـون در بدخشـان تعـدادی از ١٨٣دانـد (معـزی، محمدشاهیان و فرقه اثنـی عشـری می

شری ذکر شده است، بنابراین چون شـاه کردند و در بیاضات اسماعیلیان نام ائمه اثنی عاسماعیلیان تقیه می
طاهر امام محمدشاهی است؛ احساس نزدیکی با این فرقه منجر به تبلیغ اثنی عشری در هندوستان توسـط 

تعدادی قصیده از امری شیرازی شـاعر اسـماعیلیه مسـلکی کـه «شاه طاهر شده است. معزی نقل کرده که 
مدح امامان اثنـی عشـری در جـای جـای اشـعارش تابع فرقه محمدشاهی است به دست آمده که در عین

رسد که نام او را خواند اشاراتی دارد و در جایی نیز به نظر میدرباره امام وقت اسماعیلی که وی را مهدی می
ق است که ایـن ٩٨٧ق و ٩٨٢های که او اشاره کرده سال ). تاریخ١٨٥(همان، » محمد معرفی کرده باشد

اسماعیلیان ایران پس از سقوط المـوت، بـا   «مریم معزي دیگر محقق نزاري شناس معاصر در پایان نامه ارشد خود با عنوان: 5.
 ـ» تاریخ اسماعیلیان بدخشان«و کتاب » تکیه بر دوران معاصر زاري پـس از المـوت رخ   اعتقاد دارد که انشعاب در میان امامان ن

.داده است. دلایل ایشان هم تکرار مطالب ایوانف، عارف تأمر و دفتري است
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مورخان از امامان مؤمن شاهی است. اما مشخص نیست که منظور او از فـردی دوران مصادف با بی خبری 

). دلیل دیگری که معزی بـرای ارتبـاط میـان محمدشـاهیان و اثنـی ١٨٥موسوم به محمد، کیست (همان، 
کننـد کـه کند اشعار و بیاضاتی است که نسل به نسـل در مراسـم مـذهبی خـود اجـرا میعشری مطرح می

ایشان در شغنان تاجیکستان شاهد خطبه یـک زوج جـوان «قد شیعیان اثنی عشری دارد شباهتی به مراسم ع
بوده است که خلیفه عنوان مردان مذهبی آنان در هنگام خواندن خطبه عقد که تقریباً شـباهتی بـا آن چـه در 

، اعـلام شـود نداشـتمیان شیعیان اثنی عشری ایران رواج دارد و در چنین مواقعی به زبان عربی خوانده می
کرد که این زوج را برابر سنت جعفزی به عقد یکدیگر درآورده است، نه مثلاً برابر سنت اسماعیلیان یا غیره. 

تواند شامل امامیه و اسماعیلیه بشود، معمولاً به اثنـی عشـری گفتـه در حالی که شیعه جعفری، اگر چه می
: ١٣٩٥خواننـد (همـان، ر سـوریه جعفـری میشود. قابل ذکر است که پیروان فرقه محمدشاهی را نیز دمی

). سنت جعفـری و وجـود فرقـه جعفـری سـاکن در سـوریه کـه بنـا بـه گفتـه ایوانـف از بازمانـدگان ١٩٠
).١٠: ١٩٣٨محمدشاهیان  نشان از ارتباط و نزدیکی محمدشاهیان و اثنی عشری دارد (ایوانف، 

به نام خداونـد «تاریخ گیلان ودیلمستان های ظهیر الدین مرعشی در کتابوی همچنین بر اساس داده
محمد اشاره کرده است که شاید بتوان وی را با امام نزاریان محمد شاهی محمد ابن مؤمن شاه یکی دانست 

آید که در منابع غیر فرقه ای فقط ظهیر که در دیلم ظهور کرد و دوباره بر قلعه الموت دست یافت به نظر می
اوند محمد کرده است، که در این که آیا او در سلسلهٔ رهبران مؤمن شاهی بوده الدین مرعشی اشاراتی به خد
).٨٨: ١٣٧٢(معزی، » است شک و تردید وجود دارد

نقد منابع مورد استناد محققان مدعی انشعاب در فرقه اسماعلیان نزاري.4
یخیالف: منابع تار

اند با این حال با همانطور که اشاره شد پس از سقوط الموت منابع تاریخی در مورد اسماعیلیه سکوت کرده
توان نشانه و ردی از امامان اسماعیلیه، بعضی از داعیان و حجتان این فرقـه در منـابع یافـت. تأمل بیشتر می

بینیم و یـا یی از وجود چنین انشعابی نمـیولی با بررسی و تحقیق در این منابع غیر فرقه ای هیچ اثر و رد پا
هـا درج نشـده اسـت. اسـنادی کـه نام هیچ یک از امامان نزاری با عنوان مؤمن شاهی یا قاسمشـاهی در آن

اند؛ یکی زندگی نامه شاه مورخان معاصر از میان منابع غیر فرقه ای برای ایجاد این انشعاب به آن تکیه کرده
باشدرات مرعشی در تاریخ گیلان به نام خداوند محمد میطاهر دکنی است و دیگری اشا

شاه طاهر دکنی یکی از داعیان سرشناس اسماعیلیه در زمان شاه اسماعیل صـفوی بـوده اسـت. کـه در 
)، تذکره العارفین (هـدایت، ١٤٠)، طرایق حقایق (معصوم علیشاه، ٢/١١٤(استرآبادی، تاریخ فرشتهکتاب
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) مفصل به ٣٥٣(شوشتری، مجالس المومنین) و٤٣(سام میرزا، تحفه سامیتذکره )، ١٦٠رضاقلی خان: 

زندگی نامه شاه طاهر دکنی به عنوان یکی از روسا و یا داعیان اسماعیلیه پرداخته شـده اسـت. لازم بـه ذکـر 
.انداست که در هیچ یک از این منابع شاه طاهر را با عنوان امام، آن هم امام مؤمن شاهی، معرفی نکرده

کنند، آن هم نه به طور قطـع و در زمینه خداوند محمد نیز تنها منبعی که دفتری و معزی به آن اشاره می
باشد که ذکری از خداوند محمد در آن آمده اسـت. در تـاریخ گـیلان ) می٥٣یقین، تاریخ گیلان (مرعشی،

محمدشاه، پسر مـؤمن شـاه آن را همان«عنوان نشده که وی پسر مؤمن شاه است؛ اما هر دو مورخ معاصر، 
).٨٠: ١٣٧٢(معزی، » می داندکه پس از سقوط الموت، توانسته است مجدد مدتی بر الموت حاکم شود

شود) کـه از سـوی شـاه عبـاس اول در کتیبه سنگی (هم اکنون در موزه چهار فصل اراک نگهداری می
خلیل الله اول امـام نـزاری در دسـت مبنی بر چگونگی اخذ مالیات از اهالی روستای انجدان در زمان شاه 

ذکـر کـرده اسـت و هـیچ » سیادت رفعت امیر شاه خلیل الله انجـدانی«است نام شاه خلیل را با این عنوان 
). این زمان نزدیک به چهارصد سال ١٣٠٦کند (شهر رجب سنه اشاره ای به امام و یا رهبر قاسمشاهی نمی

اگر انشعابی بعد از مرگ او رخ داده بود شاه عبـاس بـه دلیـل گذرد و از مرگ شمس الدین محمد تبریزی می
آورد. همچنـین در سـنگ قبرهـای بـاقی خصومتی که با اسماعیلیان داشت قاعدتاً ذکری از قاسمشاهی می

شـود. مانده از امامان نزاری در انجدان و کهک هیچ نام و نشانی از لقب قاسم شاه یا قاسمشاهیان دیده نمی
ن نزاری اگر انشعابی رخ داده بود در سنگ قبرها به معرفی خود و تاکید بر فرقه قاسمشـاهی از لازم بود اماما

کردند.بابت اثبات خود می
موضـوع انشـعاب را موضـوع درون فرقـه ای «پس از گذر از منابع غیر فرقه ای چـون برخـی مورخـان 

شدن موضوع راهگشا خواهـد بـود. ) در نتیجه، تحلیل و بررسی این منابع در روشن١٠٧(کرون، » داندمی
حتی اگر انشعاب یک موضوع درون فرقه ای بوده باشد و ربطی به منابع غیرفرقه ای نداشته باشد باید منـابع 
فرقه محکم، متقن و مسند باشند و براساس اصول و عقاید که پیش تر در مورد آن توضـیح داده شـد، چنـین 

تواند در این زمینـه پاسـخ نسخه خطی و چندین قصیده شعر نمیانشعابی را اثبات نمایند؛ صرفاً وجود یک
گو باشد.

(پس از سقوط الموت)منابع اسماعیلیان نزاریب: 
بیشتر منابع درون فرقه ای نزاریان متعلق به منابع قاسم شاهی است. منابع فرقه ای مؤمن شـاه کـه در زمینـه 

منابعی که مورد استناد محققانی چون ایوانـف و تـأمر باشند و این اند بسیار محدود میانشعاب سخن رانده
توان به سه بخش تقسیم کرد: منابع فرقه ای بدخشان، منابع فرقه ای سوریه و منابع فرقـه اند را میقرار گرفته
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ها را به تعبیر این مورخان از منابع متقدم مؤمن شاهی دانست کـه هـیچ کـدام توان هر سه آنای هند که می

نشده است.چاپ منتشر 
٩٢٤ارشاد الطالبین نوشته محب علی قندوزی که تألیف آن به سال «از جمله منابع فرقه ای بدخشان، 

) این تاریخ فقط در نسخه استفاده شـده ایوانـف وجـود ١٠: ١٩٣٨(ایوانف، ». م نسبت داده شد١٥٢٣ق /
های معزی در بیاضات و تحلیلی) همانطور که قبلاً آورده شد مابقی منابع ٤٠: ١٣٩٥داشته است. (معزی، 

های از اشعار و مراسمی که ایشـان شـاهد آن بـوده اسـت را کتاب تاریخ اسماعیلیه بدخشان است که نمونه
).١٨٥-١٨٣: ١٣٩٥اند (معزی، شاهد مثالی برای وجود چنین انشعابی ذکر کرده

هـای اعیلیه شـام بـه ناماز منابع سوری نیز سه قصیده به زبان عربی موجود است کـه بـه داعیـان اسـم
» ) و محمـد شـیخ سـلیمان ابـن حیـدر٩٤٧یـا ٩٣٧شهاب الدین ابوفراس، ابن قاضی نصر دیلمـی (د. «

هایی از هر قصیده توسط عارف تأمر چاپ شده است کـه نـام امامـان ). قسمت١٧٣منسوب هستند (تأمر، 
باشند.اند که عمدتاً بدون ذکر منبع میکردهها ثبتهایی را در ارتباط با آنها و تاریخمذکور، پاره ای نشانه

لمعات الطاهرین سروده غلام علی بن محمد که تنها اثر محمد شاهی هند بـه «از منابع فرقه ای هند، 
).١٠: ١٩٣٨(ایوانف، ». م نوشته شده است١٦٩٨ق/ ١١١٠سال 

تجزیه و تحلیل ادعاي انشعاب در فرقه اسماعیلیان نزاري.5
ن شاهیمنابع مؤمالف: 

محبعلی قندوزی مورد توجه اسماعیلیه پس از الموت و امروز نیست. نام این نویسنده در هـیچ یـک از 
کتب ومنابع فرقه ای و غیر فرقه ای نیامده است ایوانف براساس نامی که بر یکی از صفحات آن نوشته شـده 

هیج سنت اسـماعیلی در هـیچ یـک از داند. این کتاب به عنوان مرجع برای نام مؤلف این اثر را قندوزی می
های مورخان استفاده نشده است.داده

هـا نکـرده اسـت درباره قصاید و منابع سوری نیز عارف تأمر در نقل این قصاید ذکری از منبع و سند آن
مصـطفی غالـب «دانـد. این که این منابع را چگونه به دست آورده و در کجـا دیـده اسـت هـیچ کـس نمی

زنامه نگار سوری) چندین بار از او خواسته که این منابع و اسناد را به او نشان دهد تا عکسـی (نویسنده و رو
). ١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکتر شاه خلیلـی » ها تهیه کند ولی ایشان زیر بار نرفته استبه عنوان سند از آن

). ایـن قصـاید و ٦٤: ١٣٩٦(دفتـری، » ظاهراً جز خود او هیچ کس به این منابع دسترسی نداشـته اسـت«
اشعار همه منسوب به این داعیان هستند لازم به ذکر است که هیچ منبعی اشاره ای به این اشعار نداشته تأمر 

اند. در مورد لمعات الطاهرین منبع فرقه ای هنـد نیـز لازم بـه ها اشاره کردهو دفتری هم به منسوب بودن آن
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وجـه بـه وجـود تعـداد کثیـری از پیـروان ایـن فرقـه در ایـن ذکر است که تاریخ مکتوب اسماعیلیه هند با ت

های مدیدی در هند به سر برده است؛ اما به جز این اثر که اشاره باشد ایوانف مدتسرزمین، بسیار غنی می
کوتاهی به یکی از ائمه مؤمن شاهی داشته است، هیچ منبع مکتوبی که اشـاره ای بـه ایـن انشـعاب و فرقـه 

اشد، در حال حاضر وجود ندارد.مؤمن شاهی داشته ب
نکته قابل ملاحظه این که این معدود آثار هم که از مؤمن شاهیان باقی مانده و از شقاق و جـدایی یـاد 

اند و حتی درباره تـاریخ کند در مورد اوضاع و احوالی را که باعث این شقاق و جدایی بوده سکوت کردهمی
امام رخ داده است نیز با هم توافق ندارند.دقیق این اختلاف که بر سر جانشینی کدام

بعد از فوت شمس الدین محمد بین دو پسـرش قاسـم شـاه و «بنابر روایت شفاهی اسماعیلیان سوریه 
منبع فرقه ای بدخشـان، ارشاد الطالبین) و بر اساس کتاب ٨٤٧: ١٣٧٥(دفتری، » مؤمن شاه اختلاف افتاد

).  ١٠: ١٩٣٨(ایوانف، » ن مؤمن شاه و قاسم شاه رخ داد استانشعاب بعد از مرگ شمس الدین محمد بی«
اند و ، تنها اثر مؤمن شاهی هند، محمدشاه و قاسم شاه پسران مؤمن شاه بودهلمعات الطاهرینبنابر مطالب 

» پس از اختلاف میان این دو انشعاب امامان نـزاری بـا عنـوان محمدشـاه و قاسـم شـاهی رخ داده اسـت«
(دفتری، همانجا).

منابع قاسم شاهیب: 
شـود در واقع در منابع قاسم شاهی که تقریباً تمامی منابع باز مانده از نزاریان بعد المـوت را شـامل می

شود. با مراجعه به تألیفاتی کـه از داعـی انجـدانی، فـدایی هیچ اشاره ای به این انشعاب و جدایی دیده نمی
، خاکی هراتی و غیره باقی مانده است این نکته به ذهن خراسانی، ابواسحاق قهستانی، شهاب الدین حسینی

کردند و در باب گردد که اگر چنانچه چنین انشعابی رخ داده بود، این منابع باید اشاراتی به آن میتداعی می
کردند.حقانیت خود و اثبات امامت قاسمشاهی مطالبی را بیان می

ق وفـات یافتـه ۸۸۵سـت مستنصـربالله در سـال داعی انجدانی معاصر دوره مستنصربالله انجـدانی ا
) شعر داعی انجدانی با توجه به اینکه نزدیک تر به تاریخ ایجـاد انشـعاب بـوده ٥٣: ١٩٣٨است. (ایوانف، 

ق نوشته شده قدمت بیشتری دارد، از طرف دیگر داعی ۹۲۴است از کتاب محب علی قندوزی که در سال 
عاب بوده است پس اطلاعات او دقیق تر و مستندتر از آثار بدخشـان انجدانی در ایران و محل وقوع این انش

باشد. در قصیده بلند منسوب به داعی انجدانی که در ذریه نامه ائمه اسماعیلیه از علی (ع) هند و سوریه می
تا مستنصر بالله دوم است، چنین آورده شده است

شمس الدین بود محمد که وی از عالم دین تابنده درخشان یابیتافت چون محمد که
بعد از او بود خداوند به حق مؤمن شاه که خرد در وصفش عاجز و حیران یابی
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شاه مسموم علا الحق و الدین قاسم شاه ه حسن دانش همه قابل غیران یابیک

.(نسخه خطی: آرشیو شخصی دکتر شاه خلیلی)
.مولانا شمس الدین محمد، مولانـا عـلا «..نویسد: ابواسحاق قهستانی نیز در معرفی امامان نزاری می

الدین مؤمن شاه، مولانا قاسم شاه، مولانا علا الحق و الدین قاسم شاه، ابن قاسم شاه، مولانا عماد الحـق و 
).٢٩(قهستانی، » الدین اسلام شاه، مولانا اسلام شاه ابن اسلام شاه و مولانا جلال الحق مستنصر بالله

ق و همزمان با مستنصربالله ثـانی از امامـان دوره انجـدان اسـت وی از ٩٢٠خواه هراتی در سال خیر
کنـد. سوی این امام نزاری حجت بوده است و در کتاب کلام پیر به خاطرات خود در این زمینه اشاراتی می

که با توجه بـه سـخنان خیرخـواه هراتـی امامـان «معماری در پایانامه ارشد خود به این تحلیل رسیده است 
انجدان با پیران و داعیانی که در بعضی مناطق ادعـای اسـتقلال داشـته و وجوهـات شـرعی را بـرای نزاری

کردنـد مـورد عتـاب امامـان نـزاری بـه فرستادند یا بنا بر نظر خـود آن وجوهـات را هزینـه میانجدان نمی
» داردخصــوص مستنصــر باللــه ثــانی قــرار گرفتــه بودنــد کــه خیرخــواه هراتــی بــه مــواردی از آن اشــاره

حال چگونه ممکن است این امام نزاری هیچ برخوردی با رقیبان خود امامان شاخه ٦).١١١-١٠٩(معماری،
ات جوانمردی که از مستنصر بالله ثـانی (انجـدانی) مؤمن شاهی نداشته باشد؟ در کتابی نیز با عنوان پندی

و اخلاقی پرداخته است هیچ رد پـایی امام نزاری انجدان باقی مانده است در آن به نکات اعتقادی، اصولی 
شود. علاوه بر این نکته هراتی در باب معرفی ائمه نزاری مانند بقیـه منـابع، مـؤمن از این انشعاب دیده نمی

مولانا شمس الدین محمد، مولانا مـؤمن شـاه، «نویسد: دهد و چنین میشاه را در رده امامان نزاری قرار می
ه، مولانا عماد الحق و الدین اسلام شاه و مولانا اسلام شـاه ابـن سـلام شـاه و مولانا قاسم شاه ابن قاسم شا

).٤٨(هراتی، » مولانا غریب شاه و مولانا بوذر علی شاه
ها اسم مـؤمن شـاه را از نسـب ترین منابع نزاری هستند که در نوشتن ذریه نامهمنابع یاد شده از قدیمی

شود که اگر چنین انشعابی رخ داده بود، چـرا نـام مـؤمن رح میاند. حال این پرسش مطها حذف نکردهنامه
اشـعار و بیاضـاتی پـس از «ها حذف نشده است؟ آنچه مسلم است ایـن کـه در قصـاید، شاه از نسب نامه

). ١٠٥: ١٣٧٢(معـزی، » داننـدشمس الدین محمد تبریزی ابتدا مؤمن شاه و بعد هم قاسم شاه را امـام می
د در بیاضات، اشعار و قصایدی که از این داعیان بر جای مانده بود نـام مـؤمن شـاه اگر انشعاب رخ داده بو

شد.حذف می
باشد. این کتاب یک منبع درون شهاب الدین حسینی صاحب کتاب خطابات عالیه پسر آقاخان دوم می

از مشـهد بـرایم ارسـال کـرده بـود      آنهـایی را از  امه خانم معماري که یکی از دوستانم عکسناین قسمت را عیناً از پایان6.
برداشت کردم که صفحات هم به درستی ذکر شده است.
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ه نـام فرقه ای نزاریان ایران است که توسط خاندان امامت نگاشته شده است. ایشان اولـین کسـی اسـت کـ

» دلیلـی بـر ایجـاد انشـعاب«مؤمن شاه را از نسب نامه امامان نزاری حذف کرده است. معزی حذف آن را 
). و پس از او هم بقیه نویسندگان جماعت اسماعیلیه این کار را بـه تبعیـت از ١٠٢: ١٣٧٢داند (معزی،می

از آنکه چندی زنـدگی داشـت شمس الدین محمد بعد«آورده است: ٤١اند وی در خطابه ایشان انجام داده
به دار بقا رحلت نمود و پسرش قاسم شاه به جایش بود ... پسر احمد شاه ولیعهد او بود که او را اسلام شـاه 

» گویند ... پسرش محمد شاه مسند نشین امامت بود و بعد از او علی شـاه کـه لقـبش مستنصـر باللـه بـود
).٤١(حسینی،

ینی در زمان آقاخان سوم نام مؤمن شاه حذف گردیده است کـه فقط در خطابات سیدشهاب الدین حس
دلایل آن ربطی به این انشعاب ندارد. چون پیرامون آن توضیحی داده نشده است ظـاهراً سیدشـهاب الـدین 
حسینی مؤمن شاه را لقب قاسم شاه دانسته و به همین دلیل اسم او را از میان اسامی ائمه نزاریان حذف کرده 

دلیل این حـذف را مسـائل درون «ه در مصاحبه ای که با دکتر شاه خلیلی داشته است. خلیلی است. نگارند
دانند که ربطی به موضوع انشعاب نداشته اسـت و بایـد در ایـن زمینـه یـک پـژوهش جداگانـه فرقه ای می

.)١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکتر شاه خلیلی » صورت گیرد که در جای خود به توضیح آن پرداخته شود
اگر حذف مؤمن شاه دلیلی بر پذیرش انشعاب از سوی سید شهاب الـدین حسـینی بـود پـس چـرا در 

داند و با احتـرام صفحاتی از کتاب خطابات از شاه طاهر مطالبی را بیان و حتی وی را از بنی اعمام خود می
رسد و از بنی ما میشاه طاهر که در نسبش به شمس الدین محمد بن خورشاه اجداد «کند. از ایشان یاد می

کـرد کـه از طـرف شـاه اسـماعیل اعمام ماست. او در زمان شاه اسماعیل در کاشان دعوت به دین حـق می
تهدید شد وتوسط وزیر شاه اسماعیل میرزا حسین اصفهانی که از حامیان ما بود خبردار شـد و تـدریس در 

اگر شاه طـاهر رقیـب خانـدان قاسمشـاهی ).٤٣-٤٢(حسینی، » کاشان را رها و از راه دریا به هند رفت...
گردید.شد، نباید با این عنوان از وی دفاع میمحسوب می

شهاب الدین حسینی در خطابات به انشعاب اسماعیل و موسی کاظم (ع)، نزار و مستعلی، و نزاریان و 
کنـد؟ فـدایی می). چرا هیچ اشاره ای به ایـن انشـعاب و رد آن ن٤٥-٤٣کند (همان،امام شاهیان اشاره می

خراسانی نویسنده پس از سیدشهاب الدین حسینی است و به پیروی از سید شهاب الدین نام مؤمن شـاه از 
». مؤمن شاه لقب قاسـم شـاه بـوده اسـت«نسب نامه امامان نزاری حذف کرده و در توضیح آورده است که 

بـه پایـان رسـانده اسـت. وی ۱۹۲۰این کتاب را در سال» هدایته المومنین الطالبین«) مؤلف ١١٨(فدایی،
ها در هند به سر برده است و به کتابخانه اسماعیلیان در بمبئی دسترسی داشـته اسـت چطـور متوجـه مدت

شـاه طـاهر بـه «ایجاد انشعاب بعد از الموت نشده و در کتاب خود به آن اشاره ای نکرده اسـت و حتـی از 
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ی خراسانی نسب شاه طاهر را در کتاب هدایه المـومنین ). فدای٥٠١: ١٣٨٥(دفتری، » نیکی یاد کرده است

خلاصه کلام از نسب شاه محمد طاهر المطلوب به مؤمن شاه بن اسلام شـاه بـن قاسـم «نویسد: چنین می
).١٢٣-١١٨(فدایی، » شاه بن محمد بن زردوز ملقب به شمس تبریزی

ن مطلبـی را در رابطـه بـا سـفر داعیـان در میان آثار معاصر کتاب بزرگان قاین و تاریخ اسماعیلیه قهستا
اسماعیلی به هند و شرکت در گردهمایی شاه طاهرآورده اند. این که این گردهمـایی در چـه زمـانی رخ داده 

های در زمان حضور شاه طاهر دکنی در هند به منظور برنامه«مشخص نیست همین قدر مشخص است که 
مـردی «نویسـد: ) وی در معرفی میرزا کوچک قائنی می٣٢٧(سعیدزاده،». آینده فرقه اسماعیلیه بوده است

فاضل و دانشمند از داعیان اسماعیلیه بود که در سده دهم می زیست از جمله افرادی است که در کنفـرانس 
سران اسماعیلیه در هند شرکت کرده است. پس از مسـافرت شـاه طـاهر معـروف بـه دکنـی کـه از داعیـان 

جمـع کثیـری از داعیـان از اطـراف و اکنـاف جهـان بـه هنـد رفتـه و درایـن شود بااسماعیلیه محسوب می
). فدایی خراسانی در کتاب هدایت المومنین اسامی افرادی کـه بـه ٣٢٧(همان، » گردهمایی شرکت کردند

).١٣١این سفر رفتند ذکر کرده است (فدایی، 
هـا؛ مـلأ ند را بـا ذکـر اسـامی آنمؤلف کتاب تاریخ اسماعیلیه در قهستان نیز سفر داعیان قهستان به ه

رستم قاینی ملأ حسین قاینی، میرزاکوچک قاینی و ملأ محمد قونی که در زمـان امامـت ذوالفقـار علـی در 
) همچنین در مجالس المومنین درباره شاه طـاهر آمـده اسـت کـه ٢٩٥ق آورده است. (فرقانی، ٩٢٠سال 

آبادی قصد جان شاه محمـد طـاهر ابـن رضـی الـدین شاه اسماعیل به اغوای سید میر جمال الدین استر «
). شوشـتری شـاه طـاهر را از روسـای اسـماعیلیه ١٦٩(شوشـتری، » حسینی از روسای اسماعیلیه نمود...

توان متوجه شد که وی حجت بوده نه امام.داند چون از جمع رییس یعنی روسا استفاده نموده میمی
اب آورده است ارتبـاط نزدیـک بـین محمدشـاهیان و اثتـی دلیل دیگری که معزی برای اثبات این انشع

عشری است، این ارتباط و نزدیکی را در میان ائمه انجدان وجود نـدارد؟ در سـنگ قبرهـایی کـه از امامـان 
: ١٩٣٨ها نام ائمه اثنی عشری تراشیده شده اسـت (ایوانـف، انجدان و کهک باقی مانده است در تمامی آن

٥٥-٥٤.(
بسـیاری «انـد، ولـی بنـابر اسـناد و مـدارک محققین علت این امر را تقیه اعـلام کردهاگر چه برخی از

(معـزی، » اسماعیلیان در این دوران آزادی دینی و مذهبی داشتند و ائمه این طریقت نیز شناخته شده بودنـد
قصایدی ). پس نزدیکی گروهی در میان اسماعیلیان بدخشان به شیعیان اثنی عشری و سرودن اشعار و ١١٨

تواند دلیل منطقی بر ایـن در این منطقه به این مضمون و تبلیغ شاه طاهر دکنی در هند برای اثنی عشری نمی
نظریه و شکل گیری آن باشد.
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رضـی الـدین از جملـه ملاحـده «در بـاب رضـی الـدین آورده اسـت: تاریخ رشیدیمعزی به نقل از 

ستاده این شاه رضی الدین را که پیرزاده ایشان اسـت از کوهستان (قهستان) است و مردم کسی به سیستان فر
).  پیرزاده از القاب بزرگان اسماعیلیه است نه امام اسماعیلیه.١٦٢(معزی، » آن جا طلبیدند

مصطفی غالب و فرقانی هر دو در معرفی مؤمن شاه، وی را برادر قاسم شاه وحجت وی به سمت شیراز 
ه داعیان زیادی به دیـار اسـماعیلیان فرسـتاد ... بـرادرش مـؤمن شـاه را قاسم شا) «٤٠٩دانند. (فرقانی، می

).٨٤(غالب، » حجت فارس خراسان و قزوین و الموت تعیین کرد
مطلب پایانی این که چرا از امامان مؤمن شاهی فقط از شاه طاهر دکنی مختصر زنـدگی نامـه ای بـاقی 

های چه شفاهی نباید به نقل از داستان و زنـدگی نامـهاست؟ آیا پیروان کثیر این امامان چه به صورت کتبی 
شاهی هم از او بـه احتـرام یـاد ها بپردازند؟ اگر شاه طاهر امام مؤمن شاهی است پس چرا در منابع قاسمآن

اند؟ و این که هیچ آثار مادی از آنان بر جـای نمانـده شاهی نبودهشده است؟ مگر ایشان رقیب امامان قاسم
شاهی با که در کتاب دفتری آمده، منسوب به ایشان است. اگرچه از ارتباطات امامان قاسماست؛ آن چه هم

)، اما هیچ اشاره و ١١٥حاکمان زند، افشار و قاجاریه در منابع تاریخی به مواردی اشاره شده است (معزی، 
شود.رد پایی از ارتباط آنان با حاکمان ایران در منابع تاریخی دیده نمی

نتیجه
توان به این نتیجه دست یافت که ایوانف اولین اسماعیلیه شناس معاصر بر ها میها بررسی و تحلیل این دادب

هایی که به دست آورده است، ادعای چنین انشعابی را در میان امامان نزاری داشته و سه نویسنده اساس داده
اند. نکته جالب ایـن بر این ادعا افزودههای خود، دلایلی راهای ایوانف و تحلیلدیگر هر کدام براساس داده

کننـد، حتـی بـر سـر گیری این انشـعاب اشـاره نمیکه هیچ یک از این مورخان به شرایط و چگونگی شکل
اند یا بـدون ماخـذ چگونگی این جدایی وحدت نظر نیز، ندارند. این محققان نیز اغلب مطالبی را که آورده

ورت سینه به سینه مطابق سنت اسماعیلی است که عمدتاً هم قابل است یا  بر اساس مطالب نقل شده به ص
.اثبات نیستند

از طرفی دامنه جغرافیایی این مذهب در شرق تا منـاطق بدخشـان، در غـرب تـا شـام و در جنـوب تـا 
هندوستان کشیده شده است. دور بودن این مناطق از مقر امامت (آذربایجان، انجدان وکهک) و در دسترس 

ای را در میان پیروان این مذهب ایجاد کرده است که با دیدن یکی از فرزندان خاندان ام، چنین شبههنبودن ام
های پنهانی اسماعیلیه، اند. همچنین تبلیغات و فعالیتامامت، او را امام قلمداد کرده و پیرو او خوانده شده

ات منفی رقبای مذهبی و سیاسـی ایـن رسانی در ساختار تبلیغاتی آنان، تبلیغهای اطلاععدم وجود سازمان
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ی انشـعاب در فرقه و اطلاعات اشتباه و توأم با بغض منابع حکومتی علیه آنان، عامل دیگری در ایجاد شبهه

میان نزاریان بوده است. گزینشی و موردی برخورد کردن محققان با منابع و اسناد و گاهی عدم آشنایی عـوام 
تأثیر نبوده است.اسماعیلی، در شکل گیری این ذهنیت بیبا مفاهیم سلسله مراتبی سازمان 

های آنان نیز در امـر دعـوت بسـیار شاهی و فعالیتنهایتاً آنکه اطلاعات به دست آمده از امامان مؤمن
اندک است. بر اساس همین مقدار اطلاعات موجود، اکثریت جامعـه نـزاری، در گذشـته از امامـان مـؤمن 

مار کثیری از آنان تا اواخر قـرن دهـم در دیلـم، بدخشـان، افغانسـتان، حـوالی کردند و ششاهی پیروی می
جیحون، شبه قاره هند و شام وجود داشتند. اما چرا با این تعداد کثیر، نام، زندگی و فعالیت این رهبران برای 

فرقه و انشـعابی تواند در اثبات این که اصلاً چنین شود میما نامعلوم است؟ جوابی که به این سؤال داده می
شکل نگرفته باشد؛ یاری رسان باشد.
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، ترجمــهٔ فریــدون بــدره ای، ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــلاب اســلامی، اســماعیلیهفرقــههاجســن، مارشــال، 

.١٣٦٩تهران،
، دارالخلافه تهران، چاپ سنگی، تهران، انجمن آرای ناصریهدایت، رضاقلی خان امیرالشعراء، متخلص به هدایت،

١٣٤٩.
W.Ivanow, “TOMBS OF SOME PERSIAN ISMAILI IMAMS” n.s.XIV: 4962
j.B.B.R.A.S (1938).
W.Ivanow, “A FORGETTEN BRANCH OF THE Ismailia”
JRAS.PP. 5759 (1938).
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in the intellectual and ideological principles and fundamentals. This
research is intended to explain this subject historically with an
objective look at the events and documented historical and
intellectual events that have been collected through fieldwork.
Keywords: Nazarene Isma‘ilīs, Mu’minshāhī, Qāsimshāhī, Anjadan.
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Lahori.
A Critical Analysis of the Researchers’ Approach in Claiming

the Formation of Mu’minshāhī Sect

Ma’soome Khorshidi, Ph.D. Graduate in History of Islam, Tehran
Science Research University
Dr. Abdullah Naseri Taheri, (Corresponding Author), Associate
Professor, Al-Zahra University
Dr. Sina Forouzesh, Associate Professor, Tehran Science Research
University
After the fall of Almut and death of Khurshah, the Nazarene

Isma‘ilīs’ job did not come to an end; rather, his son, Shams al-Dīn
Muhammad went to Azerbaijan along with his followers and after
that the clandestine period of the Nazarene Imams began. After that,
due to the special political situation of the followers of this sect, it was
difficult to distinguish their Imams from their advocates (dā‘īs). Lack
of sources and insufficient information inculcated the researchers that
a branch called Mu’minshāhī and Qāsimshāhī had formed in this
period. The main theme of the present research is to clarify on what
theoretical basis the researchers have come to believe in the creation
of such branching and whether this branching has occurred only at
the appellation level of the two Isma‘ilī Imams or there is a difference
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Keywords: T’arīkh-i Bayhaq, Ali b. Zayd b. Bayhaqī, Scholars of
Bayhaq, Majma‘ al-Ādāb, Mu‘jam al-Udabā.

Positions of the Indian Subcontinent Muslims against the
Formation of Saudi Kingdom and Wahhabism in the First

Half of 20th Century
Farhad Hajari, Ph.D. Student of History and Civilization of Islamic
Nations, Ferdowsi University of Mashhad
The third Saudi state was formed in 1932/1351 AH in Hejaz centered
on Wahhabism.  The formation of this state was followed by different
reactions from the Muslims of the world. Similarly, different groups
of Muslims of India started to oppose or go along in support of the
House of Saud Kingdom. A study of different attitudes of the
Muslims of Subcontinent is important in that it seems the major part
of socio-political events there were partly rooted in those attitudes
and impressions. From among the eminent figures of the Indian
Muslims, Iqbal Lahori had a different attitude towards the da‘wa (call
to Islam) of the House of Saud and Wahhabis. While examining his
viewpoint, the present paper brings up, studies, and analyzes some of
other most important attitudes of Indian Muslims concerning the
emergence of Saudi’s new state.
Keywords: India, Wahhabism, House of Saud, traditionists, Iqbal
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scientists of his time, especially the peripatetic philosophers
originates from his different definition of human intellect and
determining its status in human life. In other words, Rāzī’s reliance
on experiment is not only consistent with his intellectual inclination,
but this idea of his is rooted in his emphasis on the role of intellect
and all humans’ equal share in it. The components of his intellectual
world are also explainable in consideration of his definition of
intellect, a definition that forms the nature of his scientific worldview.
Keywords: Rāzī, intellectualism, experimentalism, the peripatetics.

T’arīkh-i Bayhaq, a Summarized Work
Dr. Murtaza Daneshyar, Assistant Professor, Faculty of Theology,
Ferdowsi University of Mashhad
T’arīkh-i Bayhaq is a unique work in local history of Iran, about
which various researches have been written on its introduction and
editing. Nevertheless, so far no research has been done on the
existence of quotations from T’arīkh-i Bayhaq in the latter centuries
and the lack of this topic in the extant copies of this book. By
extracting the explicit quotations of the sources from T’arīkh-i
Bayhaq, the present research has clarified this book’s being a
summary, the amount of the summarized topics, and the approximate
time of its summarization. Moreover, this research has presented a
new analysis of the time this work has been written.
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Rāzī’s Perspective on Intellect and its Role in his Scientific
Worldview

Saeed Nazari, Ph.D. Student of History and Civilization of Islamic
Nations, Imam Khomeini International University
Dr. Iraj Nikseresht, Assistant Professor, Research Institute for the
History of Science, Tehran University
Dr. Valiullah Barzegar Kalishmi, Assistant Professor, Imam Khomeini
International University

Muhammad b. Zakariyā Rāzī is one of the eminent figures in history
of science during Islamic period, who has been recognized in the
works of modern researchers as possessing anti-Aristotelian attitude
and an experimental method in such sciences as medicine and
alchemy. Some other researchers have praised Rāzī’s scientific method
and considered him as equal to the contemporary scientists. However,
the issue less dealt with is the relation between his intellectual
approach and experimental inclination; in other words, how the
“intellect” and “experiment” have been combined in such a person as
Rāzī and what the relation between the two is like. Upon a
comprehensive study of Rāzī’s views on “intellect” and “experiment”,
the present research has concluded that Rāzī’s intellectual difference
and his distinguished scientific method as compared to other
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are applied along with the surface of the building and the material
have given a specific and exclusive appearance to it. These inscriptions
are among the most ancient extant samples of Azari-style architecture,
the result of studying which can display the condition of writing Kufic
inscriptions at the beginning of the formation of this style in eighth
century AH and the development course of its decorations in latter
periods. Furthermore, the variety and desirable quality of the
framework components and its visual elements necessitates carrying out
this research. This research has initially undertaken to recognize,
reappraise, and reconstruct the Kufic inscriptions of Kerman Friday
Mosque with the help of graphic software and then examined the visual
manifestations and the type of inscription arrangement and their
separation in various construction periods of the inscription. To this
end, the typology of the inscription, different types of Kufic scripts,
contexts, the inscription framework, the image-theme and the structure
of the samples are examined on the basis of descriptive-analytic
method. With a graphic demonstration of a reconstructed collection of
the Kufic inscriptions, the variety of scripts, the application of various
image-theme, and the intermixture of the scripts with the brickwork
and ma‘qilī tiles, this research would display the specific characteristics
of the inscriptions of each period.
Keywords: Āl-i Muẓaffar, Kerman Friday Mosque, Kufic inscription,
brickwork, tilework.
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first studied the research literature with a descriptive method and
then, based on the Delfi fuzzy and VIKOR fuzzy methods, has
examined the factors effective on development of tourism. The
findings of this method indicate that “partnership of the private
sector and the government”, the condition of the infrastructures of
the historical sites”, education of the local people concerning the
importance of the historical sites”, continuous research on the
historical sites”, and “their continuous monitoring” are the five main
factors effective on development of historical sites tourism.
Keywords: ancient sites, Delfi fuzzy method, fuzzy compromise
solution (VIKOR), multi standard optimization.

Study of the Framework Components of the Kufic Inscriptions
of Kerman Friday Mosque According to the Application of

Visual Elements
Rayhaneh Beirami, (Corresponding Author), M.A. Graduate of Art
Research, Neyshabur University
Dr. Farzaneh Farrokhfar, Assistant Professor, Neyshabur University
Kerman Friday mosque is among Iran’s four-ayvan mosques,
constructed in the period of Āl-i Muẓaffar in eighth century AH.
Besides the special architecture of the building, the decorations of the
mosque, especially the Kufic, decorative, and ma‘qilī inscriptions that
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Evaluation of the Factors Effective on Development of
Ancient-Historical Sites Tourism (Fuzzy Approach)

Dr. Hamid Zargham Borujeni, (Corresponding Author), Associate
Professor, Allameh Tabataba'i University
Fateme Azizi, Ph.D. Student of Tourism Management, Allameh
Tabataba'i University

Cultural heritage is one the most significant bases of tourism that
paves the ground for various other types of this industry. Ancient
historical monuments are the most common sources of these
heritages. Through identifying the factors effective on development of
this type of tourism and prioritization of these factors on the basis of
multi-standard optimization and fuzzy compromise solution, this
research is intended to present some working procedures for
development of historical and ancient monuments. This research has
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